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 ایجاد مرکزی برای شناخت 
 ارزیابی و ارتقاء سطح معلومات 

مداحان
بايد به تدريج طوری بشــود كه اين سمت 
مداحی  كه واقعاً يك منصب اســت حدود و 
ثغوری هم پيدا كند. مداحی اهل بيت، خيلی 
بالاســت. هم مقام بالا و هم تأثير زيادی در 
جامعه و ذهن مــردم دارد. بايــد بدانيد كه 
چه كسی مداح اســت، مقدمات كار مداحی 
چقدر  می دانــد،  شــعر  چقدر  چيســت،  او 
حفظ اســت و چقدر می توانــد بخواند؟ اين 
شــود.  عهده دار  مركزی  بايد  را  خصوصيات 
حالا نمی دانم اين مراكز مرسوم بايد اين كار 
را بكنند يا خود شــما به كيفيتــی فكرش را 
می كنيد. اين چيزی است كه دنيا و نيازهای 
جامعة امروز، غيــر از آن را برنمی تابد و قبول 
نمی كند. بايد اين طور باشــد. كســانی كه 
رســماً اين منصــب را به عهــده می گيرند و 
لباس مقدس ستايش اهل بيت عليهم السلام 
را بــر تــن می كنند و مــردم، آنهــا را به اين 
خصوصياتی  بايســتی  می شناســند،  عنوان 
داشته باشــند و مركزی باشد كه آنها را با اين 

خصوصيات تشخيص بدهد و صحه بگذارد.1

 سازماندهی و قاعده مندی در نهاد منبر 
گمان من اين اســت كه ما امــروز در قبال 
يك  داريم؛  جديــد  وظيفة  يــك  منبر،  نهاد 
ســازماندهی و يــك قاعــده و ضابطه لازم 
است. اين قاعده و ضابطه، بايستی به وسيلة 
مُعمّــران اين فــن و خبرگان ايــن ميدان و 

كسانی كه ساليان درازی در اين راه بوده اند و 
جوانب گوناگون آن را سنجيده اند، و نيز فضلا 

و آگاهان به شرايط زمان برقرار بشود.2

 تعیین ضوابط و شرایط 
صلاحیت ذاکران 

تقريباً در 100 ســال پيــش، مرحوم حاج 
ميرزا حســين نــوری، كتابی به نــام »لؤلؤ و 
مرجــان، در شــرايط پلــة اول و دوم منبــر 
محدّث  يك  زمان،  آن  نوشت.  روضه خوانان« 
كه دلسوز، روشنفكر و آگاه بود، به فكر اين بود 
كه پلة اول و دوم منبر، هركدام شرايطی دارد؛ 
بی شرط نمی شود وارد اين ميدان شد. شايد 
روی  مرثيه خوانان  و  روضه خوانان  روز،  آن  در 

پلة اول، و وعاظ روی پلة دوم می نشستند.
آن روز، آن بزرگوار می نوشت و در محدودة 
ديد آن زمان می ديد؛ اما امروز شــما در يك 
محدودة وســيع تر می بينيد و می توانيد آن را 
عمل بكنيد. چه كســی به صورت مجاز منبر 
برود و مــورد قبول جامعه  ای كــه بر اين كار 
نظارت دارد، باشــد؟ چه بگويــد؟ كی و كجا 
دست  و  نسخه نويسی  معنای  به  اين،  بگويد؟ 
اين و آن دادن نيست. در كشورهای اسلامی 
ديگر اين گونه است كه مأموران دولتی چيزی 
را می نويســند و در اختيــار امام جمعــه  ای 
می گذارند و می گويند اين را بخوان. نه، تفكر 
و مطالعه و بررســی و استفادة از اساتيد فن و 
پيشكسوت های اين ميدان لازم است و بايد با 
با  درست خوانی،  و  مناسب گويی  معيارهايی، 

هدف اصلاح خواندن و گفتن، انجام بگيرد.3

روضه خوانــی هم شــرايط دارد. مداحی 
هم شــرايط دارد. نوحة ســينه زنی خواندن 
هم شــرايط دارد. بايد كســانی كــه اينها را 
می خوانند،  و  می سُــرايند  می كننــد،  تهيه 
مواظب باشــند كه درســت بر طبق معارف 
اين  سينه زنی،  اين  تا  بزنند،  حرف  اســلامی 
روضه خوانــی و اين نوحه خوانــی، قدمی در 
راه عــروج مردم بــه اوج قلة افكار اســلامی 
باشــد. اين، امروز برای ما لازم اســت. بايد 
ســعی كنند كه از اباطيــل و مطالب خلاف و 
كارهای ناشايســته و بعضی از كارها كه وهن 
مذهب اســت و حقيقتاً شايســتة دســتگاه 
حسين  بن علی عليهم السلام نيست، اجتناب 

شود.4

 ضرورت برنامه ریزی و آموزش 
خب، اگر بنا شــد نيتِ خدايی باشد، پس 
بايد شــما نگاه كنيد ببينيد كــدام بيان، ذكر 
مخاطب  فضيلت،  كــدام  بيان  منقبت،  كدام 
را هدايت مي كند؛ اين آن نكته ای است  شما 
شايد  متمادی  سال های  اين  طول  در  من  كه 
بيست و چند ســال است كه ما مثل امروزی، 
غزل خوان  بلبلان  و  مداحان  با  را  نشست  اين 
اين بوســتان داريم هميشــه تكــرار كردم. 
ببينيد چــه بخوانيد؟ چه بگوييد، مســتمع 
شما مي شــود متنوّر به نور فاطمة زهرا سلام 
گفتن  كه  هســت  چيزهايی  يــك  عليها  الله 
آنها هيچ گشايشــی و هيــچ فتوحی در ذهن 
شنوندة شما به وجود نمی آورد، هيچ بهجتی 
در جان مستمع شما به وجود نمی آورد؛ اينها 

به مداح به چشم يك معلم نگاه كنيد
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را نگوييد. آن چيزهايــی را بگوييد كه دل ها 
را نرم مي كند، خاشــع مي كنــد، به پيروی از 
فاطمة زهرا ســلام الله عليها راغب مي كند. 
آن چيزهايی را بگوييد كه مي تواند مســتمع 
شــما را به پيمودن راهی كه آن بزرگوار رفت، 
تشــجيع كند، تشــويق كند. اينها فكر لازم 

دارد، آموزش لازم دارد؛ كار، آسان نيست.5

 مداحان؛ مبلغان دین 
وقتــی آنجا می ايســتيد بــرای خواندن، 
دين،  مبلغ  يك  عنوان  به  كه  كنيد  احســاس 
در  دينی،  حقايــق  پيــام آور  يــك  عنوان  به 
اثرگذارترين شــكل، آنجا ايســتاده ايد. اگر 
اين احســاس وجود داشت، آن وقت انتخاب 
ادا  كيفيت  می كنــد،  پيدا  محدوديت  شــعر 
كه  انســان هايی  می كند،  پيــدا  محدوديت 
بدهند،  انجام  را  مســئوليت  اين  می خواهند 
محدوديت پيدا می كنند؛ چاره ای هم نيست. 
اين كار را خود شــما بايد بكنيــد؛ كار خود 

مداح هاست.6
می شويد؛  محسوب  دينی  پيام  حامل  شما 

يعنی سِمت معنوی و روحانی داريد.7

 مداحان؛ معلمان جامعه 
امــروز اگر چنانچــه بپرســند: »آقا حرفة 
مداحی به چی احتياج دارد؟«، »يكی بخواهد 
مداح بشود، از امروز شــروع كند، چه چيزی 
نياز دارد؟«، دو ســه چيز را می شماريد ديگر؛ 
می گوييد بايد صدايش خوب باشــد، حافظة 
خوبی داشته باشد، بتواند شعر ياد بگيرد؛ البته 

روح هم داشته باشــد. يك انسانی با داشتن 
حافظة خوب و صدای خوش، می تواند بشود 

يك مداح. به نظر ما اين كافی نيست. 
شما به مداح به چشم يك معلم نگاه كنيد 
كه می خواهد چيزی را به مستمع خود تعليم 
بدهد. همة شــماها اين صلاحيت را داريد. 
هيچ كــس را از اين دايره نبايــد بيرون كرد. 
هر كه شــوق اين كار را دارد، بسم الّله، خيلی 
خوب اســت؛ اما صلاحيتش را در خودش به 

وجود بياورد.8

 مداحان؛ مربیان جامعه 
كســی كه مداحی می كنــد، بايد خودش 
را در روی منبر ببيند و مســتمعان را كسانی 
چيزی  او  از  می خواهنــد  كه  كند  مشــاهده 
بياموزند. با اين نيت و انگيزه پشت تريبون يا 

منبر مداحی قرار گيرد.9
پراكنــدن اين فضائل و معنويــات در بين 
مــردم، كمــك به تربيــت انسان هاســت. 
از  با ياری گرفتن  الگوها،  با شناخت  انسان ها 
درجات  به  مي توانند  كه  الگوهاســت  پيروی 
عالی و مقامات برتر دســت پيدا كنند. اگر در 

اين راه حركت كنيد، كار بزرگی كرديد.10

 مداحان؛ در صف نخستین جبهة تبلیغ 
جبهة تبليغ، جبهة وسيعی است كه در آن 
هنر و آموزش و علم و دين و دانشــگاه و حوزه 
و وزارت ارشــاد و صدا و ســيما هستند، كه 
يك قســمت از اين جبهة وسيع، به جماعت 
مداح اين برادرهايی كه در دورة جنگ و دفاع 

مقدس در جبهه بودند، خوب در ذهن شــان 
حرف بنده را تصوير می كنند ســپرده شــده 
است و آن مانند اين است كه اين بخش عظيم 
را اين لشــگر يا اين قرارگاه بــه عهده دارد و 
تكه يی از آن را به گردن ما ســپرده اند؛ ما بايد 
اين را خــوب از عهده بربياييــم، تا ديگران 
هم كــه در بخش هــای خودشــان از عهده 
بايد  پيروزی؛  بشــود  مجموعش  برآمده اند، 

برادران مداح به اين موضوع توجه كنند.11

پی نوشت:
1ـ ســخنرانی در ديدار با جمع كثيــری از ذاكران و 

مداحان 1368/10/28.
مبلغان  و  روحانيــون  بــا  ديــدار  در  ســخنرانی  2ـ 

.1370/4/20
مبلغان  و  روحانيــون  بــا  ديــدار  در  ســخنرانی  3ـ 

.1370/4/20
4ـ بيانــات در ديدار بــا علما و روحانيــان و طلاب 

.1372/3/26
5ـ بيانات در ديدار جمعی از مداحان سراســر كشور 

.1391/2/23
6ـ بيانات در ديدار مداحان اهل بيت 1389/3/13.
7ـ بيانات در ديدار با مداحان آل الله 1377/7/19.

8ـ بيانات در ديدار مداحان اهل بيت 1389/3/13.
9ـ بيانات در ديــدار با جمعــی از مداحان اهل بيت 

.1380/6/18
10ـ بيانات در ديدار جمعی از مداحان سراسر كشور 

.1391/2/23
زهرا  فاطمه  حضرت  ولادت  ســالروز  در  بيانات  11ـ 

.1384/5/5
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آمــوزش در هر رشــته و فنــی اعم از 
حايز  بسيار  هنری  و  ورزشــی  علمی، 
اهميت اســت. در ســال های اخيــر کتاب ها و 
مقــالات فراوانــی در خصوص متــد آموزش و 
شــيوه های نو در امــر تعليم و تربيت به رشــتة 
تحرير درآمده است؛ که بی ترديد حاصل سعی و 
تلاش افــراد صاحب نظر در ايــن عرصه بوده و 
عدم اهتمام به اين دســتاوردها ســبب محروم 

ماندن از آثار ارزشمند آنها خواهد بود.
نوشــتار حاضر در صدد ذکر نکات آموزشــی 
جديد نيســت؛ بلکه در پی آن  اســت که شيوة 
پيرغلامــان اهل بيت عليهم الســلام و بعضی از 
اموری را که اســتادان اين عرصه و هنر شريف، 
خــود را در امــر آموزش ملــزم بــه رعايت آن 

می دانستند، بيان کند.

توجه به نکات مثبت
مداحی و ستايشگری اهل بيت عليهم السلام 
امــری معنوی اســت و توفيــق پرداختن به آن 
نصيب هرکس نمی شــود. به همين دليل است 
را  فردی  صورتی که  در  حســينی  پيرغلامان  که 
شايسته و مستعد ورود به اين عرصه می يافتند، 
وی،ســعی  در  مثبت موجود  نقــاط  بر  تأکيد  با 
می کردنــد او را ملزم به رعايت نــکات فنی اين 
رشــته کنند. اين موضوع بســيار حايز اهميت 
اســت، به خصوص در آموزش رشــته های متن 
هنری؛ بــدان معنا که اگر اســتاد در ابتدای امر 
نواقص موجود در فرد را ديده و بدون هيچ گونه 
ابتدای  ملاحظه ای بازگو کند، شــايد در همان 
امر، هنرجو عطای آن هنر را به لقايش ببخشد؛ 

و از تلاش در راه رسيدن به آن هنر بازماند. 
دقت و تأمل در شيوة آموزش استادان مداحی 
به خوبــی بيانگر همين شــيوة صحيح اســت. 
ايشان اگر صدای خوش و صفای باطن به علاوة 
کمی اراده و عزم را در فردی مشاهده نمايند، با 
تشويق و ترغيب و ذکر نکات ريز دارای اهميت، 
او را وارد عرصة مدح و ستايشگری کرده و ساير 
نکات را در مسير آموزش به واسطة تکرار، ملکة 

وجود او می سازند. 
زيانبار  بســيار  که  شــيوه  اين  مقابل  نقطة 
بوده و عدم توجه به آن آثار ســوئی را به دنبال 
خواهد داشت، اين اســت که استاد در همان 
مواجهة اول نقاط منفــی و نواقص را بی پرده 
و بدون توجه به ذوقيــات نوآموز مطرح کند. 
معصومين  حضــرات  روايات  در  موضوع  اين 
عليهم الســلام و در ذکر ويژگی های مؤمنين 
نيز مشاهده می شــود؛ که فرموده اند: مؤمن 
مانند زنبور است که بر روی گل ها می نشيند؛ 
کنايه از آن که به دنبال زيبايی است و از اشاعه 
و گســترش زيبايی ها در محيط اطراف خود 

لذت می برد. 
اگر پيرغلامان و اســتادان امر ستايشــگری 
خود را ملزم به رعايت اين نکتة بســيار حساس 
نمی دانســتند، بی ترديد مداحــان نوآموز، يا از 
مداحی دســت می کشــيدند و يا از اينکه خود 
را ملزم بــه آموزش بدانند منصرف می شــدند. 
اين مطلب به معنای آن نيســت که نقاط ضعف 
و مواردی را که نياز به آمــوزش و رعايت دارند، 
توســط اســتادان فن ديده و بازگو نشوند؛ بلکه 
بدان معناســت که آموزش به گونه ای هدفمند و 
در يک دورة زمانی مشخص به انجام می رسد و 
لازم نيست با ذکر نواقص و نقاط ضعف آغاز شود.

توجه پیوسته به داشتن نیت پاک
از جملــه اموری کــه پيرغلامــان اهل بيت 
عليهم السلام ملتزم به رعايت آن بوده اند، توجه 
دادن مداحان تحت آموزش بــه تأثير نيت پاک 
در اين هنر شــريف بوده اســت؛ عدم توجه به 
منافع مادی و انگيزه های غير الهی که به شــدت 
در اين عرصه زيانبار هستند و وجهة صنفی اين 

مجموعه را تحت الشعاع قرار می دهد.
اســتادان اين رشــته اين موضوع را پيوسته 
و در قالب نکات پند آموز متعــدد به خورد جان 
مداحــان و ستايشــگران می دهنــد؛ به عنوان 
خود  عليهم الســلام  معصومين  حضرات  نمونه 
شاهد مجالس توســل بوده و به فرمودة ايشان 
ملائکة  اجتماع  محل  اهل بيت  به  توسل  محافل 
الهی اســت. جملة اين امور مداح و ستايشگر را 
بر آن می دارد از آلوده نمودن نيت خود به اغراض 

نازل دنيوی اجتناب کند.
روشــن است که پس از فن شــريف موعظه و 
تبليغ دينی که مشتمل اســت بر ذکر فضايل و 
علميه  حوزه های  در  کــه  عترت  خاندان  مدايح 
توســط اســتادان مبرز به آن پرداخته می شود، 

شــايد تنها فنی کــه تأثير نيت پــاک در آن غير 
قابل انکار اســت، مداحی و ذکر مدايح حضرات 
معصومين عليهم السلام است. به جرأت می توان 
گفت، اندک التفاتی به اغراض و خواســته های 
غير الهی تأثير قابل ملاحظه ای در تنزل ســطح 
مجالس توسل و امتياز مداح خواهد داشت. اين 
امر درونی و باطنی است؛ اما تأثير آن محسوس و 

برای مخاطبان قابل درک است.
روشــن اســت که اين موضوع يــک موضوع 
علمی يا نظری صرف نيســت؛ که بتوان به طور 
مــدون به آن پرداخــت و محتــوای تعليم قرار 
داد؛ بــه همين دليل اســت که می تــوان گفت 
نوع پــردازش پيرغلامان به ايــن موضوع و القاء 
آن به هنرآموزان در اين رشــته بسيار تأثيرگذار 
و هنرمندانــه بوده اســت. اين ســاحت نيز از 
و  اعتبار  تجربه،  حضور،  که  اســت  ساحت هايی 
معارف  سينه به سينة  بيان  در  پيرغلامان  توانايی 
فراوان  ارزش  و  اهميت  دارای  تخصصی  نکات  و 
است؛ به گونه ای که نمی توان برای آن جايگزين 

ديگری را سراغ گرفت.

داشتن محفوظات شعری
انتخاب شــعر مناسب و تســلط در خواندن 
آن در مکتب پيرغلامــان دارای اهميت فراوان 
اســت. اين نکته توســط اغلب مداحان جديد 
جــدی گرفته نمی شــود؛ و از رو خواندن ضعف 
مداحان  صورتی کــه  در  نمی شــود.  شــمرده 
مداحان  با  را  پيرغلامان  محضر  در  آموزش ديده 
جديد مقايســه کنيم، امتياز داشتن محفوظات 
شــعری و آمادگی بــرای اجــرای برنامه در هر 
مناسبت و در موضوعات مختلف به خوبی ظاهر 

می شود.
عدم توجه به اين نکته در سال های اخير سبب 
شده اســت، مداحان و ستايشــگران اهل بيت 
عليهم الســلام به جای ذکر مدايــح و مراثی در 
قالب اشعار و کلمات منظوم به سخنرانی و بيان 
کلمــات در قالب نثر بپردازند و بر آشــنايان امر 
واضح اســت که اين موضوع نه تنها نقطة مثبتی 
در مداحی ايشــان به شــمار نمــی رود، بلکه از 

جهات مختلف قابل نقد و اعتراض است.
دقت در آســيب هايی که از اين جهت متوجه 
امــر مداحی و نوع مداحی های نوظهور اســت، 
دليل تعصب و تأکيد پيرغلامان و استادان مسلم 
اين عرصــه را در ضرورت داشــتن محفوظات 

شعری نمايان می کند.
اين نمونه ها و بسياری موضوعات ديگر گويای 
اين حقيقت هســتند که علاوه بر دستاوردهای 
جديد در تکنولوژی آموزش، پيرغلامان صاحب 
اعتبار در اين عرصه، نکات ممتاز و ارزشــمندی 
را حاصل نموده و در تعليم آنهــا اهتمام دارند؛ 
که می بايد بــا دقت تمام مــورد توجه مداحان 
و ستايشــگران اهل بيت عليهم الســلام و همة 
کسانی که در اين عرصه به نوعی مشغول فعاليت 

هستند، قرار گيرد.

 حسن بختیاری

طالبان 
چشمة خورشيد
توجه دادن مداحان تحت آموزش 

به تأثير نيت پاک
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اين شــماره از نشــرية »دعبل« به موضوع آموزش مداحــان و ذاکران 
اهل بيت عليهم السلام  اختصاص دارد. در پروندة ويژة اين موضوع سعی 
کرده ايم ابعاد متعدد و گوناگون اين موضوع را از مواضع نظری اســتادان 
و کارشناسان اين حوزه بررســی کنيم. اين موضوع در جلسات متعددی 
از نشســت های هم انديشــی در هيئت علمی بنياد دعبــل خزاعی مورد 
مداقه اعضای هيئت علمی و اســتادان مدعو قرار گرفته است. در نشست 
هم انديشی با همين موضوع در شانزدهم مهرماه 1392 ش. نيز استادان، 
کارشناســان و مســئولان نهادهای فعال در حوزة ستايشگری اهل بيت 
عليهم السلام اين موضوع را در ســالن اجتماعات و کنفرانس بنياد دعبل 
خزاعی تشــريح و تبيين کرده اند که مشروح اين نشست از جمله مطالب 

اين پرونده است.

دانشگاه مداحی؛آری يا خير؟
 ـرسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ـ پروندة ويژة آموزش در حوزة ستايشگری اهل بيت 
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ســاليان مديدی اســت که هنــر مداحی 
و ستايشــگری اهل بيــت عليهم الســلام در 
فرهنگ تشيع پديد آمده است و به مرور ايام، 
نه تنها از حرارت آن کاســته نشده است، بلکه 

توسعه نيز يافته است. 
هنر مداحی با مســتحکم تر ساختن رابطة 
انديشــه و به ويژه عاطفة شيعيان با اهل بيت 
شايانی  تأثير  اســت  توانسته  عليهم الســلام 
بگــذارد. فرهنگ  بر پويايی جوامع شــيعی 
مهم  بخش  دو  که  مهدويت  فرهنگ  و  عاشورا 
آموزه های مکتب تشــيع را تشکيل می دهد، 
بقای عملی خود در جامعه شــيعيان را تا حد 

قابل توجهی مرهون هنر مداحی هستند. 
سرگذشــت نامة  مطالعة  ديگر،  ســوی  از 
افــرادی که به مذهب تشــيع گرويده اند نيز 
نشان می دهد که شمار بسياری از آنان، تحت 
همين  و  گرفته اند  قــرار  مرثيه خوانی  تأثيــر 
امر، اولين جرقه در هدايت آنها بوده اســت. 
خانم  ايتاليايی،  )حســين(  مورلــی«  »مارکو 
»ديانــا ترانکو« )هاجر حســينی( آمريکايی، 
ملا  تونسی«،  ســماوی  تيجانی  »محمد  دکتر 
»محمدشريف زاهدی« بلوچستانی و ماموستا 
»ســلمان حــدادی« کردســتانی؛ همگی از 
جمله کسانی هســتند که حزن قلبی نسبت 

به سيد الشــهدا عليه السلام از اولين گام های 
هدايت آنها بوده اســت و حسين عليه السلام 
ســفينة النجاه آنها بوده اســت. بنابراين هنر 
مداحــی، نه تنها بــر جوامع شــيعی بلکه بر 
اثرگذار  جامعه ای  هر  در  پاک  سرشــت های 

بوده است.

گذشته از تأثير مداحی بر جامعه، خود هنر 
مداحی نيز که ترکيبی از هنر شعر و موسيقی 
است، به خودی خود ظرفيت مطالعة علمی را 
دارا است. در مداحی هر چند از ابزار موسيقی 
استفاده نمی شود، اما در دستگاه ها و مقامات 

هنر موسيقی  با  بسياری  مشابهت  سبک ها،  و 
مصطلح دارد. هنر شعر نيز بخشی بنيادی در 
که  به گونه ای  می رود؛  شــمار  به  مداحی  هنر 
جداسازی شعر از مداحی، مداحی را تا حدی 

از کارآمدی خود باز می دارد.

  رشتة مداحی و مطالعات نظری 
نخســت  زاوية  از  مداحی  مقولــة  مطالعة 
)رابطة مداحی و جامعه( می تواند به مثابه يک 
بخش از جامعه شناسی هنر مورد بررسی قرار 
از زواية دوم )هنر مداحی(  گيرد و مطالعة آن 
نيز می تواند بخشــی از مطالعات رشــتة هنر 

قرار گيرد. 
مســتقل  رشــتة  يک  ايجاد  با  می توان  اما 
پيرامون  نظری  مباحث  تمامی  دانشــگاهی، 
مداحی را در يک رشــته متمرکز ساخت که 
اين امر می تواند زمينه ســاز گسترش کمی و 
که  باشد  مداحی  دربارة  نظری  مباحث  کيفی 
به مرور نتيجة آن به ســازی مداحی در عرصة 

عمل خواهد بود.
شــده  نگاشــته  علمی  مقالات  بر  مروری 
در سال های اخير، نشــان می دهد که مقولة 
مداحی و ستايشــگری، بسيار کم مورد توجه 
آن که  حال  اســت،  بوده  کشور  علمی  جامعة 

مجید مبینی

با ایجاد یک رشتة مستقل 
دانشگاهی تمامی مباحث نظری 

پیرامون مداحی را در یک رشته 
متمرکز ساخت که این امر می تواند 

زمینه ساز گسترش کمی و کیفی 
مباحث نظری دربارة مداحی باشد 

که به مرور نتیجة آن به سازی 
مداحی در عرصة عمل خواهد بود

آکادميک سازی مداحی؛ فرصت ها و چالش ها
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بر  مداحی  تأثير هنر  گذشــت   که  همان طور 
جامعه از بســياری از هنرهای ديگر بيشــتر 
است. جســت وجو در پايگاه مرکز اطلاعات 
علمی جهاد دانشــگاهی )www.sid.ir( که 
می کند؛  منتشر  را  معتبر  علمی  مقالات  صرفاً 
نشــان می دهد که از ميان هزاران مقاله، تنها 
مداحی  مقولة  بــه  انگشت شــماری  مقالات 
پرداخته اند. ايجاد رشتة دانشگاهی مداحی، 
شايد بتواند اين خلاء را تا حدی پر کند و توجه 
شمار بيشتری از پژوهشگران علوم اجتماعی 

و هنری را به اين عرصه جلب نمايد. 
اما نبايد از نظر دور داشت که در رشته های 
مقام  و  ارج  نظــری  مباحث  معمــولًا  هنری، 
نمی يابنــد و عموماً تمرکــز اصلی بر مباحث 
عملی و آموزش تکنيک هــای ارتقای مهارت 
به  چند،  هر  رشــته ها  اين  است.  هنری  های 
در  اما  هستند،  عملی  نظری  رشته های  ظاهر 
واقــع تکية اصلی بر مباحث عملی اســت؛ از 
نيز،  مداحی  دانشگاهی  رشتة  ايجاد  با  رو  اين 
دور از انتظار نيســت که تمرکز اصلی بر روی 
مباحث  ساير  و  گيرد  قرار  مداحی  فن  آموزش 
که  امری  شوند؛  تلقی  جنبی  دروس  عنوان  به 
در رشــته های هنری ديگر مانند کارگردانی، 
بازيگری، گرافيک و موسيقی انجام می شود. 
در آن رشته ها نيز مباحثی همانند تأثيرات آن 
هنر در جامعه، تحــت عناوين دروس جنبی 
تعريف می شــود و محور کار، آموزش آن فن و 
از دغدغه های  بنابراين اگر يکی  هنر اســت. 
ايجاد رشــتة مداحی آن است که دانشجويان 
عرصه  اين  در  نظری  مطالعات  به  رشــته  اين 
بپردازند، تجربة ساير رشته های هنری نشان 
می دهد کــه تحقق چنين امری به ســهولت 
ممکــن نخواهد بود، لذا بهتر اســت به جای 
ايجاد رشــتة مداحی، به ايجاد رشــته هايی 
که  کرد  توجه  مداحی  جامعه شناســی  مانند 

بنيان آنها پژوهش های علمی است.

 رشتة مداحی و آسیب عدم اخلاص 
دانشگاهی  رشتة  ايجاد  امر،  اين  از  گذشته 
پديد  نيز  را  آســيب هايی  می توانــد  مداحی، 
آورد. يکی از اين چالش ها آن اســت که رشتة 
آکادميک  رشــته های  ضمن  در  اگر  مداحی، 
يک  مثابه  به  مخاطبان  تلقی  در  شود،  تعريف 
شغل و کســب و کار در نظر گرفته می شود و 
هنر  اين  ضروری  و  اصلی  شــرط  که  اخلاص 
است، تضعيف می شــود. هر چند در بسياری 
از رشــته ها، بدون اخلاص نيــز می توان قدم 
که  است  به گونه ای  مداحی،  هنر  اما  برداشت 
اخلاص و اخــلاق در آن، شــرط لازم حضور 

است. 

مباحث  طــرح  امکان  چند  هــر  بنابراين، 
گستردة علمی و مهارتی دربارة هنر مداحی، 
اين ظرفيــت را ايجاد می کند که هنر مداحی 
نيز همانند ديگر هنرها به عنوان يک رشــتة 
مستقل در نظر گرفته شود، اما به دليل آسيبی 
که از ناحية عدم اخلاص ممکن اســت به اين 
هنر مقدس وارد شود، بهتر است در تعريف آن 

به عنوان يک رشتة آکادميک با تأمل بيشتری 
اقدام کرد.

از ســوی ديگر نمی توان ضرورت فراگيری 
برخی امــور را برای جامعــة مداحان ناديده 
انگاشــت. آشــنايی با جايــگاه و تأثير ژرف 
و شــگرف هنر مداحــی در تربيــت فردی و 
چالش های  و  آســيب ها  اجتماعی،  تغييرات 
مداحان،  فردی  افزايش مهارت  نيز  مداحی و 
از جملــه اموری اســت که ايجــاد دوره ها و 

کلاس های آموزشی را ضروری می نمايد.
از اين رو با توجه به آســيب های ناشــی از 
ايجاد رشتة دانشگاهی مداحی و نيز ضرورت 
فراگيری برخی معارف برای مداحان، به ويژه 
جوانان اين عرصه، بايد تدابيری انديشيد که 
از يک سو آفات تحصيلات آکادميک دامن گير 
آنان نشود و از ســوی ديگر مانع رشد علمی و 

مهارتی اين هنر نشد.
با در نظر گرفتن مطالب پيش گفته، به نظر 
می رسد اســتمرار و تقويت دوره های ارتقای 
سوی  از  که  مداحی  هنری  و  معرفتی  ســطح 
نهادهای متولی ايــن عرصه کم و بيش انجام 
می گيــرد می تواند بيش از رشــتة مداحی به 
بالندگی اين هنر کمــک کند. همچنين ارائة 
گواهی حضور در دوره و نيز بهره مندســازی 
شــرکت کنندگان از مزايايی، می تواند انگيزة 
مداحان جوان را برای حضور در اين دوره های 

آموزشی افزايش دهد.
در عيــن حال اگر شــرط لازم برای حضور 
بودن«  »مداح  مداحی،  دانشــگاهی  رشتة  در 
پديد  آســيب  اين  شــود؛  دانســته  متقاضی 

نخواهد آمد و يا از شدت آن کاسته می شود.

مجید مبینی

طرح تأسيس رشتة تخصصی 
مداحی

 در دانشگاه جامعة المصطفی 
متوقف شده است

در تاريخ ســوم آذر 1390 ش. عضو 
و  شــاعران  کانون  مديــرة  هيئت 
مداحان قم، »عباس حيدرزاده« در گفت وگو 
با خبرنــگار »مهر« با تأکيد بــر لزوم افزايش 
سطح علمی و دانش مداحان گفت: »مداحان 
قم با همــکاری جامعــة المصطفی در زمينة 
مداحی مدرک تحصيلی ليسانس می گيرند. 
معرفی  برای  لازم  هماهنگی های  هم اکنون 
مداحــان و شــاعران برای تحصيــل و اخذ 
مدرک ليســانس مربوط به مداحی با جامعة 

المصطفی صورت گرفته است.«
دبيــر کانــون شــاعران و مداحــان قم و 
قم،  اســتان  در  خزاعی  دعبل  بنياد  نمايندة 
»غلامرضــا فلاح اصــل« در خصــوص اين 
و  شاعران  کانون  اين  از  »پيش  گفت:  موضوع 
مداحان قم برای آموزش مداحان اقداماتی از 
اين قبيل را پيگيری کرده است؛ اما هم اکنون 
اين طرح به علت شروطی که دانشگاه جامعة   
متوقف  کرده،  تعيين  کانون  برای  المصطفی 

شده است.«
عباس حيدرزاده، نايب رئيس سابق و عضو 
فعلی هيئت مديرة کانون مداحان و شاعران 
قم، ضمن تأييد اين خبر، اظهار داشــت: »از 
شــروط دانشــگاه جامعــة    المصطفی برای 
حضور  مداحان،  با  مرتبط  رشــتة  تأســيس 
دائمی مداحــان و شــاعران در کلاس های 
قوانين  چهارچــوب  در  اقــدام  و  آموزشــی 
دانشگاه بود؛ اما برای اغلب مداحان به دليل 
اشــتغال، حضور در همــة کلاس ها مطابق 
نيست؛  امکان پذير  دانشــگاه  برنامه ريزی  با 
بنابرايــن طرح تحصيل مداحــان در مقطع 
کارشناسی در دانشگاه جامعة    المصطفی در 

ابتدای راه متوقف شد.« 
جامعــة    المصطفی العالمية نهادي علمي و 
بين المللي با هويت حوزه اي است و هدف آن 
اجتماعی،  و  انسانی  اسلامي،  علوم  گسترش 
با رويكرد آموزشي، پژوهشي و تربيتي است.
حيدرزاده همچنين به پيشــنهاد دانشــگاه 
جامعة    المصطفی مبنی بر تأســيس رشــتة 
اشــاره  مجازی  به صورت  مداحان  با  مرتبط 
کرد؛ که هنــوز برای آن پيگيــری خاصی از 
طرف کانون مداحان و شــاعران انجام نشده 
اســت. دانشــگاه مجازی جامعة المصطفی 
است  دانشگاه  اين  مجموعه های  زير  از  يکی 

که به صورت اينترنتی فعاليت می کند.

با ایجاد رشتة دانشگاهی مداحی 
دور از انتظار نیست که تمرکز 

اصلی بر روی آموزش فن مداحی 
قرار گیرد و سایر مباحث به عنوان 

دروس جنبی تلقی شوند امری که 
در رشته های هنری دیگر مانند 

کارگردانی بازیگری گرافیک و 
موسیقی انجام می شود
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گفت و گو با احد ده بزرگی
محمد حسینی 

: از مدت هــا پیــش فعــالان حوزة 
علیهم الســلام  اهل بیت  ستایشــگری 
را  مداحی  دانشــگاه  تأســیس  موضوع 
رســانه ای کرده اند و گو یا در این خصوص 
منظور  است.  شــده  انجام  نیز  اقداماتی 
دقیقاً  مداحی  دانشــکدة  یا  دانشگاه  از 
چنین  تأســیس  واقعــاً  آیا  چیســت؟ 

دانشگاهی به این سرعت ممکن است؟ 
در مراحل اولية هر کاری گفته  می شود:

تو پای به راه در نه و هيچ مپرس
خود راه بگويدت که چون بايد رفت

ابتدا  در  اســت.  کاری همين طور  آغاز هــر 
انســان دغدغه دارد که از کجا شروع کند؟ لذا 
بايد حرکت کرد؛ ســپس در بيــن راه جزئيات 
در  ما  می شــود.  تکميل  اقدامات  و  برنامه هــا 
کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف 
زندگی می کنيم. مســئلة مداحی در کشور ما 
مسئلة بسيار مهمی اســت که بايد به آن سر و 
ســامان دهيم. با اين موضــوع بايد تخصصی 
برخورد کنيم. وقتی ضرورت رويکرد تخصصی 
مشــخص  را  مداحی  ارکان  بايد  شــد،  معلوم 
کنيم و متناســب با آن برای آمــوزش مداحی 

برنامه ريزی  کنيم.
مرحوم »ســيد نورالدين شــيرازی« هنگام 
بنيان گذاری هيئت بــرای مداحان چند محور 

مشخص کرده بود:
را  قرآن  بتواننــد  بايد  لااقــل  مداحان  يک( 

روخوانی کنند و از احاديث بهره ببرند.
دو( احکام را بايد بدانند.

ســه( حتماً بايد مقتل خوانی داشته باشند و 
مقاتل را بشناسند.

چهار( مداحان بايد شعر را بشناسند.
هر کدام از موارد يادشده نيز زيرمجموعه ای 
دارند؛ بنابراين بــرای تبيين موضوعاتی از اين 

قبيل برنامه ريزی و اقدامات مناسب لازم است.

: همة این مواردی که شــما فرمودید 
بیان گر ضرورت انجام برنامه ریزی و انجام 
اقدامات مقتضی بــرای آموزش در حوزة 
مداحی اســت که کاملاً صحیح است؛ اما 
آیا در حــال حاضر به طــور عملی امکان 
دانشگاه  نام  به  دانشــگاهی  تأســیس 
منظور  این  برای  مثلاً  دارد؟  وجود  مداحی 
آیا منابع و مآخذ آموزشی به اندازة کافی 

در دسترس هست؟ 
که ما  دارد  ايــن  بــه  بســتگی  اين موضوع 
ابعاد کار را به چه ميــزان در نظر بگيريم؛ مثلًا 
درخصوص مقتــل موضوعات متعددی مطرح 
ما  دست  به  که  مقاتلی  شــرح  مثلًا  می شــود؛ 
رسيده است به تنهايی احتياج به 2 سال درس 
دارد. موضــوع مقتل نويس هــا و موضوع تميز 
دادن بين مقاتل صحيح از مقاتل اشــتباه و. .. 
مواردی است که هر کدام جای کار کردن دارد.
اگــر نگاه مــان را مقداری وســعت بدهيم، 
موضوعــات بســياری در ايــن حــوزه مطرح 
می شــوند؛ مثلًا دربارة تاريخ، ما زندگانی امام 
حســين عليه الســلام را فقط در روز عاشورا و 
برای چند ســاعت در نظر نمی گيريم؛ بلکه به 
زندگانی و ســيرة حضرت قبل از عاشــورا نيز 
علاقه منديم. اين که اصلًا حرکت ايشان از کجا 
شروع شده و اهداف آن چه بوده است؛ بنابراين 
بايد به زمان اميرالمؤمنين عليه السلام يا زمان 
پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم بلکه زمان قبل 
در  تاريخ  بررســی  به  پس  بازگرديم؛  پيغمبر  از 
تلاش های  داريم.  احتيــاج  طولانی  دورة  يک 
چهارده معصوم عليهم السلام در سال ها قبل از 
بعثت پيغمبر ريشه دارد و ما بايد همة اين ها را 

بدانيم.

فقط مقتل شناســی در حدود 2 ســال کار 
دارد. موضوع شعر 2 سال وقت نياز دارد؛ فقط 
برای اين که الفبای شــعر را بشناســيم. قالب 
اشعار، صنايع شــعری، زبان شعر، سبک های 
مختلــف و. .. همگی موضوعاتی هســتند که 

بايد در حوزة شعر آموخت.

: درست می فرمایید؛ اما آیا همة این  
موارد بیش از حدود 130 واحد درسی برای 
یک رشته در مقطع کارشناسی است؟ که 
رشتة تخصصی  تازه به یک  در این صورت 
مداحی می رسیم. ضمن این که این سؤال 
برای  قالب  بهترین  که  اســت  مطرح  هم 
اســت؟  قالبی  چه  مداحان  بــه  آموزش 
مثلاً آیا آموزش حوزوی نســبت به شیوة 
کارآمدتر  مداحی  حوزة  در  دانشــگاهی 
برای  بینابینی  روشــی  آیا  بود؟  نخواهد 
آمــوزش در این حــوزه می تــوان در نظر 

گرفت؟
من شــيوة حوزوی را بهتر می دانم؛ منتهی 
باشند  حوزوی  هم  بايد  کلاس ها  اين  مدرسان 
و هم دانشــگاهی. به اين ترتيب با دو بال پرواز 
می کنند. به نظر من استادانی که به شيوه های 
طرف  از  و  هستند  مسلط  دانشگاهی  آموزشی 
ديگر ريشــه در حوزه دارند، برای تدريس در 
اين رشته مناسب خواهند بود. تلفيق دو شيوة 
آموزشــی به اين معنا می توانــد مفيد و مثمر 

باشد.
  

: با توجه به این که مداحی در گسترة 
وسیعی از هنر و ادبیات، تاریخ تشیع و به 
عقیدة برخی در حوزه های جامعه شناسی 
تعریف  سیاست  حتی  و  روان شناســی  و 
می شود، آیا به طور مصداقی در حال حاضر 

زبان دل و زبان عقل در آموزش مداحی

»احد ده بزرگی« نمایندة بنیاد دعبل خزاعی در استان فارس و از شاعران موفق در حوزة شعر آیینی است. ایشان بازنشستة آموزش و 
پرورش است، تحصیلات حوزوی دارد و از محضر »حاج شیخ محمدعلی موحد« بهره برده است. ده بزرگی تأسیس و راه اندازی کانون شعر و 

نویسندگان کشور، دبیری پنج دورة جشنوارة شعر فدک الزهرا، عضویت در شورای شعر و موسیقی استان فارس و تجربة موفق و تأثیرگذار 
»شب شعر عاشورایی شیراز« را در کارنامة علمی، آموزشی و فرهنگی خود دارد. در گفت وگو با ایشان از ملاحظات تأسیس رشتة تخصصی 

مداحی پرسیدیم. ایشان بر لزوم آموزش در حوزة ستایشگری اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تأکید دارند و شیوة حوزوی آموزش 
را در این عرصه مناسب تر از شیوة دانشگاهی می دانند. دیدگاه های ایشان درخصوص موضوع آموزش در حوزة ذکر و ذاکری برای اهل بیت 

علیهم السلام را در ادامه بخوانید:
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استادانی را می شناسید که از عهدة این 
شیوه ای که فرمودید برآیند؟ 

هم  ايشان  »سنگری«.  دکتر  آقای  مثلًا  بله، 
کار آکادميک و هم کار مربی گری کرده است. 
ما بايد اســتادانی از اين قبيل را کشف کنيم. 
اگر بخواهيم اين تشــکيلات راه بيفتد بايد از 
اين افراد اســتفاده کنيم. کسانی که هم زبان 
دل و هم زبان عقل داشــته باشــند. کسانی 
که فقط زبان عقل دارند موفق نيســتند؛ مگر 
خودشان اهل دل باشند. کسانی که به سراغ 
حضرت ابــا عبدالله عليه الســلام می آيند در 
مرحلة اول بايد اهل دل باشــند. اگر اهل دل 

نباشند به جايی نمی رسند.

رشتة  این  طالبان  یا  دانشــجویان   :
بود؟  خواهنــد  کســانی  چه  تحصیلی 
رشته  این  در  تحصیل  برای  که  کســانی 
باید  ویژگی هایی  چــه  می کنند  اقــدام 
این  نبود  و  بود  ارزیابی  باشــند؟  داشته 
ویژگی ها در علاقه مندان این رشته به چه 

صورتی خواهد بود؟
برای گزينش دانشــجويان اين رشته ابتدا 
يک فراخوان عمومی لازم اســت. در مرحلة 
اول علاقه منــدان اعلام آمادگــی می کنند و 
توانايی های اولية خود را نشــان می دهند. در 
جلســات حضوری نبض اينها را می گيريم؛ تا 
امام  برای  نبض  ايــن  درصد  چند  که  دريابيم 
حســين عليه الســلام می زنــد؟ چند درصد 
برای شــهرت می زند؟ چند درصد برای پول 
می زنــد؟ کليد در دوســتی با امام حســين 
عليه السلام نشانه دارد. هر کليدی به قفل در 
بهشت  در  که  کليدی  تنها  نمی خورد.  بهشت 
را باز می کند اشــک اســت؛ که از سرچشمة 
عاطفه می جوشــد. آنهايی که با امام حسين 
عليه الســلام انس و الفت دارند وقتی راجع به 
امام حسين برايشان حرف می زنی علاقه شان 

را در چشمانشان می بينی.
گروهی  می کنيــم،  اعــلام  اول  بنابرايــن 
ثبت نــام می کنند و ممکن اســت که در روند 
از  گزينش و در دوره های اول آموزش عده ای 
آنها ريزش داشته باشــند؛ ولی ما نبايد نااميد 
شويم؛ اگر 10 نفر از هر دورة آموزشی خروجی 

داشته باشيم ما به هدفمان رسيده ايم.

: این دوره های آموزشی در چه مکانی 
باید برگزار شوند؟ در کلاسی در دانشگاه 
یا در حوزه؟ در مساجد؟ در حسینیه ها؟. 
.. مکان مناســب برای چنین آموزش و 

پرورشی کجاست؟
من دانشــگاه را برای اين دورة آموزشــی 
حوزه  از  صحبــت  وقتی  نمی دانم.  مناســب 
می کنيــم در ذهن گروهی اتــاق نمور و يک 

گوشــة دورافتاده تصوير می شود. ولی امروز 
ديگر اين تصور درســت نيست. برای پرورش 
کسانی که با امام حســين عليه السلام انس و 
که  است  مناســب تر  همان جايی  دارند  الفت 
به نام امام حســين عليه السلام  است؛ پرورش 
در چنيــن فضايی بيشــتر بــار می دهد. هر 
محفل و مجلســی مکان مناســب خودش را 
دارد؛ مثلًا ما مجلس عروسی را کجا می بريم؟ 
به تالار يک بــاغ؛ اما کمتر پيــش می آيد که 
تالار  در  را  عليه الســلام  حسين  امام  مجالس 
يک باغ برگزار کنيم. مدت هاست که مجالس 
تکريم اهل بيت عليهم الســلام را در تکيه ها، 

حسينيه ها و در مساجد برگزار می کنيم.
مکان  بايــد  نيز  مداحــان  آمــوزش  برای 
مناســبی را در نظر بگيريم. بايد مکانی را بر 
پا کنيم که تقدس حســينی آن حفظ شود؛ تا 
وقتی طلبــه، دانش آموز يا دانشــجو وارد آن 
شود؛  اهل بيتی  احساس  احساسش،  می شود 
نه اين که احساس کند آمده مدرکی بگيرد که 

فردا از آن کسب درآمد کند.
 

: با توضیحات شــما ما بیشــتر به 
مداحی  آموزش  سنتی  شیوه های  سمت 
که  شــیوه ای  همــان  می کنیم؛  میــل 
مرحوم »علامه«، مرحوم »شمشــیری« 

و اســتادانی از این قبیــل را به جامعة 
صلی  رسول الله  اهل بیت  ستایشــگران 
الله علیه و آله و ســلم تقدیم کرده است. 
با توجه به اظهار علاقه مندی فعالان این 
آموزشی  شــیوه های  تجربة  برای  حوزه 
جدید برای نمونه تأسیس رشتة مداحی 
در دانشگاه علمی و کاربردی توجه به چه 

ملاحظاتی را لازم می دانید؟
حالا کــه می خواهيم به طــور تخصصی به 
موضوع ذکــر و ذاکری بپردازيــم و وارد يک 
حوزة تخصصی شــويم، بايــد تخصصی هم 
فکر کنيم. نبايد شــتاب زده عمــل کرد. بايد 
نظر همة عزيزانی را کــه در اين حوزه عمری 
گذرانده انــد و تجربه هايی دارند جمع کنيم؛ 
می گوييم  وقتی  کنيم.  تصميم گيری  ســپس 
دانشکده يا دانشــگاه يا حوزة علوم مداحی، 
کرده  تعريف  برايــش  هم  زيرســاختی  بايد 

باشيم.
به فرمودة امــام )ره( انقلاب ما يک انقلاب 
فرهنگــی اســت. ما بايــد فرهنگ مــان را 
روزبه روز گســترش دهيم. گسترش فرهنگ 
ما به همين آموزش ها و دل پروری ها اســت. 
بايد زمينة مناســب انســان پروری  راه بيفتد 
و ان شــاءالله اين اقدامات برکاتی را به دنبال 
اميدوارم  می کند.  ممکن  را  راه  ادامة  که  دارد 
هم کسانی که روی اين زمينه فکر کرده اند تا 
آخر دنيا از آن بهره مند  شوند و هم کسانی که 
آموزش  می شــوند،  کار  وارد  و  می آيند  بعدها 
می دهنــد و آموزش می بيننــد، از برکاتش تا 
صبح قيامت نصيب برنــد. اميدوارم به آبروی 
امام حسين عليه الســلام خدا به همة آنهايی 
که سنگ امام حســين عليه السلام را به سينه 
می زنند توفيق عنايت کند که اين باب ســبز 
و ســرخ ان شاءالله گشوده شــود و آيندگان با 

دعای خيرشان به ما آمرزش بدهند. 

 استادانی که به شیوه های آموزشی 
دانشگاهی مسلط هستند و از 
طرف دیگر ریشه در حوزه دارند 

برای تدریس در این رشته مناسب 
خواهند بود تلفیق دو شیوة 

آموزشی به این معنا می تواند مفید 
و مثمر باشد.
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اولین نشست هم اندیشی دربارة موضوع تأسیس »رشتة تخصصی/ دانشگاه مداحی« سه شنبه، شانزدهم مهرماه 1392 ش. به همت »بنیاد 
دعبل خزاعی« و با حضور استادان، کارشناسان و نهادهای فعال در حوزة ستایشگری اهل بیت علیهم السلام در دفتر مرکزی بنیاد دعبل برگزار 

شد.
این نشست برای پاسخ به پرسش های زیر برگزار شده است:

 آیا مداحی از حیث نظری چنان بسط یافته است که بتوان آن  را دانشی یاد دادنی و یاد گرفتنی) مستقل از سایر رشته های دانش (  نامید؟
 پشتوانه آموزش ،  پژوهش و مبنای پژوهش ، مسئله است. آیا در مداحی مسئله شناسی شده است؟ آیا حول محور مسائل احتمالی ،  پژوهشی 

صورت گرفته است؟
آیا برای راه اندازی رشته  / دانشکده/ دانشگاه مداحی برنامه ریزی آموزشی ) با همه ابعاد آن یعنی تعیین هدف، روش، وسیله، نظام و معیارهاي 

ارزش یابي (  انجام شده است؟
 آیا تأسیس رشته/ دانشگاهی با موضوع مداحی ، مفید ، ضروری و عملی است؟

 وقتی از آموزش مداحی سخن می گوییم قرار است چه چیزی آموزش داده شود ؟ علم مداحی؟ هنر مداحی یا فن و مهارتِ مداحی ؟
 هدف غایی از رشته/ دانشگاه مداحی ،  ارتقاء سطح مهارت هاست و یا ارتقاء سطح دانش؟

آیا رشته دانشگاهی مداحی صرفاً به جنبه تعلیمی می پردازد یا ظرفیت بعد تربیتی مداحان را هم خواهد داشت؟
 نسبت این دانشگاه با اسناد بالادستی نظام مانند نقشه جامع علمي كشور و طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم و تربیت كشور ) مصوبه 

شورای عالی انقلاب فرهنگی ( چیست؟
 آیا نقش و توانایي دانش آموختگان،  مشاغل قابل احراز، وظایف حرفه اي و مهارت هاي شغلي و جایگاه اجتماعی آنان قابل تعریف خواهد بود؟

دانشگاه مداحی؛ آری يا خير؟
مشروح اولين نشست هم انديشی دربارة موضوع دانشگاه مداحی

محمد حسینی
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  محمدرضا سنگری:  
بحث و دغدغة دانشگاه مداحی/ دانشکدة 
عناوين  و  مداحــی  پژوهشــگاه  مداحــی/ 
يا  دهه  يــک  حدود  در  کــه  ديگری  مختلف 
بيــش از يک دهه در جامعــة مداحی مطرح 
و فکر همة دوستان را مشــغول کرده است. 
چنــد و چون ايــن موضوع و ابعــاد آن جای 
تحليل و بررسی و مداقه بيشتر دارد. الآن در 
بسياری از مؤسســات و نهادها در اين زمينه 
شده  تشکيل  کلاس هايی  يعنی  می شود؛  کار 
است و دوره های آموزشــی هست. هر کدام 
از اين دوره هــا و مجموعه هــا را که مطالعه 
بفرماييد تفــاوت و حتی گاهی اوقات تعارض 
بين آموزش ها و آموزه ها و محتوای آموزشــی 
را می توانيم ادراک و احســاس کنيم. طبيعتاً 
اين ســؤال مطرح خواهد شد که چگونه بايد 
آموزش داد؟ چه کســی بايد آموزش بدهد؟ 
کجا اين آمــوزش بايد اتفاق بيفتد؟ نتايج اين 
آموزش چگونه بايد باشد؟ اين سؤال ها پيش 
روی ما هست. اولين مسئله ای که پيش روی 
ما هســت خود بحث »مــدح« و »مداحی« يا 
»ذاکری« است. اصلًا رسيدن به يک کلمه ای 
خودش  باشــد،  مفاهيم  اين  همة  گويای  که 
جای بحــث دارد. الآن بعضی هــا می گويند 
»ذاکری«؛  می گويند  بعضی  »ستايشــگری«؛ 
موضوع  ايــن  »مداحی«.  می گوينــد  بعضی 
ســابقه ای طولانی دارد و مــا می دانيم که به 
اجمعين  عليهــم  الله  ســلام  اهل بيت  زمان 

می رسد.
يکی از شــگفت ترين مســائلی که در باب 
عاشــورا و کربلا داريم اين اســت که پيش از 
است.  شده  برگزار  ســوگواری  حادثه،  وقوع 
روايت روشــنی داريم که خود شخص پيامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم مجلس بر پا می کرد 

مرثيه  کربلا  برای  عليه السلام  علی  کوفه  در  و 
خواند. حضرت زهرا ســلام الله عليها مرثيه 
خوانده اســت. يعنی پيش از وقــوع حادثه، 
حادثه معلوم و مشــخص بــوده؛ و چيز گمی 

نبوده است؛ و مسئله را می دانستند.
می خواهم  بدهم.  تصديع  نمی خواهم  من 
زمينــه را برای بحث مهيا کنــم. يک روايتی 
عليها  الله  سلام  زينب  حضرت  که  می خواندم 
در خدمت پدر بزرگوارش نشسته بود و قرآن 
می خواند. وقتــی به آياتی در مــورد »صبر« 
است.  بوده  عمران«  »آل  سورة  احتمالًا  رسيد 
در شب عاشورا هم روايت هست که حضرت 
ابا عبدالله ســورة آل عمران می خواند رسيد، 
دخترشان  به  خطاب  المؤمنين  امير  حضرت 
آياتی  اين  داری  علاقه  و  داری  ميل  فرمودند: 
بدهم؟  توضيح  شما  برای  را  خواندی  الآن  که 

تفسير کنم؟
حضــرت زينب فرمود: بلــه، خيلی خوب 
اســت. فرصتی هســت که اســتفاده کنيم. 
)زمان اين ماجرا در حدود 30 سالگی حضرت 
زينب سلام الله عليها اســت. يعنی وقتی که 

ايشان ازدواج کرده است.(
عرض می کند که بله، پــدر جان. حضرت 
شــروع می کند بــه توضيح دادن و بررســی 
کردن اين آيات و با يک شيب مايلی با همين 
شــيوة مداحی و ذاکری ما، مسئله را به کربلا 
وصل می کند و بعد توضيح می دهد و ســؤال 
می کند که اگر روزی اتفاقی از اين دست افتاد 
که شما ديدی دارند سر برادرت را می برند، تو 

چگونه خواهی بود؟ و چه می کنی؟
وقتی همه را گفت، حضرت زينب سلام الله 
عليها برگشت خدمت پدر بزرگوارش و عرض 
کرد: يا ابا اعرفوا ذالک. پدر جان من همة اينها 
را می دانم. اخبرت به امی. اينها را پيش از اين 

محمدرضا سنگری: 
در عالم مداحی ما ده ها موضوع 

داریم و اگر نگویم ده ها موضوع 
حداقل باید بگویم که چیزی در 

حدود 20 موضوع داریم موضوع شعر 
موسیقی مباحث اخلاقی ادبیات 

حدیث زیارت مقتل و مسائل و 
موضوعات مختلفی وجود دارد

 آموزش مداحی را بهتر است از طریق کدام یک از انوع مجموعه های آموزشی دنبال کرد؟ حوزه های علمیه ؟ آموزش متوسطه ؟  آموزش عالیِ 
دانشگاهی ؟ مدارس عالی ؟  دانشگاه جامع علمی و کاربردی ؟

اهل بیت  مداحان  خانة  )رئیس  آهی  علی  خزاعی(،  دعبل  بنیاد  علمی  هیئت  )رئیس  سنگری  محمدرضا  دکتر  آقایان:  نشست  این  در 
علیهم السلام(، رضا معممی مقدم )مدیر کل تشکل های سازمان تبلیغات اسلامی(، مهدی آصفی )عضو هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی(، 
غلامرضا سازگار، غلامحسن رفیعا )عضو هیئت علمی بنیاد دعبل(، مهدی امین فروغی )عضو هیئت علمی بنیاد دعبل(، دکتر سعید سیاح 
)نمایندة بنیاد دعبل در استان البرز(، عباس دلجو )عضو سازمان بسیج مداحان(، محمد فراهانی )مسئول آموزش سازمان بسیج مداحان(، 
محسن حسام مظاهری )عضو هیئت علمی بنیاد دعبل(، حسن بختیاری )قائم مقام مدیریت در بنیاد دعبل(، سید علی قریشی )مدیر عامل 

مؤسسة قدیم الاحسان( حضور داشتند.



شماره  چهاردهم           اسفند  1392 12

دانشگاه  مداحی

مــادرم به من گفته بود؛ تا مــن را برای آينده 
زينب  حضرت  می دانيم  مــا  خب  کند.  آماده 
ســلام الله عليها زمانی که مــادر بزرگوارش 
را دارد سنش بيشــتر از پنج سال نيست. در 
آن زمان ســن مبارک حضــرت زينب پنج يا 
سلام  حضرت زهرا  اســت؛ يعنی  سال  شش 
الله عليها در 6 5 سالگی مرثيه و قصة کربلا را 
به  است.  کرده  مطرح  بزرگوارش  دختر  برای 
هر حال قصة مداحی يک قصة طولانی است. 
ما اگــر بخواهيم گزارش کنيــم حداقل بايد 
بگوييم در همان ســدة بعد از عاشورا محافل 
و مجالســی بوده اســت که اهل بيت برگزار 
می کردند؛ مثلًا ما گزارش های روشنی داريم 
که در بقيع حضرت ام  البنين و حضرت زينب 
ســلام الله عليها مجلس برگــزار می کردند. 
امام ســجاد مجلس بــر پا می کردنــد و اين 

موضوع يک سابقة طولانی دارد.
به طور مشخص در روزگار ما، اين مسئله به 
سبب اين که انقلاب ما ريشه در زلال عاشورا 
دارد وسعت و گسترش بيشــتری پيدا کرده 
اســت. من آمار دقيقی در دســت ندارم؛ اما 
يادم هست مدتی پيش که در خدمت جناب 
آقای »خورســندی« ]رئيس کانون مداحان و 
شاعران آيينی[ بوديم، ايشان فرمودند: بيش 
از 52 هزار نفــر در کانون ثبت نام شــده اند. 
خدمت يکی ديگر از دوستان بوديم و ايشان 
فرمودند: در سازمان بسيج مداحان حدود 60 
هزار نفر مداح شناسايی شده است و احتمالًا 
اينها مداحانی هســتند که در طول سال در 
مداحان  نه  می کنند؛  خدمت  مداحی  کسوت 
فصلی. و ما مداحانی داريم که ممکن اســت 
در ايام محرم 3 2 1 روز بخوانند و ديگر کسی 
در طول ســال حضور آنهــا را نمی بيند. من 
می شناســم و قطعاً دوستان بيشــتر از بنده 
می شناســند. اگر فرض کنيــم الآن 50 هزار 
نفر مداح داشته باشيم، آيا 50 هزار مداح نياز 
به آموزش ندارند؟ به غيــر از تعدادی از اينها 
تصور  هستند.  پيشکسوت  هستند،  استاد  که 
بفرماييد مثــلًا بيش از 30 هــزار نفر از اينها 
جوان باشند. معدل سنی اينها بين 20 تا 25 يا 
40 35 30. پس يک دليل و حجت و استدلالی 
مداحی  آموزش  لــزوم  برای  می توانيم  ما  که 
مطــرح کنيم کثرت مداحانی اســت که بايد 

آموزش ببينند.
نکتة دومی که لزوم اين آموزش را برای ما 
مسلم و مســجل می کند گستره ای است که 
وسيعی  بســيار  حوزة  مداحی  دارد.  مداحی 
اســت. به قول امروزی ها بينارشته ای است. 
ميان رشته ای است. يعنی در عالم مداحی ما 
ده ها موضوع داريم و اگر نگويم ده ها موضوع 
حداقــل بايد بگويم که چيــزی در حدود 20 

موضــوع داريم: موضوع شــعر، موســيقی، 
مباحــث اخلاقی، ادبيات، حديــث، زيارت، 
مقتل و مســائل و موضوعات مختلفی وجود 
دارد. من در يک بررسی ابتدايی برای تعيين 
اين که  تشخيص  و  مداحی  تخصص های  ريز 
در عالــم مداحی به چــه تخصص هايی نياز 
هست؟ و چه تخصص های ريزی وجود دارد؟ 
ديدم فقط 104 ريز تخصص شــعری داريم. 
فقط در حوزة شعر يک مداح به 104 تخصص 
نياز دارد و بايد مقوله های مختلفی را فقط در 
حوزة شــعر بداند؛ که فقط 40 مورد از آنها در 
حوزة محتوايی شعر بود؛ مثلًا اگر حوزة شعر 
آيينی را تقسيم بندی کنيم همين عنوانی که 
امروز پذيرفته شــده است موضوعات مربوط 
بــه آن به حدود 40 مورد می رســد. در حوزة 
شــناخت   194 حدود  به  مداح  يک  نيز  تاريخ 
يا حوزة تخصصی علمــی نياز دارد. اينها را با 
مداح  مثلًا  کرده ام؛  احصاء  ساده  حساب  يک 
حرکت های  زمينه های  و  مقدمات  بحث  بايد 
علوی را بداند. ثقيفه را بايد بشناسد. شهادت 
قيام  زمينه های  بداند.  و  بشناسد  بايد  را  ائمه 
و رخدادها را بايد بداند؛ مثلًا برای حضرت ابا 

عبدالله بررســی کردم و ديدم يک مداح بايد 
نزديــک به 225 موضــوع را بداند. الآن وقت 
بحث و بررســی نيســت، من فقط اشاره ای 
کردم تا بگويم گســترة عالم مداحی به سبب 
حوزه های گوناگونی که دارد نيازمند آموزش 

است.
الآن در خدمت جناب استاد »آهی« ]رئيس 
خانة مداحان[ ايشان اشاره  داشتند که گاهی 
برای سفر عتبات کسانی را تأييد می کنند که 
حداقل شناخت را در باب جغرافيای مذهبی 
نجف، کربلا، کاظمين و ســامرا ندارند. بنده 
نيز شــاهد اين موضوع بــوده ام. به هر حال 
شناخت جغرافيای مذهبی يکی از حوزه های 
آموزه های مداحی اســت که هر مداحی بايد 

بداند.
نکتة ســوم اين اســت که خــود مداحان 
جوان  مداحان  به خصوص  هســتند؛  مشتاق 
علاقمند به آموختن هســتند. واقعاً به دنبال 
جايی و جاهايی می گردند که اين آموزش ها 

ارائه شود.
نکتة بســيار مهم ديگر مطالبة مقام معظم 
رهبری اســت که چند بار مطــرح کرده اند. 
مــن قريب به مضمــون عــرض می کنم که 
فرموند: يک جای هوشــمندی بايد باشد که 
صلاحيت افرادی که مداحی می کنند، تأييد 
کند، بايد آموزش ببينند و بايد معرفت افزايی 
اتفــاق بيفتد. در همين آخريــن ديداری که 
در روز ولادت حضرت زهرا ســلام الله عليها 
در خدمت ايشــان بوديم، ايشــان به مسئلة 
معرفت افزايــی به طور ويــژه تأکيد کردند و 
اين تأکيــد در ديدارهای گذشــته هم بوده 
است. خب اين معرفت افزايی نيازمند جايی 
اســت، يک پايگاهی که هم مجموعة دروس 
و محتــوای آموزشــی ای را کــه می خواهد 
عرضه بشــود سنجيده باشــد و هم اين که از 
نظرگاه دانشگاهی اگر اســم آن را گذاشتيم 
نکتة  بشــود.  تأييد  دانشگاه  يا  و  دانشــکده 
دوم حضور کسانی اســت که توانايی آموزش 
در حوزه هــای گوناگون را داشــته باشــند. 
نکتة بســيار حســاس تر، آخــر و عاقبت کار 
اســت؛ يعنی فرض کنيد که اين دانشکده يا 
اين  باشد،  داشته  فارغ التحصيلانی  دانشگاه 
اين  در  دارند؟  موقعيتی  چه  فارغ التحصيلان 
حوزه چه کســانی حمايت خواهند شــد؟ تا 
بعد از اين که اين تخصص را به دست آوردند 
از وجود آنها استفاده بشود و مسئلة دشوارتر 
اين اســت که ادامة کار چه خواهد شد؟ الآن 
رشــتة ادبيات پايداری، رشــتة ادبيات دفاع 
مقدس و دو تا رشته در کشور دائر شده است. 
هستند  مشغول  الآن  کشور  دانشگاه  چندين 
بلافاصله  خب  می گيرند؛  ارشد  کارشناسی  و 

علی آهی: 
ابتـدا بایـد ببیـنیم کـه دانشگاه 

را برای چه کسانی می خواهیم 
تأسیس کنیم برخی از این جوان ها 

یا غیر جوان ها سوادشان در حد 
دیپلم هم نیست این افراد در کجا 

باید مقدمات را بخوانند تا به 
دانشگاه بروند
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دانشگاه  مداحی

مطرح  مسئله  دو  شدن  فارغ التحصيل  از  بعد 
شد: مسئلة اول که خود من در دانشگاه و در 
ارتباط نزديک با اين دانشجويان با آن مواجه 
شدم اين بود که می پرسيدند: ادامة تحصيل 
ما چه می شــود؟ خب ايــن  فارغ التحصيلان 
می خواهند ادامة تحصيل بدهند و اگر شــما 
دانشگاه تأســيس کنيد و کارشناسی بدهيد، 
بعداً اينها مطالبة کارشناســی ارشد خواهند 
کــرد و مطالبــة دورة دکتــری می کنند. در 
نتيجه هر کسی به اين مسئله می انديشد بايد 

تا انتهای راه را ببيند.
نکتــة بســيار مهم ديگــر اين اســت که 
می پرســند: کجا برای ما کار هست؟ بازار کار 
اينها کجا خواهد بود؟ با اين زمينه و تمهيدی 
که بنــده عرض کــردم از محضر دوســتان 
مسئله ای  اولين  کنيم.  استفاده  و  بهره گيری 
که مطرح می شود اين است که اصلًا تأسيس 
چنين دانشــگاهی لازم اســت يا نه؟ ممکن 
اســت که بعضی از دوستان معتقد باشند نياز 
به دانشکده نيســت. همين آموزشگاه هايی 
کــه الآن به شــکل پراکنده در گوشــه و کنار 
وجــود دارند کفايــت می کند. يعنــی آيا ما 
برويم به سمت تشکيل يک مجموعة رسمی 
پذيرفته شدة دانشــگاهی که ساز و کار ويژة 
چنين  آيا  داشــت؟  خواهد  هم  را  دانشــگاه 
چيزی لازم اســت؟ اين ســؤال اول ماست. 
ســپس مســائل ديگری مطرح خواهد شد. 
آموزش ها  باشد؟  بايد  چه  محتوا  اصلًا  اين که 

چگونه باشد؟ چه کسانی آموزش بدهند؟ 
 

 علی آهی: 
چه  برای  را  دانشــگاه  که  ببينيم  بايد  ابتدا 
کســانی می خواهيم تأســيس کنيم. برخی 
از اين جوان ها يا غير جوان ها سوادشــان در 
حد ديپلم هم نيســت. اين افراد در کجا بايد 
بروند.  دانشــگاه  به  تا  بخواننــد  را  مقدمات 
بايد  ابتدا  منتهی  است،  خوب  دانشگاه  بحث 
مقدمات آن را فراهــم کنيم. در حوزة علميه 
درس  در  سپس  می خوانند؛  را  مقدمات  ابتدا 
خارج حاضر می شــوند. مداحی که مقدمات 
کار دبستان، دبيرســتان و متوسطه را نديده 
اســت، چطور به دانشــگاه برود؟ البته اصل 

موضوع و تأسيس دانشگاه خوب است.
 

 مصطفی خورسندی:
اشــاره  آهی  اســتاد  جناب  که  همان طور 
آماده  هنوز  موضــوع  اين  مقدمات  فرمودند، 
نيســت. ضمن اين که شما تصور کنيد که اگر 
دانشگاه تشکيل شــود اولًا: استادان اين فن 
چه کسانی هستند؟ و ثانياً: اگر کسانی موفق 
به اخذ ليســانس از اين رشته بشــوند، بازار 

آيا محيط هــای کاری اگر  کار کجا هســت؟ 
بدانند اين فرد مداح اســت او را جذب به کار 
می کنند؟ از طرفی شما از يک سو می فرماييد 
ارتزاق ذاکــران بايد خــارج از محيط ذکر و 
ذاکری باشــد؛ مخصوصاً برای اين که بتواند 
حرفش را بزند، مطلبش را ارائه کند، آن جا که 
لازم اســت انتقاد کند؛ مثلًا در حوزة مباحث 
حوزه های  در  بزنــد.  حرف  بتواند  سياســی 
آزاده  و  کند  نقد  بتواند  هوشمندانه  اجتماعی 
شيعه  ذاکران  شــيعه،  علمای  دغدغة  باشد. 
و شعرای شــيعه آزاده مردی، آزاده انديشی و 
اين است که حرفشــان را بزنند. شما با ورود 
می شويد  ســبب  آکادميک  مباحث  حوزة  به 
سيستم های  سمت  به  ارتزاق شــان  افراد  که 
دولتی بيايــد؛ در اين صــورت آن جا که بايد 
آن جايی  کرد.  خواهند  سکوت  نکنند  سکوت 
که بايــد حرف بزنند حــرف نخواهند زد؛ در 
در  هم  ما  بــزرگان  تلاش های  همة  حالی که 
نهــاد روحانيت و هــم در ميــان ذاکران اين 
بوده کــه بتوانند مطالبشــان را به موقع ارائه 
کنند و به سيستم  های هيچ حکومتی وابسته 
نباشــند. اگر می بينيد که بعضــی از بزرگان 

جامعة مداحان در مواقعی حرفی برای گفتن 
دارند و حرف می زنند و به صراحت ديدگاه ها 
و نظراتشــان را ارائه می کننــد، يک دليلش 
وابســته  مجموعه ای  هيچ  به  که  اســت  اين 
نيستند؛ لذا لازم است ما از اين منظر هم نگاه 
اگر  دوســتان  به فرمودة  اين که  ضمن  کنيم. 
آيا  دانشجوی اين رشته ليسانسش را گرفت، 
امکان ادامة تحصيل در مقاطع بالاتر برای او 

در نظر گرفته شده است يا نه؟
نکتة ديگر اين که مــا با بحث آموزش اصلًا 
مخالف نيستيم. بايد آموزش صورت بگيرد و 
اگر کســی بخواهد بگويد که آموزش صورت 
نگيرد به نظر من خيلی ســاده انديش است. 
مداحــان بايد آموزش ببيننــد. هر کس بايد 
در هر حدی که اســت فراتــر و بالاتر برود. 
نکتة قابل توجه اين اســت که چــرا ما روی 
رشــته های مرتبطی کــه الآن بــازار کارش 
معلوم اســت، مثلًا فقه و حقوق، علوم قرآنی، 
معارف يا حتی رشــته هايی در حوزة سياسی 
کار نکنيم. کافی اســت تعــدادی واحدهای 
اختياری برای اين موضوعات قرار بدهيم. به 
اين ترتيب فرد کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترايش را در آن رشته می گيرد؛ يعنی آن 
مدرک تحصيلی که الآن تعريف شــده است، 
بازار کار آن معلوم است و سيستم های جذب 
آن مشخص اســت؛ فقط 10 واحد، 12 واحد، 
هشــت واحد يا هر تعدادی که استادان لازم 
بدانند در اين حوزه می گذراند. ضمن اين که 
ما نمی توانيم يک باره وارد يک عرصه بشويم. 
موضوع  اين  وارد  آرام آرام  بايد  منطقی  به طور 
بشــويم. ابتدا بايد لزوم تشــکيل اين رشته 
برای همة بزرگان جامعه معلوم بشود؛ سپس 
شما می توانيد اين رشــته را به طور کامل در 
دانشــگاه ارائه کنيد. به نظر من در ابتدا بايد 
روی رشــته های مرتبط متمرکز شويم. اين 

مصطفی خورسندی: 
اگر دانشگاه تشکیل شود اولاً 

استادان این فن چه کسانی 
هستند؟ و ثانياً اگر کسانی موفق به 

اخذ لیسانس از این رشته بشوند 
بازار کار کجا هست؟ آیا محیط های 

کاری اگر بدانند این فرد مداح 
است او را جذب به کار می کنند؟
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رشته ها شناسايی شود، دروس اختياری ارائه 
شود، سرفصل های لازم لحاظ شوند و بعد از 
اين که دوستان در اين رشته ها تخصص لازم 
اين  وارد  می توانيم  مــا  کم کم  کردند،  پيدا  را 
عرصه بشويم. من الآن به صراحت با تأسيس 

دانشگاه مداحی مخالف هستم.

 رضا معممی  مقدم: 
برای  خزاعی«  دعبل  »بنياد  از  تشکر  ضمن 
نمايندة  عنوان  به  بنده  موضوع،  اين  پيگيری 
ســازمان تبليغــات اســلامی که يــک نهاد 
حکومتی است در نشست هم انديشی دربارة 
موضوع تأســيس دانشــگاه مداحی شرکت 
کــرده ام. از آنجــا که حاکميــت وظيفه اش 
گفتمان  هــای  تســريع کنندة  و  تســهيل 
درســت جامعة هدف و از جملــه مداحان و 
ستايشگران اســت و چون بلوغ فکری حاکم 
بر کانون مداحان باعث فراغت ما می شــود؛ 
لذا اگر اين جلسه به نتيجه رسيد که دانشگاه 
داريم  وظيفه  هم  ما  شــود،  تأسيس  مداحی 
حمايت کنيم و اگر ضرورتش اثبات نشــد که 

سالبة به انتفاع موضوع است.
چگونگی  و  چيســتی  چرايی،  به  بايد  امام 
اين مهم انديشيد و پاسخ داد. مطالب فراوان 
است؛ اما ســخنان ما بايد ناظر به فهم مسئله 
و حل مســئله باشــد. ابتدا چرايی دانشگاه 
مداحی مطرح است؟ اگر جواب آری يا مثبت 
آن  چگونگی  و  چيســتی  به  ادامه  در  شــود، 
خواهيم پرداخت. مســئلة دانشگاه مداحی 
نکاتی دارد: خروجی دانشــگاه، دانش است 
می شــود؛  دانش افزايی  موجب  دانشــگاه  و 
و  معرفت افزايی  بصيرت افزايــی،  موجب  اما 

تربيت مخاطب نمی شود.
مانا  اشــعار  ادبيات  دکتــرای  تعــداد  چه 

سروده اند؛
شاعری طبع روان می خواهد

نه معانی، نه بيان. ..
دانشگاه مداحی شبکة تبليغی را به سمت 
دولتی شدن پيش می برد. اين دانشگاه تحت 
سياست های  ما  دولت هاســت.  نفوذ  و  تأثير 
قبض و بسط فرهنگی دولت ها را بارها شاهد 
بوده ايم. قرائت دانشــگاه چه قرائتی از ائمه 
و امام حسين عليه الســلام را تبيين می کند؟ 
قرائت عوام؟ قرائت عقلی؟ يا قرائت ماورائی؟ 
قطعاً قرائت عوام نيســت و قرائــت ماورائی 
در دانشــگاه جايی ندارد؛ و قرائت عقلی هم 
در ســاحت دين و عرفان ائمه عليهم السلام 

ناکارآمد و ناقص است.
جديد  نظــام  بــه  تربيتــی،  حوزه هــای 
ســاختارمند آموزشــی دانشــگاه اعتمــاد 
نمی کنند؛ لذا بــرای موفقيت، کادر آموزش و 
تربيت دانشگاه تربيت مدرس و تربيت معلم 

را از دانشگاه عمومی جدا می کنند؛ بنابراين 
در اين خصوص حــوزه علميه بايــد به هنر 

ستايشگری اقبال داشته باشد.
تبليغات  ســازمان  در  مداحــی  آمــوزش 
اسلامی از سال 1379 ش. آغاز و در سطح ملی 
پيگيری؛ و وقتی خــود جوامع مداحی اقبال 
نشــان دادند واسپاری شد. من معتقدم خود 
»هيئت«، دانشگاه هستند و وزارتخانة آن هم 
کربلاســت. البته هيئتی که در طراز اسلامی 

فعاليت دارند، نه همة هيئت.
که  مهارتی  يا  اســت  دانش  مداحی،  اصلًا 
تأسيس  باشد؟  دانشــی  پشتوانة  می بايست 
رشــته يا دانشــگاه مداحی ضرر ندارد؛ ولی 
ضروری هم نيســت. اگر مداحــی علم بود و 
دانش بنيان، تاکنون در زمرة علوم ياد می شد؛ 
وليکن می توان فن، هنر و مهارت به آن اطلاق 
کرد؛ که به نظر »هنر« در اين بين بامسمی تر 
است؛ چرا که يکی از دلايل آن نقش »عاطفه« 
در مداحی و هنر اســت که نقشــی اشتراکی 

است.
يا  هنر  نداشــتن  ســنخيت  دلايل  از  يکی 
مهارت مداحی با رشــتة دانشــگاهی همين 
نکته است که در سيستم آموزشی آکادميک، 
تربيت ســهمی ندارد و اين در حالی است که 

تهذيب نفس، اخــلاق و. .. در مداحی اصل 
است.

مقبول ترين  و  مؤثرترين  می رســد  نظر  به 
روش، روش ســنتی باشــد؛ وليکن به شکل 
نظام  مند؛ کــه طرح آن را ســازمان تبليغات 
اســلامی با عنوان »مرکز آمــوزش مداحی« 
ترســيم کرده اســت. و تقويت اين مراکز با 
پيشکسوت  و  به نام  اســتادان  حضور  و  همت 
در سراسر کشــور و البته تجميع اين امر مهم 
در يکــی از مجموعه هايی کــه در خصوص 
مداحان فعاليت می کنند و با همکاری ســاير 
نســل  در  مؤثری  نقش  می تواند  مجموعه ها 
باشد.  داشته  کشور  سراسر  در  مداحی  آيندة 

)فراموش نشود؛ با پيوست اخلاص(
قطعاً برای يــک مداح مجرب و مســتعد 
گذراندن يک دورة آموزشــی ) نظير آشنايی 
و  آواشناسی  گوشــه ها،  موســيقی،  مبانی  با 
اطلاعاتی در مورد شــعر( بسيار مفيد و لازم 
خود  موضوعات  تهية  و  انتخاب  البته  اســت؛ 
مســتلزم کار کارشناسی مجرب هم به موارد 

پيش گفته و هم آشنا به مقولة مداحی است.

 مهدی آصفی: 
با توجه به شــرايط حساس کشور و اقبال و 
آل  ستايشگران  و  مداحان  از  جامعه  استقبال 
الله و با توجه به عنايت و توجه خاصی که مقام 
معظم رهبری در رهنمودهای خود نسبت به 
جايگاه مداحان دارند، دانشگاهی شدن اين 
جامعه را از دانشکدة الهيات و معارف اسلامی 
ضروری تر می دانم. علمای اماميه با احترامی 
که به مداحان دارند خيلی روشــن و شــفاف 
می فرمايند: »مداحان برای مردم اصول دين 
می گويند و ما فروع ديــن را برای مردم بيان 

می کنيم.«
عرض  من  نبــودن،  يا  بــودن  درخصوص 
لازم  دانشگاهی  چنين  تأســيس  که  می کنم 

غلامرضا سازگار: 
پیگیری روند تأسیس دانشگاه 

مداحی به شکل معقول و منطقی 
محال نیست هرچند که آسان 

نیز نیست سخت است ولی محال 
نیست خیلی باید خون دل خورد تا 

این کار انجام بشود و یک شبه هم 
درست نمی شود
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اســت؛ اما جزئيات مسئله را اســتادان بايد 
صلاحيت  کسانی  چه  اين که  کنند.  بررســی 
پيگيری اين امر را دارند؟ آيا مداحان اين دورة 
آموزشی را فقط برای گرفتن مدرک تحصيلی 
دنبال می کنند؟ يا با اعتقــاد قلبی به اين کار 
روی می آورنــد؟ الان مداحی که هنوز دارای 
مدرک نيســت و مدرک دانشگاهی ندارد، با 
ريش تراشــيده و پيراهــن رنگارنگ و احياناً 
بدون آســتين به منبر مــی رود. آيا اين مداح 
می تواند بــرای جامعه مفيد باشــد يا خير؟ 
استادان ما می فرمودند که از محلی غذا تهيه 
کنيد کــه خود آن غذافروش و رســتوران دار 
رستوران هايی  چه بســا  می خورد.  غذا  آن  از 
که خودشــان از آن غذا نمی خورند و به مردم 

می فروشند.
مرحوم مغفور حاج »ماشــاءالله جليل وند« 
کــه من افتخــار زيارت ايشــان را داشــتم، 
نمی نشســت.  منبــر  روی  ســالگی   70 در 
مرحوم »علامه« در کتــاب خاطراتش به اين 
موضــوع اشــاره دارد و می گويــد: »در يکی 
از حســينيه های هفــت دری، در تالار ديدم 
ايســتاده و بر عصا تکيه داده اســت. گفتم: 
شما  چطور  نيست.  کسی  که  اين جا  آقا  »حاج 
اين جا  مگر  »علامه  فرموند:  نمی نشــينيد؟« 

حضرت زهرا حضور ندارند؟««
اگر استادانی بتوانند به اين شکل مداحانی 
تربيــت بکننــد، به هر حــال لازم اســت. 
که  مرشــدی«  »محمد  حاج  مغفــور  مرحوم 
مستقيماً اســتادی حقير را به عهده داشتند، 
که  را  مبلغی  مجلســی  در  »اگر  می فرمودند: 
شما در نظر داشــتيد يا متداول بود، به شما 
ندادنــد، خيلــی ناراحت نباشــيد، حضرت 
زهرا ســلام الله عليها جبــران می کند که به 
مراتب بالاتر است. اگر اســتادانی باشند که 
آن  بودن  الله؛  بســم  کنند،  تربيت  اين جوری 
به مراتــب از نبودن آن بهتر هســت. به طور 
معتقد  اســتادان  اگر  می کنم  عرض  خلاصه 
و صالح انتخاب شــود، ايــن جامعه خروجی 

مثبتی خواهند داشت. 

 غلامرضا سازگار: 
ضرورت  مسجد  صورتی  در  است،  معروف 
دارد کــه نمازخوان در آن باشــد. مســاجد 
کم  نمازخوان  اما  می شــود؛  ساخته  بسياری 
دارد. ما اگر قصد تأسيس دانشگاه مداحی را 
داريــم، اول بايد ببينيم آيا عزيزانی که در اين 
حوزه مستعد هستند؟ البته علاقه وجود دارد 
ولی آيا تعهد هم دارند. آيا جوان هايی که قرار 
است در اين دانشگاه شــرکت کنند، شرايط 
لازم را دارند. ما نبايد شــعری بگوييم که در 
دانشــگاه  تأســيس  برای  بمانيم.  قافيه اش 
مداحی ابتدا بايد مطمئن شــويم، مخاطبان 

آن تعهد داشــته باشــند. وقت صرف کنند، 
همان طور که يک دانشــجو بــرای آموختن 

دانش وقت صرف می کند.
اکثــر مداحــان يا کاســب هســتند و يا 
نمی رسند که در کلاس های آموزشی شرکت 
کنند. گاهی علاقه دارند؛ اما تعهد ندارند. در 
صورتی که برای اين منظــور بايد تعهد کافی 
داشته باشند. در اين عرصه نمی توانيم برای 
همة مداحان فراخوان بدهيم. کســانی بايد 
در اين حوزه فعال شوند که شرايطی را احراز 
کنند. اســتادانی که در اين فن کار می کنند 
مقتل شناس  باشند،  شاعر  باشند،  اديب  بايد 
از مداحان  از اســتادان حوزه باشند،  باشند، 
سرشناس باشند، استاد اخلاق باشند، دارای 
دانش و ذوق سرشــار باشند و تعداد اين جور 
اســتادان زياد نيســت؛ تا در اين دانشــگاه 

شرکت کنند و فن مداحی را به ما بيآموزند.
کشور  سراسر  در  بايد  دانشــگاهی  چنين 
اقداماتی  تهــران  در  اين که  نه  باشــد؛  فعال 
صورت گيرد و در اســتان های ديگر، ديگران 
من  البته  بگيرنــد.  تصميم  خودشــان  برای 
طبق  ولی  باشــد؛  دولتــی  بايد  نمی گويــم 
ضوابطــی بايد اقدامــات اين دانشــگاه در 
سراسر کشــور ثمر دهد. الان در استان های 
می گيرد،  صورت  مداحان  به  آموزش  مختلف 

به گونه ای مداحــان را جمع می کنند و فنون 
می توان  می دهند.  ياد  ايشــان  به  را  مداحی 
کلاس های  در  حضــور  برای  مســتعد  افراد 
جمع های  همين  ميان  از  را  مداحی  دانشگاه 
آموزشــی گزينش کرد. ابتدا بايــد برای امر 
تعليم  اســتادانی  کلاس ها  ايــن  در  آموزش 
دانشــگاه  تأســيس  روند  اگر  شــوند.  داده 
منطقی و درســت پيگيری شود خوب است؛ 
اما اگر صرفاً يک دانشــگاهی تأسيس شود و 
فقط در حد يک اســم باشد که عده ای در آن 
شــرکت می کنند، گروهــی باتعهد و عده ای 
بدون تعهد، عــده ای نيز برای گرفتن مدرک 
مداحی، ضرورتی نــدارد. البته پيگيری روند 
تأســيس دانشگاه مداحی به شــکل معقول 
و منطقی، محال نيســت؛ هرچند که آســان 
نيز نيست. سخت اســت؛ ولی محال نيست. 
خيلی بايد خون دل خــورد؛ تا اين کار انجام 

بشود و يک شبه هم درست نمی شود.
 

 غلامحسن رفیعا: 
مداحی  دانشگاه  تأسيس  به  اقدام  برای  ما 
بــه مقدماتی نيــاز داريم. شــايد عنوان اين 
يا  آری  مداحی؛  »دانشــکده  به جای  نشست 
خير؟« اگــر »آموزش مداحی« بــود، به ذهن 
نزديکتر باشــد. نتيجة اين مباحث اين است 
ببينند.  آمــوزش  مداحان  می خواهيم  ما  که 
موضوعيت  »دانشــکده«  عنــوان  آيــا  اصلًا 
دارد؟ يــا عنوان »آمــوزش«؟ به تحقيق ورود 
در هر علمی و در هر دانشــی قبــلًا نيازمند 
اين  از  يکی  هم  مداحی  دانش  است.  آموزش 
يکی  در  رهبری  معظم  مقام  دانش هاســت. 
از رهنمودهايشــان فرمودند: »وقتی از شما 
می گوييد  شما  کيست؟  مداح  می کنند  سؤال 
مداح بايد اين قدر شــعر بداند، دربارة مقتل 
کار کرده باشــد، تاريخ بداند و لوازم مداحی 
را به هر حال برايش تعريــف می کنيد. ... « 
بنده می خواهم عرض کنم که ما بايد تعريف 
دقيقی از مداحی داشته باشيم. ما در گذشته 
نوع خاصــی از مداحی داشــتيم، امروز هم 
نوعی ديگر از مداحی داريــم. قطعاً مداحی 
قبــل از انقلاب، بعد از انقــلاب و به خصوص 
در اين دو دهة اخيــر و مخصوصاً مداح هايی 
را که مــا می خواهيــم برای آينــده پرورش 
دهيم تعريف های متفاوتی دارند. اســتادان 
مختلف تعاريف متفاوتــی از مداح دارند. اگر 
ما بخواهيــم ناظر بر رهنمودهــای رهبری 
مــداح را تعريف کنيــم، »مداح بايــد العالم 
ايشان  اللوابس«.  عليه  يهجم  لا  باشد،  بزمانه 
در يکی از رهنمودهايشــان فرموند: »شــما 
گاهی اوقات به مســائل روز می پردازيد؛ مثلًا 
به بيداری اســلامی می پردازيد که اين کافی 
سال  شعار  مسئلة  که  بفرماييد  فرض  نيست. 

غلامحسن رفیعا: 
دربارة تأسیس دانشگاه مداحی 

مقطع سنی نیز مهم است 
تأکید بنده این است که تأسیس 

دانشگاه مداحی برای آینده بسیار 
ضروری لازم و مفید است
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مغفــول می ماند. بايد دربارة همة مســائلی 
که در درون جامعة امروز ما هســت، حساس 
بود؛ مثلًا موضوع اســراف که جامعه به شدت 
به آن مبتلاســت و کسی نيست که توجه کند 
ما در چه زمينه هايی داريم اسراف می کنيم. 
موضوعات ديگری مثل قرآن و سيرة اهل بيت 
را من مخصوصــاً عرض  ايــن  هم هســت. 

می کنم تا دوستان برنامه ريزی کنند.«
سپس فرمودند: »500 موضوع، چه مسائل 
روز  مسائل  و  سياســی  مسائل  چه  اعتقادی، 
را انتخــاب کنيد و بدهيد به شــعرا و بگوييد 

دربارة اين موضوعات شعر بگويند.«
اين قدر مسئله برای ايشان اهميت داشت 
که فرمودند: »اگر من خودم وقت داشتم اين 
کار را می کــردم«. يعنی شــما برويد اين کار 
موضوعات  اين  بــه  مداحان  و  دهيد  انجام  را 
بپردازند. خب، اگر ما به اين شکل نگاه کنيم، 
باز بــه اهميت آمــوزش و تعريف مداحی پی 
می بريم. ايشــان يک جا فرمودند: شما مبلغ 
هستيد، يک جا فرمودند: شما در جايگاه يک 
معلم هســتيد، يک جا دربارة معرفت افزايی 
فرمودند: شــما بايد دانش و معرفت مردم و 
اينها همه  مخاطبان خودتان را بالا بيآوريد و 

نکته است.
در ســؤالات خوبی که در دعوتنامه مطرح 
شــده، عنوان کردند: آمــوزش مداحی بهتر 
است از طريق کدام يک از انواع مجموعه های 
آموزشــی دنبال بشــود؟ مثلًا در حوزه های 
علميه؟ پاسخ اين سؤال به تعريف مداحی بر 
می گردد. آيا مــداح می خواهد برود در حوزة 
علميه طلبه بشــود؟ آيا ما می خواهيم طلبه 
تربيت کنيم يا مداح؟ آيا يک مداح ســخنران 

هم است؟ خطيب است؟ واعظ است؟
ما بايد اينهــا را تفکيــک و تعريف کنيم؟ 
واعظ در جايگاه خودش و مبلغ هم در جايگاه 
خودش. الان گاهی ما بــه يک روحانی، يک 
و  می گوييم  مبلــغ  آيــت الله  يک  پيش نماز، 
مداح را هم مبلغ می ناميــم. آيا اينها در يک 
بايد  ما  بشود.  تعريف  بايد  اينها  هستند؟  تراز 
از وضعيت آموزش مداحی در سراســر کشور 
يک گزارش جامع تهيه کنيم. امروز در تهران 
آمــوزش مداحی بــه طرق مختلــف برگزار 
می شــود. متولــی بعضی از ايــن آموزش ها 
اين  از  بعضی  هســتند.  دولتی  دستگاه های 
آموزش ها را تشکل های مردمی و مردم نهاد و 
می کنند  پيگيری  فرهنگی  »ان.جی.او« های 
که ما گزارش آنهــا را لازم داريم. بايد بدانيم 
متولی اين  نهادها چه کســانی هســتند؟ در 
ســاختار آموزشــی آنها چه درس هايی ارائه 
می شود؟ آيا کتاب درسی و شرح درس دارند 
يا ندارند؟ آيا شــيوة آموزشــی آنها سليقه ای 
اســت؟ اصلًا آيا مــا درســت فهميده ايم که 

بايــد آموزش بدهيــم؟ گاهی ما  چه چيزی 
می بينيم  و  می کنيم  شــرکت  جلســاتی  در 
موضوعاتــی را آمــوزش می دهنــد که اصلًا 
جزء نيازهای يک مداح نيســت. جزء دانش 
يک مداحی نيســت. گاهی اوقــات ما با اين 
لازم  بنابراين  و  هســتيم  مواجه  مشــکلات 
است که يک گزارش جامع و کامل از وضعيت 
کنيم؛  تهيه  کشور  سراسر  در  مداحی  آموزش 
دولتی  دســتگاه های  که  آموزش هايــی  چه 
واقع  در  که  دستگاه هايی  چه  و  می کنند  ارائه 

تشکل های خودجوش و مردمی هستند.
شيوة آموزش های فعلی بايد به نقد گذاشته 
شود. بايد يک تحليل توصيفی از اينها داشته 
باشيم؛ تا بتوانيم نقد کنيم. سپس اضهار نظر 
می کنيم که آيا دانشکدة مداحی لازم است يا 

خير؟
اگر نظر اکثر اســتادان اين باشد که همين 
به تبع  کنيــم،  دنبال  را  آموزش  فعلی  شــيوة 
فعلی  شــيوه های  نقص های  می کنيم  سعی 
را بر طرف و نقاط قوتشــان را تقويت کنيم. 
به عنوان مســئلة بعــدی ما بايــد نيازهای 
مطالعاتی و آموزشــی مداحان را مشــخص 
نقل ها  و  حــرف  موضوع  ايــن  دربارة  کنيم. 
نکتة  هست.  مختلفی  نظرهای  اســت،  زياد 
ديگر مســئلة مقطع آموزش است. استادان 

تعليم و تربيت از گذشــته های دور هميشــه 
در  شخصيت  شــکل گيری  زمان  می گويند: 
دوران جوانــی و يا نوجوانی اســت؛ يا حتی 
در مقطعی پايين تــر از نوجوانی. امروز برای 
دبستان  اول  کلاس  وارد  دانش آموزی  اين که 
بشود، قبل از ورودش در مقطع پيش دبستان 
برای او تســت های مشخصی می گذارند؛ که 
ببينند هوشــش چقدر اســت؟ استعدادش 
چقدر هست؟ حتی از نظر اخلاقی مواردی را 
ارزيابی می کنند. اينها را بايد در نظر گرفت. 
به نظر من برای امر آموزش ابتدا بايد در دوران 
نوجوانــی برنامه ريزی کنيم. اگــر در دوران 
شــخص  وقتی  نکنيم،  برنامه ريزی  نوجوانی 
وارد دانشــکدة مداحی بشود، تا حدودی آن 
فرد شخصيتش شــکل گرفته است و در اين 
حال ما چه چيزی را می خواهيم به او آموزش 

بدهيم؟
نکتة بعدی اين است که تعليم و تربيت بايد 
مطرح شده،  مباحث  ميان  در  باشد.  هم زمان 
موضــوع ارتزاق مداحان هــم دغدغة برخی 
دوســتان بود. اين که ما از راه مداحی ارتزاق 
کنيم يــا نکنيم؟ و بحث هــا و موضوعاتی که 
ممکن است اخلاص و بحث تقوا را خدشه دار 
 کند. ما می گوييم يک مداح بايد باتقوا باشد. 
چنانچــه اگر مداحــی همة فنــون مداحی 
آيا  نداشــت،  اخلاص  و  تقوا  ولی  دانســت  را 
می توانيم به او اجــازه بدهيم که بيآيد تعليم 
بدهد؟ معــارف دين را به مــردم القاء بکند؟ 
بعضی از دوســتان پيشــنهاد کردنــد که ما 
بياندازيم.  راه  نيــز  مداحی  ويژة  دادگاه  يک 
همان گونه کــه يک دادگاه ويــژة روحانيت 
هست، يک دادگاه ويژة مداحی هم باشد که 

به اين امور رسيدگی کند.
دربارة تأســيس دانشــگاه مداحی مقطع 
سنی نيز مهم است. تأکيد بنده اين است که 
تأسيس دانشــگاه مداحی برای آينده بسيار 

مهدی امین فروغی:
مـا برای اندیشـیدن دربارة این 

پرسش که تأسیس دانشگاه 
مداحـی؛ آری یا نـه؟ ابتدا باید 

گذشـتـة این کـار و شیوه های 
آموزشی که در هر دوره بوده را دقیق 

بررسی کنیم ببینیم ماحصل هر 
شیوه چه بوده است
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ضروری، لازم و مفيد اســت. اگــر ما از امروز 
عزم مان را جــزم کنيم و اهتمــام بورزيم که 
يک دانشــکدة مداحی راه بياندازيم با توجه 
به زمان بر بودن اقدامات فرهنگی شــايد پنج 
ســال يا ده ســال ديگر اين اقدامات جواب 
بدهد. به اين ترتيب مســئلة ديپلم نداشتن 
و ســن کم برخی از مداحان که دوســتان به 
طرف  بر  به گونــه ای  نيز  کرده اند  اشــاره  آن 
می شــود. يعنی اگر از الان برای اين موضوع 
پيگيــری  را  لازم  اقدامــات  و  برنامه ريــزی 
کنيم، تا زمان تأســيس دانشگاه مداحی اين 
مشکلات بر طرف شده اند. تا آن موقع کسی 
دانشــکدة  يا  دانشــگاه  برود  می خواهد  که 
مداحی قطعاً آن مراحــل را طی کرده و مثلًا 
ديپلمش را گرفته است. حالا می آيد امتحان 
برای دانشــگاه و بعد هم وارد  ورودی بدهد 
دانشگاه می شود. البته اين برای آينده است.

به طور قطع اســتادان اين عرصه را هم که 
اکنون خودشان به ديگران آموزش می دهند 
و سال ها در اين حوزه خدمت رسانی کرده اند 
بنابراين  ببينيم.  ديگری  جايگاه  يک  در  بايد 
پيشنهاد بنده به طور مشخص اين است که ما 
برای  کنيم.  مديريت  را  آموزش  وضعيت  بايد 
اين منظور بايد گــزارش جامعی از وضعيت 
وضعيت  بايد  ســپس  باشيم؛  داشته  مداحی 
موجود را نقد کنيم و تصميم بگيريم که آيا در 

شرايط کنونی اقدامی لازم است يا خير؟

 مهدی امین فروغی: 
برای بررســی شــيوه های آموزش در اين 
عرصه ناگزير هســتيم که يــک نگاه تاريخی 
داشته باشــيم و گذشــتة تاريخی اين مقوله 
را بازبينــی کنيــم. طبق يک تقســيم بندی 
تاريخــی، نهــاد ذاکــری و ستايشــگری را 
می توانيم به ســه دوره تقســيم بندی کنيم. 
يکــی، از دورة قاجاريه به قبل تا مشــروطه، 
دوره دوم از مشــروطه تــا انقلاب اســلامی 
و دورة ســوم از انقلاب تا زمــان حاضر. اين 
تقســيم بندی دقيق نيســت؛ ولی تاريخ ما را 
ناگزير می کنــد که به اين تقســيم بندی تن 
در بدهيم و اجالتاً می پذيريم. باعث تأســف 
اســت که هيچ گاه از ميان ذاکــران، مداحان 
و روضه خوان هــا در طول تاريــخ و نه حتی 
در ســال های اخير کســی اقدام بــه ثبت و 
ضبط شــرح احــوالات روضه خوان ها نکرده 
اســت. ما اگــر الآن می خواهيــم ببينيم که 
چه  ايران  در  روضه خوانــی  قاجاريه  دورة  در 
حوزة  کتاب های  به  بايد  است،  داشته  وضعی 
مذهبی  موسيقی  کنيم.  مراجعه  موســيقی 
بخشــی از موســيقی هر قومی را تشــکيل 
می دهد؛ بنابراين کسانی که به نوشتن تاريخ 
موسيقی  بحث  به  کرده اند،  اقدام  موســيقی 

مذهبی که رسيدند، احوالات روضه خوان ها، 
ســاير  و  نوحه خوان هــا  تعزيه خوان هــا، 

رشته های اين عرصه را ثبت کرده اند.
تا قبل از مشروطه عمدة مشاغل به صورت 
خاندانی بوده اســت؛ از نهاد سلطنت بگيريد 
پســر  به  پدر  از  هنری  رشــته های  ســاير  تا 
در  مثلًا  است؛  بوده  موروثی  می شــد  منتقل 
شعر خاندان »وصال شــيرازی« را می بينيد. 
در موســيقی خاندان »فراهانی« را می بينيد. 
مشــاغل  در  دوره  ايــن  در  آمــوزش  عمدتاً 
مختلــف و در هنرهای مختلــف، موروثی از 
وابستگان  ســاير  همين طور  و  پســر  به  پدر 
بوده اســت؛ الآن هــم می بينيــد که بعضی 
رضا  حضــرت  نقاره خانة  مثــل  مشــاغل  از 
عليه الســلام موروثی اســت؛ يعنی از پدر به 
پسر منصب را به ارث می برند. در اين دوره از 
الذاکرين«  »ضياء  خاندان  روضه خوان ها  بين 

المتکلمين«،  »بديــع  خاندان  می بينيــم؛  را 
خاندان حاج »ســلطان الواعظيــن« و تا اين 
می بينيم  را  شيرازی«  »سادات  خاندان  اواخر 
و ساير خاندانی که وجود دارند. علاوه بر اين 
چون در ستايشگری و ذاکری داشتن قريحة 
آواز و صدا و لحن حرف اول را می زند، طبيعتاً 
صدا هم موروثی اســت. به همين دليل اين 
هنر در خاندانی امتداد پيدا می کرده اســت. 
آنها  روش  که  بودنــد  تعزيه خوان  نيز  عده ای 
به  تعزيه خوانی  در  آمــوزش  می کــرد.  فرق 
اين ترتيب بود که معين البکايی بوده اســت. 
وی افــراد مختلف را در همــة مناطق رصد 
می کرد و اشخاصی را که صدای خوش دارند 
برای  يا  حالا  می کرد؛  جذب  دارند  استعداد  و 
تکيه دولت و يا برای تکايای ديگر. سپس آنها 

را تحت آموزش قرار می دهد.
در کل آمــوزش در ايــن دوره به صــورت 
موروثی اســت و عمدتاً تجربيات پدر به پسر 
ندارد.  وجود  دبستانی  هيچ  می شود.  منتقل 
مکتبی نيست و هر کسی تجربيات را به فرزند 
خودش منتقل می کند. با انقلاب مشــروطه 
اين  اجتماعــی،  ســاختار  به هم ريختــن  و 
از  بعد  می شود.  متزلزل  هم  آموزشی  ساختار 

برخاسته  که  کسانی  اعظم  قسمت  مشروطه 
از تعزيه هستند و از روضه برخاسته اند ديگر 
صدايشــان را از تکايا نمی شنويد. از اين پس 
تعزيه خوان  آن  الســلطان«،  »اقبــال  صدای 
بلنــدآوازه را از راديــو می شــنويد. از اين به 
بعــد صدای او در تکيه شــنيده نمی شــود. 
همين طــور در کنســرت های گرانــد هتل 
بايد ســراغ »عــارف قزوينــی« را بگيريد. از 
ماحصــل آن نوع آموزش قبل از مشــروطه و 
اتفاقی  چنين  آن،  از  بعــد  اجتماعی  اتفاقات 
الواعظين  »تــاج  فرزند  صدای  می آيد.  پيش 
اصفهانی«، »ســيد جلال تاج اصفهانی« را از 
المتکلمين«،  »بديع  پســر  می شنويد.  راديو 
»ســيد جــواد بديعــی«، در راديــو تصنيف 
فرو  قبلی  ســاختارهای  آن  همة  و  می خواند 
چنين  مشــروطه  اول  نســل  در  می ريــزد. 

به هم ريختگی ای وجود دارد.
البته ســاختار آموزش موروثی و مشــاغل 
موروثی يــک اصل مطلــق نبــوده و موارد 
هم بر خلاف آن هســت؛ مثلًا فرزند »ســيد 
جــلال واعــظ«، »جــلال زاده« بلندگــوی 
مشروطه می شــود، جلای وطن می کند و به 
تجددگرايی و مباحث روشــن فکری گرايش 
پيدا می کند. پســر »ســيد احمد طالقانی«، 
»جلال آل احمد« به آن عرصه ها که می دانيد، 

وارد می شود.
از نســل دوم و ســوم مشــروطه که عبور 
اشخاصی  به  می رســيم.  انقلاب  به  می کنيم 
برخــورد می کنيــم که بــا تکيه بر عشــق، 
محبت، عزم و اراده با سختی ها و مرارت های 
زيــاد در اين حــوزه تلاش می کننــد. خدا 
حاج  مرحوم  مثل  بزرگانی  کند؛  رحمتشــان 
شمشيری«،  »احمد  حاج  دولابی«،  »حســن 
»مرشد اکبر«ها، »مرشــد رجب« ها و »مرشد 
می کردند  تعريف  خودشــان  اسماعيل »ها. 

سعید سیاح: 
چنین دانشگاهی به کدام نهاد 

مربوط می شود؟ کـدام سـازمـان 
و چـه مرجعی نیازمندی های مادی 

این دانشگاه را مرتفع می کند؟
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که وقتی می خواســتيم آموزش ببينيم با چه 
يک  گرفتن  برای  بوديم.  رو به رو  مشــکلاتی 
غزل يا قصيده چقدر بايد به اســتاد مراجعه 
می کرديم؛ گاهی استاد حال نداشت و کسل 
بود، می رفتيم و دوباره برمی گشتيم؛ با عشق. 
يعنی اينها ســوار ناقه ای بودنــد که عنان آن 
ناقه بر دوش ساربانی بود، به نام عزم و اراده، 
قداست و عشــق و محبت. نه در خاندانشان 
کسی بود که به آنها آموزش دهد و نوعاً از ساير 
مشــاغل بودند و به ايــن کار روی آورده اند. 
ايشان با همت اين کار را پيش بردند؛ تا اين که 
رســيد به زمان ما که ان شاءالله ساية بزرگان 
بر سر ما مستدام باشــد. ما برای انديشيدن 
دربارة اين پرســش که تأســيس دانشــگاه 
بايد گذشتة اين کار  ابتدا  يا نه؟  مداحی؛ آری 
و شيوه های آموزشــی که در هر دوره بوده را 
دقيق بررسی کنيم، ببينيم ماحصل هر شيوه 
چه بوده اســت؛ مثلًا ماحصل شيوة آموزش 
در دورة دفاع مقدس چه بود؟ ماحصل شيوة 

آموزش قبل و بعد از آن چه بود؟
پــس از انقلاب بــا هجوم وســايل ارتباط 
رســيديم  زمانی  به  تکنولــوژی،  و  جمعــی 
که نوجــوان در عمر خودش اصلًا اســتادی 
تقليد  و  سی دی  می شود  استادش  نمی بيند. 
از مداحان به نام که الآن دارند اين کار را انجام 
می دهند. سال های ســال است که مباحثی 
دربارة پيوند حوزه و دانشــگاه، وحدت حوزه 
و دانشــگاه با زحمات بزرگانی مثل شــهيد 
و  »بهشتی«  شــهيد  »باهنر«،  شهيد  »مفتح«، 
رهنمودهای  است.  مطرح  »مطهری«  شهيد 
امام و مقام معظم رهبری در اين حوزه هست 
بخصوص کــه بايد آنها را از نظــر بگذرانيم و 

ببينيم تا حالا به چه نتيجه ای رسيده اند.
ما می خواهيم نهادی را دانشــگاهی کنيم 

که دربارة آن گفته اند:
بنازم به بزم محبت که آن جا

گدايی به شاهی مقابل نشيند
دربارة آن گفته اند:

کس نمی داند در اين بحر عميق
سنگ ريزه قرب دارد يا عقيق

و  ببريم  را  عشــق  می خواهيــم  مــا  حالا 
استانداردش کنيم؛ ببريم به دبستان. عشق، 
محبت و هنر را که زيبايی اش در تکثر اســت، 
می خواهيم ببريم و دبســتانی اش کنيم و در 
يک ساختاری آن را قرار بدهيم. اين مباحث 
هم بايد مد نظر قــرار بگيرد. اين موضوعات 
را با 12 جلسه نبايد خاتمه داد. بايد جلسات 
دقيق با حضور استادان مختلف تشکيل و اين 
مقوله بررسی شود. قبلًا بايد گذشتة اين کار 
را بررســی کنيم. وضعيت فعلی آن را بررسی 
يک  برســيم.  نتيجه  به  ان شــاءالله  تا  کنيم؛ 
بحث فنی نيز در اين خصوص مطرح اســت؛ 

ما با مقوله ای طرف هستيم که درخصوص آن 
شخص در نوجوانی صدايش شکل می گيرد. 
بنابراين  روضه خوانی تکيه اش بر صدا است. 
در ابتدای دورة کودکی و نوجوانی بايد تکليف 
صدای علاقه مندان به اين حوزه روشن شود؛ 
نه اين که از دورة بلــوغ که تغييرات مختلفی 
روی صدا ايجاد می شــود عبور کنيم و برسيم 
به مقطع دانشــگاه؛ که در اين مقطع صدای 
او شکل گرفته اســت؛ حالا ما تازه بنشينيم و 

ديکته های غلط او را اصلاح بکنيم!

 سعید سیاح: 
وقتی يک ســفره ای پهن نشود، يک عيب 
دارد و دربــارة آن می گويند: پهن نشــد؛ اما 
بگويند:  است  ممکن  شود  باز  سفره ای  وقتی 
100 عيب دارد. اصل مسئلة تأسيس دانشگاه 
مداحی خوب اســت. هر قدر مداح باســواد 
باشــد، اهل مطالعه باشــد، صــدای خوب 
هم در کنار آن داشــته باشــد و بتواند خوب 
صحبت کنــد، همة اينها امتياز هســتند؛ اما 
جمع شدن همة اين امتيازها در يک شخص 
مشکل است. کســی را که همه اين امتيازها 
با  من  بنابراين  نداريم.  باشد  داشته  يک جا  را 
اصل مســئله يعنی آموزش دادن به مداحان 
و تأسيس دانشگاه مداحی موافق هستم؛ اما 

شرايطی هست که بايد آنها در نظر بگيريم.
اولًا، آيــا بــرای ورود بــه ايــن مجتمع يا 
دانشــگاه و هر چه اسم آن است مدرکی لازم 
است يا خير؟ مثلًا آيا مداح بايد ديپلم داشته 
بحث  دوم،  باشــد؟  داشــته  ســيکل  باشد؟ 
اســتادان که در خيلی مهم است. اگر استاد 
خوبی وجود داشــته باشــد و خوب تدريس 
کند، دانشــجو نيز از آن اســتفاده کند، اين 
روند کاربرد و بهره بــری از مداح را خيلی بالا 
می برد؛ پس استاد خودش بايد در اين عرصه 
دستی بر آتش داشته باشد؛ يعنی استادان نيز 
استادانی  باشند.  ديده  مورد  اين  در  دور ه ايی 
را  اسلام  تاريخ  باســوادند،  خيلی  هســتند، 
خوانده اند، حتی مقاتــل را مطالعه کرده اند؛ 
اطلاعی  اصلًا  کار  ايــن  فنون  درخصوص  اما 

ندارد. چون ايــن فنون از طريــق تجربه به 
دســت می آيد؛ نه از طريــق درس خواندن. 
منظور من کاربرد قضيه است. مآخذ و منابعی 
نياز  بايد تدريس شوند، قبلًا به تمهيداتی  که 
دارند. بايد بزرگوارانی کــه دربارة همة امور 
مداحی اطلاعات کامل دارند، قبلًا اين منابع 
را تهيه کرده باشند؛ منابع و مآخذی از حيث 
ســاير  و  اجتماع  علم  جامعه شناســی،  علم 

مسائل.
مکان مناسبی هم بايد برای اين منظور در 
نظر گرفته شود؛ مثلًا حوزه ها در جاهايی که 
آن  احترام  می شــوند.  تشکيل  دارند  تقدس 
مکان باعث می شود که آن حوزه و آن دانشگاه 
شــأن و جايگاهی پيدا کند. دانشگاه مداحی 
دوســتان  يا  گو  بشــود؟  تشــکيل  بايد  کجا 
فرمودند که در چند شهرستان تأسيس شده 
اســت. در اين صورت اين سؤال مطرح است 
که چند سال بعد معلوم می شود که آنها توفيق 
داشته اند يا خير؟ در آتيه بايد ديد و حتماً بايد 
دربارة آن فکر کــرد که توفيــق اينها در چه 
موردی و تا چه اندازه ای بوده است؟ اگر توفيق 
به دست آمده کم باشد، آيا از نظر مادی و حتی 
معنوی صرف می کند اين موضوع را پيگيری 
کنيم؟ معمولًا ورود به دانشگاه خيلی مشکل 
است؛ اما وقتی دانشجو وارد شد، درس را رها 
می کند و فقط دنبال آن است که آن واحدها را 
بگذارند. يعنی دانشجويی که قبلًا دانش آموز 
بـوده و 34 سال پشت کنکور مانده و بعد وارد 
دانشگاه شده است، بعد از تحمل آن زحمات 
درس را رها می کند. ما اين مســئله را بارها 

ديده ايم.
آيا در اين حوزه نيز همين جور خواهد بود؟ 
يک مداح با هزار زحمت وارد می شــود و بعد 
کارهايش  برای  اجرايــی  زحمت  هيچ  آن جا 
نباشــد؟ آيا ايــن ضمانت وجــود دارد که ما 
بتوانيم از او به نحو مطلوب امتحان بگيريم. يا 
مثلًا فرض کنيد استاد جوانی بخواهد به يک 
مداح مجربی که در تهران و ايران صاحب نام 
و در ايــن حوزه بســيار مؤثر اســت و خوب 
می خواند در عين حال علاقه مند است که در 
انتقال  اين کلاس ها شــرکت کند مطالبی را 
دهد؛ آيا اين استاد می تواند با او ارتباط مؤثری 
برقرار کند؟ دربارة اين مسائل بايد فکر کرد. 
فارغ التحصيل اين رشته بعد از گرفتن مدرک 
مداحی  خــب،  باشــد؟  کار  دنبال  به  بايد  آيا 
که عشــق اســت! به اين ترتيب اين عشــق 
تحت الشــعاع قرار می گيرد. به نظر من بايد 
خيلی دقت کنيم. بررسی اين موضوع با يک 
ماه و دو ماه به نتيجه ای نمی رســد. به عقيدة 
من اســتادان اين حوزه ســال ها بايد دربارة 
اين موضوع بحث؛ ســپس مقدمات را فراهم 
از آن هم يک همه پرسی لازم  کنند. تازه بعد 

عباس دلجو: 
اغلب مداحان پذیرای این 

نیستند که زیر نظر سازمانی 
باشند متن جامعة مداحان 

نمی پـذیرند که زیر نظر سیستمی 
مثل دانشگاه فعالیت کنند
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موجود  اطلاعات  بانک های  در  الان  اســت. 
اســامی تعداد زيادی از مداحان را داريم. از 
اين مداحــان نيز نظر بخواهيــم. مداح های 
جوانی داريم کــه خوب می خوانند و 10 هزار 
نفــر جمعيت اطرافشــان جمع می شــوند 
)حالا به ســبک آنها کاری نــدارم( نظر اينها 
نفر  چند  نشستی  در  اين که  بپرســيم.  هم  را 
جمع بشــويم و تصميمی بگيريــم که به آن 
اقبالی نشود، شکســتی در کار است. ورود به 
اين عرصه نبايد با اجبار و اکراه باشــد. بايد با 
طيب خاطر و ميل وارد شوند. به اين ترتيب 
آموزش ها در آينده موجب پيشرفت خواهند 

بود.
يک ســؤال ديگر هم مطرح است؛ اين که 
مربوط  نهــاد  کــدام  به  دانشــگاهی  چنين 
می شــود؟ کــدام ســازمان و چــه مرجعی 
نيازمندی های مادی اين دانشــگاه را مرتفع 
از  بايد  ســؤالات  اين  به  پاسخ  برای  می کند؟ 
نيز  ديگر  استان های  مقيم  استادان  نظرهای 
استفاده کنيم و فقط به استادان و کارشناسان 

تهران بسنده نکنيم.
 

 عباس دلجو: 
بنا بــر مشــاهدات من در طول ســال ها 
پذيرای  مداحان  اغلب  حوزه،  اين  در  فعاليت 
باشند.  ســازمانی  نظر  زير  که  نيســتند  اين 
متــن جامعة مداحــان نمی پذيرنــد که زير 
نظر سيستمی مثل دانشــگاه فعاليت کنند. 
تصميم گيری  می رســد  نظــر  به  بنابرايــن 
درخصــوص تأســيس دانشــگاه مداحــی 
زمان بيشــتری را می طلبد. ايــن کار نياز به 
که  تعبيراتی  دارد.  روانشناسانه  بررسی های 
در اين حوزه وجود دارد، به تأمل بيشتری نياز 
می فرمايند:  رهبری  معظم  مقام  مثلًا  دارند؛ 
مدح!  و  ذکر  دنيای  اســت  خوبی  دنيای  »چه 
غرق شدن در عشــق اهل بيت و غرق کردن 
ديگران. روشن نگه داشتن شعلة محبت اين 

خاندان.«
اين دنيای خوب و عجيب و غريب را با اين 
توصيف آيا می توانيم در دانشگاه ايجاد کنيم؟ 
ايشان در رهنمود ديگری فرمودند: »مداحی 
نبايد طوری بشود که هر کسی وارد اين حرفة 
مقدس شود؛ بلکه بايد برگرديد و استعدادها 
و قابليت ها را شناســايی کنيــد و با ياد دادن 
معارف ناب، اين ســرماية محبت و معرفت را 

زياد کنيد.«
شدن  دانشگاهی  بوی  جملات  اين  کجای 
موضوعات  موارد  اين   می دهد؟  را  عرصه  اين 
قابل تأملی هستند و ما بايد روی آنها کار کنيم. 
در رهنمود ديگری نيز فـرمـوده انـــد که در 
اين حوزه بايد جــايـی بـاشـد کـه استـادان 
فن که در طـول سـال هـــای مـتـمادی ياد 

گرفته اند ... يا اين که با ذوق فطری خودشان 
آن را دريافتند... و در نهايت اشــاره می کنند 
که بيآموزنــد. خب، مثــلًا در کجــا و با چه 
مدرکــی می توانيم اين ذوق فطری را به آقای 
می توانيم  مدرکی  چه  ما  بدهيم؟  »ســازگار« 
به آقای »آهی« بدهيم؟ در بحث دفاع مقدس 
شهيد »اخوان« حرف قشنگی زد خدا روحش 
6 سال  را شــاد کند می گفت: »به کسی که 7 
بدون مرخصی در جبهه مانده اســت، ما چه 
درجه ای می توانيــم بدهيم؟« حتی می گفت 
خانواده  طولانی مدت  که  هستند  افرادی  که 
را هم نديده اند. اين مباحث خارج از مدار اين 
مباحث است که ما بخواهيم مدرکی را معادل 
آن عرضه يا بخواهيم سقفی را برايش تعيين 
شدن  دانشگاهی  با  نيز  مداحی  عرصة  کنيم. 
حدود برايش مشــخص می شود. از حضرت 
»آيت الله ســبحانی« در ديدار بــا مداحان قم 
اين فرمايش را دقت کنيــد: »مرثيه خوانی و 
محمد  آل  علوم  از  برخاسته  اهل بيت  مداحی 
است؛ و علوم آل محمد عليهم السلام در حوزه  

تدريس می شود.«
 اين عزيــزان را به جايی غيــر از حوزه ها 
ســپردن مثل اين اســت که فرزند خود را به 
پرورشگاه بسپاريم و توقع داشته باشيم که از 

هر لحاظ خوب بار بيآيد.«
نيــز  بهاءالدينــی«  »آيــت الله  حضــرت 

می فرماينــد: »مداحــی برای امام حســين 
عليه السلام سوختن اســت و سوختن تعليم 
انســان  که  می خواهد  جايی  نمی خواهــد. 
ســوختن را ببيند و بســوزد. آنهايــی را که 

سوختند نگاه کند و ياد بگيرد.«
بگيريم.  ناديده  را  موارد  اين  نمی توانيم  ما 
ســخنرانی  در  تهرانی«  »مجتهــدی  آقای  از 
روز عاشــورا برای طلاب حوزه نقل می شود 
کــه در آخر الزمــان روضه خوانی هــا اداری 
که  روشــن فکرهايی  می شــود.  مصنوعی  و 
مکتب قــال الصادق را قبــول ندارند می آيند 
و کار را خــراب می کنند. رمز اين دســتگاه 
اين اســت که هر کس که شير پاک خورده را 
می آورند ســر سفره می نشــانند. هر کس را 
که خودشــان می خواهند می آوردند سر اين 

سفره می نشانند.
کنيم.  تأمل  بايد  جملات  اين  دربارة  خب، 
اينها فرمودة بزرگان اســت. عــارف بزرگ، 
»حاج ميرزا احمد عابــد نهاوندی« می گويد: 
»همان طــوری که خدا شــير خــوردن را به 
کودکان آموخته است، گريه و روضه را هم در 
فطرت پاکان قرار داده است«. اين شعر واقعاً 
با شير  درست است که: »من غم مهر حسين 
از مادر گرفتم«. اين خودش يک ملاک است. 
اســتاد علامه »محمد تقی جعفــری« نيز در 
يکی از آثارشان جمله ای دارند با اين مضمون 
که بعضی چيزها در عرفان الهی درس دادنی 
نيست؛ مثل گريستن از خوف خدا يا گرياندن 

برای مظلوميت امام حسين و گريستن.
و  هســت  زياد  موارد  اين  نظيــر  جملاتی 
همين اندازه کافی اســت تا من به استناد آنها 
نظر خودم را اعلام کنم: از منظر روانشناختی 
اين جامعه، فکر می کنم اين سلســلة جليله 
و اين عزيزان که آبرومندانی هســتند که در 
خدمت  عليه الســلام  عبدالله  ابا  تشــکيلات 
تأسيس  قبيل  از  مباحثی  به  ورود  با  می کنند، 

سید علی قریشی: 
پس از تأسیس دانشگاه مداحی 

در تهران و شروع آموزش به 
دانش پذیران و یا دانشجویان آیا 

امکان گسترش آن به سایر نقاط 
کشور وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی 

باشد آیا این  روند در آینده در 
جامعه تضاد ایجاد نمی کند؟
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دانشــگاه مداحی، به نوعی تحقير می شوند. 
می کنند  مداحی  الآن  که  عزيزانی  از  بسياری 
استادهای فراوانی ديده اند و زحمت فراوانی 
بحث  وقتی  امــا  کشــيده اند؛  آموختن  برای 
دانشگاهی شدن اين عرصه مطرح شود، اينها 
احساس حقارت می کنند و در مقابل افرادی 
که مدرک دانشــگاهی دارند يــا تحصيلاتی 
را به شــکل آکادميــک گذرانده انــد ممکن 
پيشنهاد  شــوند.  روانی  کمبود  دچار  اســت 
پيشنهاد  موضوع  اين  درخصوص  همه پرسی 
مناسبی است. اين که همة افراد مؤثر و فعال 
در اين عرصه جمع باشند و آرا و نظرهايشان 
کم وبيش  من  باشد.  دخيل  تصميم گيری  در 
با آنها دربــارة اين موضــوع صحبت کرده ام 
و به گمانم آنها با دانشــگاهی شــدن عرصة 
مداحی موافق نيستند. گرايش آنها به سمت 
چيزی شبيه به حوزه اســت؛ تا هر کسی که 
ارادت و علاقه ای دارد بتواند وارد شود؛ بدون 
محدوديت مدرکی و بدون احســاس کمبود 

در قضايای اجتماعی.

  عبدالامیر فائق:  
به گمان مــن برای بررســی تاريخچه ای 
احصای  و  »امين فروغــی«  فرمودند  آقای  که 
تجاربــی که جنــاب آقای »آصفی« و اســتاد 
»ســازگار« اشــاره کردنــد و همچنين برای 
توضيح و تبيين روش های آموزشی که جناب 
آقای »رفيعــا« می فرمايند، قبل از تأســيس 
دانشگاه مداحی بايد يک پژوهشکده مختص 
حوزة مداحی تأسيس کنيم؛ تا اکثر مقدماتی 
که در اين نشست مطرح شد، آن جا به نتيجه 
برســد. در نهايت ما بايد محتــوا را از حوزه 
بگيريم و اگر مناسب ديديم روش آموزشی را 
از دانشگاه بگيريم. نتيجة اين همان وحدت 
حوزه و دانشگاه اســت. اما در ابتدا تأسيس 
يک پژوهشــکده ضــرورت دارد. به نظر من 
قبــل از توليد علم و توليد محتــوا، حتی قبل 
از تربيــت مدرس برای اين حوزه، تأســيس 
پژوهشــکده الزامی اســت. اين پژوهشکده 
کمک  خيلی  موجود  وضعيت  شناســايی  در 
مخاطبان  از  کافــی  شــناخت  الآن  می کند. 
مداحانی  الآن  مثــلًا  ندارد؛  وجود  حوزه  اين 
هســتند که مجلــس دارند و اتفاقاً عاشــق 
آموزش تکميلی نيز هســتند، اما سن شــان 
برای تحصيلات تکميلی مناســب نيســت. 
مثــلًا ما بايد به اين نتيجه برســيم که ســن 
مناسب برای ورود به چنين دانشگاهی 18 تا 
25 سالگی است؛ يا هر بازة ديگری که با يک 
همين  شود.  مشــخص  کارشناسانه  بررسی 
با  الان ممکن اســت در بنياد دعبل اعضايی 
سن بالا واقعاً مشتاق آموزش تکميلی باشند؛ 
از  عالی  تحصيــلات  به  ورود  امکان ســنجی 

ملزوماتی است که پژوهشــکده می تواند آن 
را انجام دهد. شناســايی مخاطبان، احصای 
تجارب، نوشــتن تاريخچة مداحی و مواردی 
می شود.  انجام  پژوهشــکده  در  قبيل  اين  از 
اين اتاق فکری که اکنون تشکيل شده است، 
بايد منجر به تشــکيل يک پژوهشکدة جامع 

نيز بشود.

  محمد فراهانی: 
به  رهبری  معظــم  مقام  رهنمودهــای  از 
می توانيم  ما  را  اساســی  رکن  چهار  مداحان 
برداشت کنيم: رکن اول »معرفت«، رکن دوم 
»تربيت«، رکن ســوم »بصيرت« و رکن چهارم 
»مهارت« که در مداحی بايــد به آن پرداخته 
شود. در ســازمان بســيج مداحان نيز رأس 
امور و محور فعاليت های ما همين چهار رکن 
هستند؛ يعنی همة مباحث آموزشی و تربيتی 
و تعليمی مــا حول و حوش ايــن چهار رکن 
می گردد. من فکر می کنم در اين نشست اگر 
يک سؤال پاسخ داده شود خيلی از دغدغه ها 
برطرف می شود. آن ســؤال اين هست: ما از 
دانشــگاه به عنوان يک مرجع توقع داريم که 
کدام يک از اين ارکان را پشتيبانی کند؟ آيا ما از 
دانشگاه توقع تربيت کردن داريم؟ يا بصيرت 

بخشــيدن؟ يا مهارت دادن؟ و يا می خواهيم 
در دانشگاه به بحث معرفت و علم بپردازيم. 
همان طوری که از اســم دانشــگاه برمی آيد 
طبيعتاً دانشــگاه جايی است که ما بايد از آن 
توقع علم داشته باشيم. اصلًا چه بسا تربيت، 
بصيرت و مهارت در قالب يک دورة دوســالة 
شش سالة  کارشناسی،  چهارســالة  کاردانی، 
کارشناسی ارشد و10سالة دکترا برنيآيد. کار 
تربيتی، کار بصيرتی و کار مهارتی کاری است 

که يک عمر می طلبد.
سال ها پيروی مکتب رندان کردم

تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
می گويد ســال ها با پيروی از مکتب رندان 
توانســتم به يکی از رذايل اخلاقی غلبه کنم؛ 
پــس مباحث تربيتــی، بصيرتــی و مهارتی 
زمان بر و طولانی مدت هستند. البته دانشگاه 
تربيتی هم می تواند  قطعاً متصدی مباحــث 
هم  مهارت  و  بصيرت  بحث  متصدی  باشــد. 
می تواند باشــد؛ اما در يک قالب محدود. به 
نظر بنده ما توقعمان از دانشگاه به ذات بحث 
علم و معرفت است. به نظر می رسد که همة 
اين ارکان نيز مقولة به تشکيک است و ممکن 
اســت که رتبه های مختلفی داشــته باشند. 
انســان ها در بحث تربيت و در بحث بصيرت، 
بصيرتشــان مراتبی دارد؛ مثــلًا بصيرتی که 
»عمار« داشت و آنچه ما انسان های ديگر داريم 
متفاوت اســت. بنابراين بصيــرت مقوله ای 
همين طور.  هم  تربيت  اســت؛  به تشــکيک 
در اين خصوص ما عرفا را داريم که ســطوح 
هين طور،  هم  مهارت  در  داشــتند.  مختلف 
ما الان مداحی داريم کــه نوحه خوان خوبی 
خوبی  اثرگذاری  خودش  عرصة  در  و  اســت 
است  خوبی  مناجات خوان  نيز  مداحی  دارد، 
و بسيار اثرگذار است، مداحی نيز روضه خوان 
تخصصی  اينها  يعنی  اســت؛  قدری  بســيار 
است  ممکن  مختلف  زمينه های  در  و  هستند 

رضا معممی مقدم: 
تأسـیـس رشتـه یـا دانشـگـاه 

مداحی ضرر ندارد ولی ضروری 
هم نیست اگر مداحی علم بود و 

دانش بنیان تاکنون در زمرة علوم 
یاد می شد ولیکن می توان فن، هنر 
و مهارت به آن اطلاق کرد که به نظر 
»هنر« در این بین بامسمی تر است
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که مداحان متخصص شوند.
مــا از حوزة علميــه توقع داريــم مجتهد 
تحويل جامعه بدهــد؛ يعنی خروجی حوزه 
مراجع تقليد و انسان های عارف است. حوزه 
در مباحث فلســفی و در بحث تفســير قرآن 
نيز خروجــی دارد. در دانشــگاه نيز تربيت 
کارشــناس صــورت می گيرد کــه اغلب در 
حوزه های مختلــف نظريه پردازی می کنند و 
قطعاً ما در عرصه های مختلف به کارشــناس 
هم نيازمند هســتيم. به نظر مــن فرمايش 
استاد بزرگوارم حاج عباس دلجو که برگرفته 
از رهنمودهــای مراجع و علما بــود ناظر بر 
و  مداحی  تربيت  عرصة  که  است  موضوع  اين 
عرصة بصيرت و مهارت مداحی بيشتر عرصة 
با امور معنوی است؛ که اين  تربيتی و مرتبط 
فرمودة خيلی از بزرگان ماست. اين که عرصة 
مداحی تفضلی اســت و بــه مباحث فطری 
ارتباط دارد؛ اما بــه نظر من در اصل آکاميک 
در  ندارد.  وجود  ابهامی  مداحی  عرصة  شدن 
نحوه و مراحل اجرا حتمــاً بايد تأمل صورت 
بگيــرد و اين کار حتماً بايد بــا حوصله انجام 
شود. برای اين منظور بايد جلسات مختلفی 
تشکيل شــود، پژوهشــکده ای که دوستان 
فرمودند جزء مسلمات است که بحمدالله ما 

در سازمان بسيج مداحان پيگير آن هستيم.

  محسن حسام مظاهری:  
آموزش  ضــرورت  دربارة  اســتادان  همة 
و ســر و ســامان دادن به امر آموزش در اين 
حوزه اتفاق نظر دارند؛ ولی آيا پاســخ درست 
تأسيس  ضرورت  اين  به  پاسخ  درست ترين  و 
دانشــگاه اســت؟ من گمان می کنم که بايد 
روی اين سؤال متمرکز بشويم؛ و الا در نفس 
آموزش و ســامان دادن به آن حرفی نيست. 
دربارة خود دانشــگاه و دانشکده بايد بيشتر 
يک  به  توجه  بدون  نمی توانيم  ما  کنيم.  دقت 
پيشــينة تاريخی و زمينة ســاختاری دربارة 
نهاد دانشــگاه دربارة آن حرف بزنيم. عرض 
بنده اين پيش فرض را هــم دارد که هر نظام 
ما  يعنی  است  به هم پيوسته  کل  يک  آموزشی 
خيلی وقت ها در مواجهه با يک ســاختار و با 
يک نظام آن قدر اختيــار نداريم که اعضايش 
را به اختيــار خودمان انتخــاب کنيم. وقتی 
می گوييم دانشگاه در مورد يک پديدة محقق 
و مشــخص صحبت می کنيم کــه در بيرون 
وجود دارد؛ مثــلًا مصداق ايرانــی آن يعنی 
دانشــگاه ايرانی چيزی اســت که با تأسيس 
»دار الفنون« در ايران آمده است و تا امروز هم 
ادامه دارد. بنابراين ما در مورد يک امر محقق 
می گوييم  وقتــی  احتمالًا  و  می زنيــم  حرف 
مشابه  چيزی  ذهن مان  در  مداحی،  دانشگاه 
به همين دانشــکده ها و دانشــگاه هايی که 

که  می کنم  فکر  من  می گيرد.  شــکل  هست 
دانشکده و دانشــگاه و يا هر اسم ديگری که 
روی آن بگذاريم در تقســيم بندی کلی جزو 
نظام آموزشــی جديد می شــود کــه با نظام 
مداحی  آن  مصاديــق  از  که  قديم  آموزشــی 
تفاوت هايی  بوده  سنتی  ذاکری  نهاد  و  سنتی 
دو نظام  ايــن  تفاوت های  بــه  توجــه  دارد. 
آموزشی و تطبيق آنها به عرصة مداحی برای 
تصميم گيری در اين حوزه خيلی مهم است. 
اصلــی نزديک تر  پرســش  به  ترتيب  اين  به 
می شــويم. آيا بــرای ســامان دادن آموزش 
گزينة  دانشــگاه  گزينة  به  رســيدن  مداحی 

مناسبی است؟ يا انتخاب نادرستی است؟
است؛  اســتادمحور  ســنتی  آموزش  نظام 
است؛  استاد  با  آموزشی  نظام  محوريت  يعنی 
دارد.  را  خــودش  تعريف  که  اســتادی  البته 

تعريف استاد در نظام آموزشی جديد متفاوت 
می شــود؛ ولی در نظام آموزشــی جديد اين 
ساختار،  دارد.  محوريت  که  است  دانش پذير 
تعريف و کل شــئون نظام آموزشی متناسب 
با دانش پذير بازتعريف می شــود. تفاوت دوم 
اين اســت که نظام آموزشی قديم اصولًا يک 
هم  آمــوزش،  هم  يعنی  اســت.  کيفی  نظام 
مواد آموزش و هم رونــد آموزش در آن کيفی 
است. ممکن اســت که برای يک دانش پذير 
به تشخيص اســتادش، روند آموزش 10 سال 
طول بکشد و ممکن اســت که برای يک نفر 
ديگری  برای  و  بکشــد  طول  سال  پنج  ديگر 
20 ســال. کيفيت آموزش و مواد آموزشی نيز 
همين طور اســت. ولی نظام آموزشی جديد 
به دليل اين که تعداد بيشــتری از دانش پذير 
کمی  از  ناگزير  می دهد  قرار  خود  مخاطب  را 
شــدن اســت؛ يعنی در اين نظام آموزشــی 
ناگزير هســتيم همة اين امور کيفی را به امر 
کمــی تبديل کنيم که ايــن اقتضائاتی دارد. 
تشخيصی  اســاس  بر  قديم  آموزش  نظام  در 

که اســتاد می دهد کيفيت آمــوزش به افراد 
مختلف متفاوت اســت؛ ولی در نظام آموزش 
جديد متون واحدی را مشــخص می کنيم و 
همه در يک کلاس می نشينند؛ مثلًا برای 40 
30 يا 100 نفر يک کلاس برگزار می شود و در 
حضور  بايد  دانش پذيــران  همة  دوره ها  اين 
آموزش  نظام  در  صورتی که  در  باشند،  داشته 
تشخيص  با  متناســب  آموزش  کيفيت  قديم 
اســتاد دربارة هر دانش پذيــر متفاوت بود. 
گزينــش دانش پذير در نظــام آموزش قديم 
به دليل همان محوريت اســتاد با نظر استاد 
بود؛ ولی در نظام آموزشــی جديد ثبت نام از 
طريق شرکت در کنکور و يا گذران دوره های 
آموزشــی قبلی انجام می شود و روند گزينش 
در نظام آموزش قديم در نظام آموزشی جديد 

موضوعيت ندارد.
يــک ويژگی ديگــر دربارة نظــام ارزيابی 
است. ارزشيابی در نظام آموزشی قديم کيفی 
بود؛ ولی در نظــام جديد بحث نمره مطرح و 
آزمون  و  امتحان  بحث  اســت،  کمی  ارزيابی 
مطرح است. اصلا شــرايط و اقتضائات نظام 
آموزشی جديد جوری نيست که بشود از تمام 
گرفت.  آزمون  متفاوت  به طور  دانشــجويان 
يک سری سؤالات و يک نظام ارزشيابی واحد 
صورتی که  در  می شــود؛  استفاده  همه  برای 
در نظام آموزشــی قديم ارزيابی کاملًا کيفی 
بود، متناسب با فهم استاد و بيرون از سازوکار 
نمــره دادن و امتحان و ماده هــای امتحانی 
بــود. خروجی نظام آموزشــی قديــم واقعاً 
محدود بــود. در آن نظام اســتادمحور، مگر 
يک اســتاد آن هم با آن کيفيت آموزش چند 
نفر را می توانســت آموزش بدهد، چند نفر را 
می توانســت تربيت کند. ولــی نظام آموزش 
جديد به اقتضــاء افزايش جمعيت و افزايش 
نياز خروجــی انبوه هم دارد. يک اســتاد به 

محسن حسام مظاهری: 
دانشکده و دانشگاه و یا هر اسم 

دیگری که روی آن بگذاریم در 
تقسیم بندی کلی جزو نظام 

آمـوزشـی جـدیـد مـی شـود 
که با نظام آموزشی قدیم که از 

مصادیق آن مداحی سنتی و نهاد 
ذاکری سنتی بوده تفاوت هایی دارد 

توجه به تفاوت های این دو نظام 
آموزشی و تطبیق آنها به عرصة 

مداحی برای تصمیم گیری در این 
حوزه خیلی مهم است
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دانشگاه  مداحی

کلاس انبوهی از دانشــجويان مــی رود و به 
نهاد  اين  در  خروجــی  می دهد.  اموزش  آنها 
شخصی  کلاس  يک  از  بيشتر  خيلی  آموزشی 
يک  است.  قديم  آموزشی  نظام  در  استاد  يک 
نظام آموزشی جديد نسبت خيلی مستقيمی 
با بازار و دوگانة عرضــه و تقاضا دارد. تعريف 
هويتی و اجتماعی نهاد دانشــگاه در جامعه 
و  بازار  نيازهای  که  اســت  جديد  تعريف  يک 
نيازهــای مخاطب را پاســخ می دهد؛ به تبع 
شــرکت کنندگان از اين نظام آموزشی انتظار 
اقتصاديش  معنــای  بــه  بازار  در  کــه  دارند 
جايگاهی داشته باشند؛ ولی در نظام آموزشی 
قديم لزوماً اين گونه نبــود؛ گرچه به نياز بازار 
هم پاسخ داده می شــد؛ ولی بيشتر نياز فرد 
بــود؛ در واقع آموزش ســنتی بيشــتر دنبال 
پاســخ گفتن به نيازها و ضرورت هايی بود که 
در درون خودش احســاس می کرد. ساختار 
نظــام آموزش قديــم انعطاف داشــت؛ ولی 
نظام آموزشــی جديد يک ساختار متصلب و 
جبــری دارد؛ يعنی ما نمی توانيم بر حســب 
دانش پذيرهای مختلــف نظام های مختلفی 
را تعريف کنيم. در نظام آموزشی جديد همه 
بايد يک سيری را طی کنند. همه بايد در يک 
مدت زمان مشــخص مواد درسی واحدی را 
بخوانند؛ سپس همه در يک بازة زمانی معين 
از نهاد آموزشــی خارج شــوند؛ ولی در نظام 
مهم  نکتة  نمی افتاد.  اتفاق  اين  قديم  آموزش 
مربوط به ويژگی های يادشــده اين است که 
نظام آموزشــی قديم محدوديت داشت؛ ولی 
نظام آموزشی جديد قابليت گسترده ای دارد، 
قابليت تکثير دارد. در نظام آموزشــی جديد 
ما می توانيــم به نيازهــا و اقتضائات افزايش 

جمعيت پاسخ دهيم.
به نظر من مقايســة اين دو نظام آموزشی 
به بحث دربارة تأســيس دانشــگاه مداحی 
بايد  پرسش  اين  کنار  در  البته  می کند؛  کمک 
به اين هم جــواب بدهيم که آيا مداحی را فن 
می دانيم؟ مهــارت می دانيم؟ هنر می دانيم؟ 
و يا ترکيبــی از همه اينها؟ آيــا انتظار داريم 
که نهاد دانشــگاه به همة اين سؤالات پاسخ 
بدهد؟ اينها پرســش هايی اســت که به هم 

کمک می کنند.
يک مسئلة ســومی هم وجود دارد؛ به نظر 
مــن نظام آموزشــی جديد و نهاد دانشــگاه 
از  نمی توانيم  مــا  دارد.  را  خودش  اقتضائات 
اقتضائات  و  کنيم  صحبت  مداحی  دانشــگاه 
دانشــگاه را نپذيريم. به هر حــال حتی اگر 
مداحــی را هنــر بدانيم، باز با هنر نقاشــی، 
قلم زنی و ميناکاری قابل مقايســه نيست؛ به 
دليل اين کــه يک بخش خيلــی عمده ای از 
قضيه به امــر دينی برمی گــردد؛ و توضيح و 
تبيين آن با معيارهای سنجش متداول يعنی 

کمی کردن يک امر کيفی! يعنی ممکن است 
که شما بتوانيد صوت، لحن، حتی مقاتل و يا 
نغمــات را در قالب کلاس آموزش دهيد، ولی 
ادب، عشــق و اخلاص را نمی شــود آموزش 
اين  همة  کــه  اســت  معجونی  مداحی  داد. 
ذيل  را  مداحی  نمی توانيد  شما  دارد.  را  ابعاد 
تعريف  دانشــگاه  در  جديد  آموزشــی  نظام 
کنيد و بگوييد ما در دانشــگاه فقط بعضی از 
ابعادش را پاســخ می دهيم. بــه نظر من اگر 
می شــود مجتهد علوم دينی را از دانشــکدة 
الهيات بيرون آورد، آن گاه مداح را نيز می توان 
از دانشــگاه مداحــی بيرون آورد. بررســی 
تجربه های پيشــين هم به ايــن بحث خيلی 
از  قبل  که  تلاش هايــی  حتی  می کند؛  کمک 
انقلاب شده است. استادانی که سن بيشتری 
مشابه  حوزه های  در  دارند  ياد  به  حتماً  دارند 
چه تلاش هايی شده است؛ مثلًا تلاشی که در 
»مؤسســة وعظ و خطابه« شد، تقريباً يک کار 

مشــابه برای آموزش وعظ بود. حالا می توان 
آن تجربه را بررسی کرد. تجربة »دار التبليغ« 
خارج از آن ابعاد سياسی اش نيز قابل بررسی 
اســت. تجربة دانشــگاه های حوزوی بعد از 
انقلاب نيز قابل بررسی است؛ يعنی اين اتفاق 
که به تعبيری جريان مدرک گرايی در بعضی 
است  جديد  حوزه های  و  علميه  حوزه های  از 
و تبعات آن در نســل جديد طلبه ها و طلاب 
علوم دينی قابل بررســی اســت. اين  موارد 
راه های رفته ای اســت که چون به امر دينی 
و به ســاحت دين برمی گردد حساســيت و 
ظرافت مسئلة دين را دارد و ما نمی توانيم آنها 
را ناديده بگيريم. حتماً اين تجربه های مشابه 
که هر کدام ربط ها و هم پوشانی هايی با مقولة 

مداحی دارند بايد مدنظر قرار بگيرند.
اســت  آفت هايی  مجموعه  ديگر  مســئلة 
که خــود نهاد دانشــگاه در ايــران دارد. ما 
نمی توانيم به رغم نواقص يا حداقل، ابهاماتی 
که در ســازوکار نهــاد دانشــگاه وجود دارد 

بگوييم بيرون از ساختار عمومی دانشکده ها 
و دانشگاه ها می خواهيم يک دانشگاه ايده آل 
تأسيس کنيم. به هر حال يک دانشگاه ايرانی 
ويژگی هايــی دارد. طبــق واقعيت موجود، 
مداحی  دانشــکدة  عملياتی،  ديدگاهــی  با 
يا  کاربردی  علمــی  دانشــگاه  زيرمجموعة 
دانشــگاه پيام نور می شــود. حالا با توجه به 
اين  در  رشــته ها  ساير  در  آموزش  ســازوکار 
دانشــگاه ها، آفاتی که ايــن جريان می تواند 

داشته باشد چقدر است؟
قالب  دربــارة  بيشــتر  من  عرائض  البتــه 
آموزش است و نه ضرورت آن. شايد دانشکده 
يا دانشگاه گزينة مناسبی در اين حوزه نباشد 
و ما بتوانيم گزينه هــای ميانی تعريف کنيم؛ 
ولو اين که ما هم اکنــون ضرورت جمعيتی يا 
ضرورت بالا رفتن بازار تقاضا داشــته باشيم. 
شايد رســيدن به گزينة دانشگاه يک راه  حل 
نگاه  از  من  عرائض  باشــد.  دم دستی  و  آسان 
بيرونی و بيرون از جامعة مداحی است. نگاه 
اين عرصه  کــه در  اســتادانی  بايد  را  درونی 
تجربة ســالانه دارنــد از درون ايــن جامعه 
بگويند. من فکر می کنم تقويت نظام ســنتی 
با همــان ويژگی اســتادمحوری و بازتعريف 
آن متناســب با اقتضائات جديد در يک قالب 
مناســب مانند حوزه های علميه يا مکتب يا 
در قالب هئيت که يــک قالب خيلی امروزی 
اســت و خيلی قابليت دارد، مناسب تر است؛ 
که متأســفانه ما از آن غفلت کرده ايم. هيئت 
مذهبی يک نهــاد به تعبير ادبيــات امروز يا 
يک سازمان مردم نهاد اســت. قبل از اين که 
ساير سازمان های مردم نهاد در جامعه شکل 
بگيرد، هيئت مذهبی بــا همان ويژگی های 
وجــود  جامعــه  در  مردم نهــاد  نهادهــای 
داشــتند. هيئت ها اگر با محوريت استادان، 
پيش کسوت ها و پيرغلامان مانند گذشته و با 
در نظر گرفته اقتضائات جديد، شاگرد پروری 
کننــد و ما اينهــا را تقويت کنيــم، اين قالب 
مناسبی برای پاســخ به اين نياز است؛ به اين 
ترتيب نياز نيست که به سراغ دانشگاه برويم 
که به نظر می رســد تبعات منفــی آن در اين 

مقوله بيشتر است. 
  حسن بختیاری:  

يکــی از ارکان دانشــگاه مدرک اســت. 
دانشــگاهی که مدرک تحصيلــی ارائه نکند 
مثل نمازی اســت کــه نيت در آن نيســت؛ 
يعنی يک رکنی از آن نيســت. دانشگاهی که 
خيلی  احتمال  به  نکند  ارائه  تحصيلی  مدرک 
زياد و احتمال قريب به يقين دانشجويی هم 
دانشگاه  در  مدرک  بنابراين  داشت.  نخواهد 
دانشگاه  يک  بخواهيم  اگر  اســت.  رکن  يک 
مداحی تأســيس کنيم که مدرک ارائه نکند، 

آن دانشگاه نيست. چيز ديگری است. 

حسن بختیاری:
اگر کسی وارد دانشگاه مداحی 
شود و 2 سال درس بخواند، اما 

نتواند فوق دیپلم بگیرد و نتواند 
درس هایش را پاس کند آیا این 

دیگر نمی تواند مداحی کند؟ آیا 
دیگر نمی تواند منبر برود؟
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کند  ارائه  مدرک  دانشــگاه  اگر  ديگر  طرف  از 
بايد اين مدارک بايد همان کارکردی را داشــته 

باشند که در دانشگاه های ديگر دارد.
سؤال من اين اســت: اگر کسی وارد دانشگاه 
مداحی شــود و 2 ســال درس بخواند، اما نتواند 
فــوق ديپلم بگيرد و نتوانــد درس هايش را پاس 
آيا  آيا اين ديگــر نمی تواند مداحــی کند؟  کند، 
ديگــر نمی تواند منبــر برود؟ بنابرايــن کارکرد 
مدرک در دانشــگاه مداحی با کارکرد مدرک در 
دانشگاه های ديگر فرق می کند. فارغ التحصيلان 
در دانشــگاه های ديگر با ارائة مدرک شــغل و يا 
نقشــی را احراز می کنند. اما به نظر من جايگاه 
مداحی رفيع تر از اين اســت. ارائة مدرک و اين 
روند به نوعی جســارت به ساحت مداحی است. 
دانشــگاه فقط يکــی از ســاحت های معرفت، 
تربيت، بصيــرت و مهارت را پوشــش می دهد. 
در دانشــگاه فقط موضوع دانش مطرح اســت و 
ســه حوزة ديگر مغفول می ماند. من پيشــنهاد 
می کنم به جای اين که دانشــگاه يا پژوهشــگاه 
تأســيس کنيم، کســانی که عمری را در اين راه 
صــرف کرده اند و زحمت کشــيده اند با توجه به 
اين که بحث آموزش عمده ترين دغدغه در بحث 
تأسيس دانشگاه مداحی است و با توجه به اين که 
انــدازة کافی موجود  منابع مکتــوب و متقن به 
هســتند از سراسر کشور 3 2 سال وقت بگذارند و 
روی منابع موجود کار کنند؛ سپس منابع مناسب 
را به مداحان معرفی کنند. اين راه مناسبی برای 

ساماندهی بحث آموزش در حوزة مداحی است.

  سید علی قریشی:  
مــن پيشــنهاد می کنم درخصــوص اين 
موضوع از جامعه مداحی در سراســر کشور 

نظرخواهی شود. اگر در قالب يک سمينار يا 
جشنواره  يا همايش و با وجود يک دبيرخانه 
مداحی  آمــوزش  مســئلة  به  مشــخصاً  که 
بپردازد، اين موضوع را بيشــتر نقد و بررسی 
کنيم بــه نتايج دقيق تری می رســيم؛ اين که 
آموزش در حوزة مداحی به چه ســبکی بايد 
باشد؟ به ســبک دانشگاه؟ به سبک حوزه؟ يا 
عالی؟  مدرسه های  سبک  به  مداحی  آموزش 
مثل مدرســة عالی شهيد مطهری که چيزی 
ميان حوزه و دانشگاه است. برای اين منظور 
بايد موضوع را به اطلاع مداحان برســانيم و 
از همة مداحان کشــور خواسته شود که هر 
ايده ای دارند در قالب مقاله ارائه دهند؛ سپس 
نظرهای مختلــف در دبيرخانه جمع بندی و 
دسته بندی شود؛ به اين ترتيب تصميم گيری 
بر اساس خرد جمعی و کار کارشناسی انجام 
می شود. به نظر من جمع آوری آراء و نظرهای 
اين  دربــارة  تصميم گيری  بــرای  مختلــف 
مختلف  نظرهای  بايد  دارد.  ضرورت  موضوع 
تجربيات  و  حــوزوی  دانشــگاهی،  منظر  از 
پيشکســوتان و پيرغلامان به صورت مکتوب 
کنند به دبيرخانه ارسال و در ان جا بررسی و 
کار کارشناسی شــود. اين کار بايد به صورت 
علمی صورت پذيرد؛ سپس بنشينيم دور ميز 

و به تصميم گيری کلان برای سيستم آموزش 
مداحی بپردازيم. در حال حاضر ما ما مداحی 
را فقط در تهــران می بينيم؛ در حالی که نگاه  
ما به مداحی بايد هم نــگاه قومی و هم ناظر 
چيزی  آن  آيا  باشــد.  مختلف  گويش های  بر 
که الان در تهران به عنــوان مرکز جمهوری 
اســلامی وجــود دارد و آنچه در اين شــهر 
جاذبــه  دارد، همان جاذبه را برای کاشــان، 
پس  دارد؟  نيز  تابع  شهرهای  و  تبريز  اردبيل، 
از تأسيس دانشگاه مداحی در تهران و شروع 
آموزش به دانش پذيران و يا دانشــجويان آيا 
امکان گسترش آن به ساير نقاط کشور وجود 

دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، آيا اين  روند در آينده 
گمان  من  نمی کند؟  ايجــاد  تضاد  جامعه  در 
مشــخص  هئيت  به  ما  نگاه  نوع  بايد  می کنم 
شــود. هيئت بايد بازتعريف شــود، مداحی 
بايد بازتعريف شود. آيا مداحی فقط خواندن 
است؟ يا خير؛ در آن ميان داری ديده می شود، 
در آن آبدارچی ديده می شود، در آن مديريت 
هيئت ديده می شود، بانی ها ديده می شوند، 
می شــود؛  ديده  واعظ  می شــود،  ديده  قراء 
يعنی شــما مجموعه ای از حلقه های متصل 
به  هم داريد کــه در قالب هيئت به اثرگذاری 
است  سؤال  جای  حال  می شود.  منجر  وسيع 
که چه شده اســت که امروز نياز شده آموزش 
مداحی به ســمت دانشــگاه برود؟ يا اين که 

آموزش مداحی به سمت حوزه برود؟
در اين خصوص نبايد تصميمی بگيريم که 
در آينده مداحــان را دچار چالش کند. قطعاً 
نظر پيش کسوتان اين جامعه بايد اخذ شود. 
دربارة اين موضوع ما بــه اتفاق حاج »منصور 

محمد فراهانی: 
در اصل آکامیک شدن عرصة 

مداحی ابهامی وجود ندارد در 
نحوه و مراحل اجرا حتماً باید تأمل 
صورت بگیرد و این کار حتماً باید با 

حوصله انجام شود
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دوســتان  و  حوزه  اســتادان  برخی  ارضی«، 
بزرگــوار ديگــر از ســال 1389 ش. تا کنون 
کارشناسی  جلســات  ســاعت  هزار  از  بيش 
گذاشتيم. چندين نوبت به خدمت آقای »علم 
الهدی«، معاون آموزشــی دانشگاه امام صاق 
عليه الســلام در مشــهد رفتيم. ايشان علقة 
وافری به هئيت دارد؛ ايشــان را هم به اســم 
هئيتی می شناسند و هم به اسم دانشگاهی. 
و  »بوشهری«  آقای  با  پرسيديم،  را  ايشان  نظر 
آقای »ميرباقری« در قم و دوســتان استادان 
حاج  آهی«،  »علی  حــاج  متعدد ديگری مثل 
عابدی«  »ماشاءالله  حاج  و  سازگار«  »غلامرضا 
وجود  با  کرديم؛  برگزار  مختلف  جلسات  و... 
اين هنوز هم بر ســر دو راهی هســتيم؛ که 
آيا ســبک آموزش مداحی حوزوی باشــد يا 

دانشگاهی؟
نظر حــاج منصور ارضی اين اســت که ما 
اصلًا نمی توانيم به ســمت دانشــگاه برويم. 
ما  هنر  اســت.  حوزوی  مداحی  کار  محتوای 
که  اصلًا دانشــگاهی نيســت؛ يعنی سبکی 
ما بــا آن روش مداحی می کنيــم، مثلًا وقتی 
يافت  دانشــگاه  کجای  در  می خوانيم،  واحد 
می شود؟ در کدام دانشــگاه هنر شما چنين 
خودشــان  ســبک  به  آنها  می بينيد؟  چيزی 
می خوانند و آوازخوانــی می کنند. ما در کجا 
اين شور موجود در هيئت را داريم؟ کجا اين 
نوع نوحه خوانی هــا را می بينيم؟ پس دروس 
مهارتــی حــوزة مداحی اصلًا دانشــگاهی 
نيســت. دروس معرفتی ما هم اصلًا مرتبط 
با تاريخ اســلام اســت؛ که هم اکنون از منبر 
تربيت  علميــه  حوزه هــای  در  کــه  وعاظی 

می شوند می گيريم.
اگــر تحــول بنيادينی که مــد نظر مقام 
معظم رهبری اســت در حوزة علميه اتفاق 
بيفتد و دغدغة ايشــان که ايجاد رشته های 
ميان رشــته ای  در حوزة علوم انسانی است 
هم  هنــوز  که  شــود  محقق  دانشــگاه  در 
تحقق پيدا نکرده اســت برخی از مســائل 
دانشگاهی  درخصوص  شــد.  خواهند  حل 
مطرح  هم  سؤالات  اين  مداحی  رشتة  شدن 
چند  دانشــگاه  اين  برای  اکنون  که  اســت 
رشتة  چند  است؟  شده  تعريف  درسی  گروه 
تحصيلی در آن تدريس خواهد شــد؟ برای 
اين رشته ها تا حالا چه محتوايی توليد شده 
است؟ توليدات علمی اين حوزه تا کنون چه 
چه  منظور  اين  برای  اســت؟  بوده  مواردی 

رفرنس ها، منابع و مآخذی وجود دارد؟
قطعاً پژوهش در اين خصوص از نيازهای 
يک  از  می تــوان  حتــی  اســت.  مقدماتی 
دربارة  که  کرد  تقاضا  اســلامی  پژوهشکدة 
اين موضوع نيازســنجی و بررســی کند که 
اکنون ضرورت نياز به آموزش مداحی در چه 

از مديران  يکی  پيش  2 سال  است.  سطحی 
را  طرحی  پرورش،  و  آموزش  وزارت  ارشــد 
برای آموزش مداحی مطرح کرد؛ تا آموزش 
مداحی نيــز مانند آموزش قــرآن از کلاس 
اول ابتدايی در برنامة درســی دانش آموزان 
قرار گيرد. اين موضوع در اخبار رســمی نيز 
اعلام شد؛ اين که از سال 1391 ش. آموزش 
مداحی هــم در کنار آموزش قرآن در کلاس 
اعلام  از  بعــد  می شــود.  ارائه  ابتدايی  اول 
خبر هجمة بزرگی به آن صورت گرفت و در 
نهايت آن مدير را برکنار کردند؛ اصلًا آن خبر 
را از منابع اطلاع رســانی برداشتند و حذف 
کردند. حالا ممکن اســت اين اتفاق دربارة 

دانشگاه مداحی نيز تکرار شود.
يک نکتة ديگر درخصــوص اين موضوع 
اين اســت که تا کنون بزرگانــی نظير حاج 
منصور ارضی، حاج غلامرضا ســازگار، حاج 
علی آهی و پيشکوســتان اين عرصه از اين 
دســتگاه صيانــت کرده اند؛ چــه ضمانتی 
وجود دارد که جامعة علمی کشور نيز از اين 
دســتگاه صيانت کند؟ مثــلًا آيا از خروجی 

اين دانشگاه آقای ســازگار درمی آيد؟ اصلًا 
ما مداحی را در ذيــل چه علومی می بينيم؟ 
من می گويم در مداحی علوم پزشــکی نيز 
مطرح اســت؛ مثلًا ذيل علوم پزشکی دکتر 
روان شــناس داريم، يک مداح کمتر از يک 
روانشــناس اســت؟ روان شــناس با روح و 
روان مخاطب ســر و کار دارد. آيا يک مداح 
الحمدالله  است؟  معنوی  پزشک  يک  از  غير 
آقای »حســن مظاهــری« در اين خصوص 
می دهد  نشــان  که  کرده انــد  تحقيقاتــی 
با  نداشــتند  کار  ديــن  با  که  ثروتمندانــی 
علاقه  و ايجاد رابطــه ای به هيئت آمده و در 
هيئت های امام حســين عليه الســلام آرام 
روان پزشک  هزار  نزد  که  کســانی  شده اند؛ 
رفته و دردشان دوا نشده است. از اين موارد 
زياد پيش آمده و دستمان پر است. در حرم 
امام رضا عليه الســلام مکتوبات و مستندات 
کجا  را  چيزی  چنين  دارد.  وجود  موارد  اين 
می توانيد پيــدا کنيد؟ با اين نــگاه آيا قالب 
و  هئيت  مثــل  مجموعه ای  يک  دانشــگاه 
مقولــة مداحی را تحقيــر نمی کند؟ تبيين 
اين مقولات هر کدام يک مقالة علمی، يک 
پژوهش و يک تحقيق علمی می خواهد. به 
نظر من مداحی حتی در علوم غير پزشــکی 
صنعت  می گويم  من  می شــود.  تعريف  نيز 
است. صنعت چيست؟ تلفيقی از علم و يد. 
آيا غير از اين اســت که در مداحی سينه زنی 
داريم؟ کف زنی داريد؟ صــدا داريم؟ خب، 
اينها صنعت است و دانش آن را هم داريم. از 
مداحی  به  می توانيم  نيز  انسانی  علوم  منظر 

نگاه کنيم.
در کل لازم اســت که ما در اين خصوص 
تصميم گيری  برای  نکنيم.  عمل  شتاب زده 
درخصــوص اين که با روش دانشــگاهی يا 
حوزوی و يا مدرســة عالــی عمل کنيم يک 
به  توجه  است.  لازم  دقيق  کارشناســی  کار 
اين نکته  مهم اســت که از حوزه های علوم 
انسانی در دانشگاه های فعلی و به طور کلی 
در دانشــگاه ها چه در ايــران و چه خارج از 
ايران پروفســور »ســميعی« بيرون می آيد؛ 
اما می دانيم چه ضمانتی هســت که از اين 
دانشگاه حاج آقای سازگار دربيايد؟ کسانی 
برنامه ريزی  مداحــی  دانشــگاه  دربارة  که 
بگويند،  بايــد  می کننــد  هدف گــذاری  و 
چــه ضمانتی وجــود دارد که از دانشــگاه 
آهی  آقــای  حاج  و  منصــور  حــاج  مداحی 
آن گاه  نباشــد،  اين طور  اگر  و  بيايد؟  بيرون 
خروجی های چنين دانشــگاهی در تضاد با 
همين جريان عمل می کنند. يعنی شــروع 
می کنند بــه مقابله کردن؛ بــه اين ترتيب 
شما در اين عرصه دو روش متفاوت در يک 
يعنی  داده ايد؛  قــرار  هم  روبه روی  را  صنف 

عبدالامیر فائق: 
قبل از تأسیس دانشگاه مداحی 

باید یک پژوهشکده مختص حوزة 
مداحی تأسیس کنیم تا اکثر 

مقدماتی که در این نشست مطرح 
شد آن جا به نتیجه برسد
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اصل 1ـ اهداف برنامة درســي 
ارزش ها،  چهارچــوب  در  بايد 
اهــداف بلند مــدت و راهبردهاي كلان 
كشور تدوين و به روشني بيان شده باشد.

عنوان  بــه  درســي  برنامة  2ـ  اصــل 
مجموعــه اي به هم پيوســته، متعادل و 
تدوين  و  طراحي  به گونه اي  بايد  متعامل 
شود كه اجزاي آن از انسجام، پيوستگي، 
هم خواني و چيدمان مناســب برخوردار 
باشد و در مجموع اهداف برنامه را تحقق 

بخشد.
اصل 3ـ برنامة درسي و اجزاي آن بايد 
براساس علم روز و آخرين دستاوردهاي 

دانش بشري تهيه و تدوين گردد.
برنامة  هــر  اصلي  محتــواي  4ـ  اصل 
درســي بايد حوزة علمي مشــخصي را 
پوشش دهد كه در قالب مجموعة دروس 
اصلي تشــكيل دهندة آن برنامه )هستة 

اصلي برنامه( نمود مي يابد.
مبتني  بايــد  درســي  برنامة  5ـ  اصل 
بــر اصــول و روش هاي علمي توســط 
ذي صلاح  متخصصان  و  صاحب نظــران 

تدوين گردد.
اصل 6ـ برنامة درســي بايد از انعطاف 
لازم بــراي تطبيــق با تحــولات دانش 
بشري، مقتضيات زمان و مكان، نيازهاي 
جامعه و مزيت هاي نســبي منطقه اي و 
امكانات دانشگاه ها برخوردار باشد. اين 
بايد در سايراجزاء برنامه  انعطاف پذيري 
كه مرتبط با هستة اصلي برنامه طراحي 

مي شود، لحاظ گردد.
اصــل 7ـ برنامــة درســي عــلاوه بر 
بايد  نظــري  جنبه هاي  بــه  پرداختــن 
جنبه هاي كاربردي دانش نظري و به تبع 
آن توســعة وجوه مهارتي و كارآفريني را 

نيز مورد توجه قرار دهد.
اصــل 8ـ برنامة درســي بايــد زمينة 
شكوفايي اســتعدادها، ايجاد خلاقيت و 

ابتكار و فراگيري مداوم را فراهم آورد.

اصول حاكم 
برنامه های 

آموزشی
بر اساس سند ملی تحول آموزشی

دانشــگاهی ها را به جان غير دانشگاهی ها 
انداختيد. برای مثال يک جوان 18ساله که 
چهار هــزار مخاطــب دارد، وقتی می گويد 
بزنيد بر ســرتان، می زننــد؛ می گويد بزنيد 
بر ســينه تان، می زنند؛ می گويد: حالا سينه 
نزن، ســينه نمی زنند؛ چگونه می خواهيد او 
را به تحصيل در دانشگاه ترغيب کنيد؟ اصلًا 
نمی آيد. با يکی از اين آقايان چندين جلسه 
شــخصاً  ارضی  آقای  حاج  کرديــم  صحبت 
صحبت کرد او سنی هم ندارد. 20ساله است 
اصلًا  من  می گويد  دارد.  مخاطب  هزار   20 و 
اســتاد نداشــتم. قائل به اين هم نيستم که 
اســتاد در اين عرصه لازم است. من را امام 
حســين عليه الســلام انتخاب کرده است و 
هر چه می گويم اينهــا گوش می دهند. امام 
حسين عليه السلام محبت من را در دل اينها 
چگونه  را  شــخص  اين  شما  است.  انداخته 
چگونه  بياوريــد؟  دانشــگاه  به  می توانيــد 
می خواهيد بگويد که دو ســاعت بنشــين و 
تاريخ تحليلی اسلام بخوان؟ مثلًا دو ساعت 
با اين  بنشين و تاريخ تحليلی تشيع بخوان. 
توضيحات نظر حاج آقای ارضی نيز اين است 
که ايشان 100% با دانشگاهی شدن مداحی 
مخالف هستند. ضمن اين که در حال حاضر 
برای  فقط  خصــوص  اين  در  برنامه ريــزی 
مطرح  سؤال  اين  و  می شــود  انجام  برادران 
است که موضوع جنسيت در دانشگاهی که 
مد نظر عزيزان است چه می شود؟ هم اکنون 
خانم هايی  نيســت؛  کم  خانگی  روضه های 
با اين  که انحرافاتی در حوزة مداحی دارند. 
مســائل چه می کنيم؟ عرض بنده اين است 
که مســتمراً بايد اين جلســات کارشناسی 
برگزار شود و پيرغلام ها و پيش کسوت هايی 
که اين جريــان را تا به اينجا رســانده اند و 
می خواهند به دســت ديگران بسپارند بايد 

برای تصميم گيری حضور داشته باشند.

  محمدرضا سنگری:  
پشــت همة مباحــث طرح شــده و آراء 
و نظرهــا تجربه هايــی نهفتــه اســت که 
تا  که  اســت  راه هايی  و  تلاش ها  نشــان گر 
امروز انجام و ســپری شده اســت. در يک 
نگاه کلی جمع بندی آنچه دوســتان مطرح 
مجموعة  از  نفر  پنج  می دهد  نشــان  کردند 
مداحی  دانشــگاه  تأسيس  با  دوســتانمان 
دوستان  از  نفر  پنج  هســتند.  مخالف  کاملًا 
نيز مخالــف مشــروط هســتند؛ دو نفر از 
با  چيزی  بــودن  بر  چندانی  تأکيد  ايشــان 
بنابراين  ندارند؛  دانشگاه  و  دانشکده  عنوان 
تعــداد مخالفــان نزديک به 10 نفر شــد و 
هفت نفر ديگر از دوســتان موافق تأسيس 
نفرشان  سه  که  هســتند؛  مداحی  دانشگاه 

کاملًا موافق و ســه نفر نيز با احراز شرايط و 
موقعيتی موافق خواهند بود.

در کل مشترکاتی داشتيم و خوشبختانه در 
اين جمع مسائل مهمی طرح شد؛ از جمله 
اين که هشــت نفر روی موضوع نظرخواهی 
تأکيد کردند؛ اين که ما ديدگاه ها و نظرهای 
مداحان را مد نظر قــرار دهيم؛ البته اين که 
به  شــود  انجام  نظرخواهی  اين  بايد  چگونه 
بحث و بررسی نياز دارد؛ مثلًا آيا می خواهيم 
از  يا  باشــيم؟  داشــته  آماری  جامعــة  يک 
تعــدادی از نخبــگان و کارآزمــودگان اين 
عرصه که ســال ها در اين زمينه کار کرده اند 
حوزه  اين  نخبگان  برخی  شود؟  نظرخواهی 
واقعاً معادل 100 نفر هستند. گاهی يک نفر 

خودش يک امت است.
آموزش  کــه  داشــتند  تأکيد  همة حضار 
لازم اســت. همه تأکيد داشتند جايی برای 
اين آموزش بايد وجود داشــته باشــد؛ کما 
اين که تا الان هم بوده اســت. دربارة روش 
آموزش هم گفته شــد که می توان برخی از 
ويژگی های دانشــگاه را گرفت اما نبايد در 
اسارت دانشــگاه ماند؛ مثلًا چيزی شبيه به 
روش آموزش در مدرســة عالی مطهری که 
دوســتان مثال آوردنــد. مثال های ديگری 
هم ارائه شــد و در کل اين کــه ما می توانيم 
برخــی از ويژگی های دانشــگاه را بگيريم، 
اما وارد ســاخت و بافت دانشگاهی نشويم 
که اســتلزامات خاص دانشگاهی را داشته 
نشود.  قربانی  مداحی  ميان  اين  در  تا  باشد؛ 
دوســتان تأکيد بر داشــتن برنامه کردند و 
بنده نيز اين نکته را می گويم که بی برنامه ها 
قربانی دســت برنامه دار ها هستند. ما بايد 
برنامه داشــته باشــيم. با برنامة روشــن و 
کنيم.  جمع آوری  را  تجربه ها  بايد  مشخص 
9 نفــر از دوســتان تأکيد داشــتند که بايد 
تجربه ها را جمــع آوری کنيم. تقاضای من 
اين است که همة دوستان برای اين منظور 
تلاش کنند و اگر امکان پذير باشــد بايد در 
کنار آن مجموعة پژوهش هايی را که در اين 
خصوص انجام شــده نيز احصاء شود؛ مثلًا 
مقــالات و پژوهش هايی کــه در اين زمينه 
شده جمع آوری شود و اگر خلاء هايی وجود 
داشت سفارش دهيم کسانی در اين حوزه ها 
کار کننــد و مقاله بنويســند. در جلســات 
متمرکز  جزئی تــر  مباحث  روی  بايــد  آتی 
شــويم؛ مثلًا اگر می خواهيم آموزشــگاه ها  
يا پژوهشکده ای داشــته باشيم، آموزشگاه 
و پژوهشــکده چگونه بايد باشد؟ قطعاً يک 
مکان پژوهشی لازم داريم. موضوعاتی را که 
بايد  بگيريم  تصميم  آنها  دربارة  می خواهيم 
مستند به اسنادی باشند که آن اسناد مبتنی 

بر پژوهش هستند.
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پیش سخن 
مجالس و محافــل ديني در ايران، از چنان 
برخوردار  تأثيرگذاري و اهميتي  گستردگي و 
است كه هر گونه اصلاح و ارتقاي آنها، خدمتي 
بــزرگ بــه انديشــه و جامعة ديني اســت. 
گزاف نيســت اگر بگوييم اكثر ايرانيان و بلكه 
تربيت شدة  و  دست پرورده  جهان،  مسلمانان 
و  دينــي  برنامه هــاي  و  محفل هــا  هميــن 
سرمايه گذاري  گونه  هر  رو  اين  از  مذهبي اند. 
فكري و علمــي و اجرايي براي ســاماندهي 
به اين دســت از برنامه ها، ضرورتي است كه 
حتي تأخير در آن جايز نيســت. زيرا چنانكه 
مي دانيــم برنامه هاي مذهبــي، بزرگ ترين 
اختيار  در  كــه  اســت  فرصتي  مهم تريــن  و 
نهادهاي ديني قرار گرفته اســت و اســتفادة 
هدر  مصداق  آنها،  از  اندك  بهره گيري  يا  نابجا 

دادن سرمايه ها اســت. امكان گفت وگوي رو 
در رو بــا مردم در مكان هــاي مختلف و حتي 
در خانه هاي آنان، در بيشتر روزها و شب هاي 
فرصتي  و  هنگفت  اســت  ســرمايه اي  سال، 
اســت طلايي و گوهري است بس گرانبها كه 
هيچ چيــز ديگري جايگزين آن نمي شــود. 
كدام مكتب يــا مذهب يا دين يــا گفتمان يا 
جريان فكري را در جهان مي شناســيم كه به 
اندازة تشــيع، فرصت گفت وگو با مردم را در 
اختيــار عالمان و كارشناســان خود بگذارد؟ 
به طور متوسط، هر ايراني در هفته، فرصت و 
امكاني براي شــنيدن بيش از چند سخنراني 
را ندارد. از ســوي ديگر، همين فرصت اندك 
و طلايي، بيشــتر در اختيار برنامه هاي ديني 
و مذهبي است. اين توفيق، آرزوي هر مكتب 
و مذهبي اســت. آوردن مردم بــه مجالس و 
محافل عمومي، كار ســاده و آســاني نيست؛ 

از  شــيعيان،  ميان  در  مذهبي  برنامه هاي  اما 
هيچ  در  كــه  اســت  برخوردار  كمّيتي  چنان 
مديران  بــر  ندارد.  ماننــد  مذهبــي،  و  دين 
دلسوز و دردمند اســت كه اين توفيق بزرگ 
را در كمّيــت، پاس دارنــد و در ارتقاي كيفي 
از رهگذر  نيز  ارتقاي كيفي  بكوشــند.  آن نيز 
آموزش هاي پيوســتار و پراكنــده مي گذرد. 
آموزش هاي پراكنده، همان اســت كه گه گاه 
رسانه هايي همچون صدا و سيما بدان اهتمام 
جامعة  آموزش هــا،  اين گونه  امــا  مي ورزند؛ 
آكادميك  پيوستاري و  از آموزش هاي  را  ديني 
از اين رو اســت  و تخصصي بي نياز نمي كند. 
كه »آموزشــگاه مداحي« را براي احيا و اصلاح 
تبليغ دين و گســترش دينــداري در جامعه، 

بايد ضروري شمرد؛ بشرطها و شروطها.
در مبارك بودن آموزشگاهي كه فنّ  مداحي 
را ســنجيده تر و تأثيرگذارتر و پاكيزه تر كند، 
ترديدي نيست؛ آنچه بر سر آن حرف و حديث 
اســت، شــيوة ســاماندهي و روش مديريت 
برنامه هاي ديني در ســپهر عمومي اســت. 
مسئلة ديگر آموزش پذيري يا آموزش ناپذيري 
كساني است كه اجراي برنامه هاي مذهبي بر 
عهدة آنان است. آيا سخنوري و مداحي، از امور 
آموزش پذيرند يا خير؟ اگر پاسخ، مثبت است، 
آموزش مداحي يا ســخنوري، چگونه و كجا و 
با چه روش هايي ممكن يا مطلوب اســت؟ آيا 
اين آموزش هــا بايد در يكي از نهادهاي ديني 
موجــود، مانند حوزه هاي علميه يا ســازمان 
تبليغات اســلامي يا دفتر تبليغات اسلامي يا 
وزارت فرهنگ و ارشاد، رخ دهد، يا مصلحت 
آن است كه آموزشگاهي ديگر و مستقل، براي 

اين مهم، منظور و راه اندازي شود؟ 
پاســخ به هر يك از پرســش هاي بالا، نياز 
بسيار  درنگ هاي  و  تحقيقي  نوشــتارهاي  به 
دارد. آنچــه روشــن اســت، موفقيت برخي 
آموزشــگاه هاي تربيت مبلغ در قم اســت كه 
بازدهي مناســب و رضايت بخشي داشته اند؛ 
اگرچه در قياس با هزينه ها و انگيزه ها، بسيار 
وجود  پيشرفت  و  موفقيت  امكان  اين  از  بيش 
داشــت. بر پاية چند دليــل و تجربه، آموزش 
مداحي را نيز بايد جدي گرفت و بدان اهتمام 
ورزيد. نخســت ايــن دلايل را مي نويســم و 
و  آموزش ها  اين  چون  و  چند  دربارة  ســپس، 

قالب مناسب  تر براي آن، سخن مي گويم.

آيا مداحي، آموزش پذير است؟
بله، آموزش پذير است؛ با لحاظ چند نكته:

نويسندگي،  و  سخنوري  همچون  مداحي، 
بر سه پايه استوار است: 

1. ذوق و استعداد خداداد؛ 
2. تجربة كافي؛ 

3. دانش لازم.

آموزش از نقطة صفر 
ممکن نيست

رضا بابایی
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 بدین شرح:  
1. اســتعداد ذاتي، اكتسابي يا آموزش پذير 
آن  مي توان  و  اســت  پروردني  اگرچه  نيست؛ 
را بيشــتر كرد. نياز مداحي به ذوق و استعداد 
ذاتي، از آن رو اســت كه »هنر« اســت و مانند 
هر هنــر ديگري، پاية  نخســتين آن، توانايي 

مادرزاد است. به قول مولوي:
ذوق بايد تا دهد طاعاتْ بر
مغز بايد تا دهد دانه شجر

دانة بي مغز كي گردد نهال    
صورتِ بي جان نباشد جز خيال1

پذيرفتني است كه هر كس استعدادي ويژه  
در كار يا هنري دارد. اگر يكي شــاعر است، و 
ديگري جبر و مثلثات مي داند، و آن ديگر خط 
را خوش مي نويسد و آن يكي با چندبار قلم را 
بر روي كاغذ كشيدن، خانه اي زيبا و دل انگيز 
در دشتستاني خرم به تصوير مي كشد، همگي 

به مدد ذوق و استعداد ويژه است. 
اگر شاعري را تو پيشه گرفتي    

يكي نيز بگرفت خنياگري را2
به هميــن دليل، آمــوزش مداحي از نقطة 
»صفر« ممكن نيســت. بايد كســاني را براي 
اين كار پذيرش كرد كه گام نخســت را خود 
برداشته باشند. كساني كه هيچ گونه استعداد 
و توانايي ذاتي براي گرداندن برنامه هاي ديني 
در محافل مختلف ندارند، بسيار بعيد است كه 
از رهگذر آموزش به جايگاهي درخور برسند. 
هرگونه سرمايه گذاري بر روي چنين افرادي، 
هدر دادن عمر آنــان و صرف هزينه در جايي 

است كه ثمردهي ندارد.
گزينش  مي شــود،  پيشــنهاد  رو  بديــن   
هنرجويــان، بدون آزمون ورودي مناســب و 
جدي نباشــد و تا وجود اندكي اســتعداد در 
كسي محرز نشده اســت، او را براي اين هنر 

دشوار، پذيرش نكنند.
2. اجراي برنامه هــاي مذهبي در مجالس 
عمومي، افزون بر آنكه »هنر« اســت، »فن« و 
»مهارت« نيز محســوب مي شــود و مانند هر 
فن و مهارت ديگري، نياز به تجربه دارد. همة 
در  ذاتي،  استعداد  و  دانش  اين گونه اند.  فنون 
فنون، جاي تجربه را نمي گيرند. همچنان كه 
هر هنري موقوف به ذوق خداداد اســت، هر 

فني در گرو تجربه و تكرار است.
مداحــي از آن رو كــه فن اســت، بيش از 
آموزش، نياز به تجربه دارد. بنابراين در شمار 
مهارت هــاي عملي اســت و از همين رو، هر 
آموزشــگاهي كه تدريس اين فن را بر عهده 
مي گيــرد، بايد بيــش از آموزش هاي نظري، 
واحدهاي عملي و كاربردي را در دســتور كار 

خود قرار دهد.

3. مهــارت مداحــي، افزون بر اســتعداد 
جبلّي و تجربــة كاري، دانايي و معرفتي ويژه 
نيز مي طلبد. اين بخش از مداحي، به شــدت 
آموزش پذير است و حتي مي بايست در محور 
برنامه ها قرار گيرد. ستايشــگران، مخاطبان 
بسياري دارند و نيز به دليل آميختگي كارشان 
با باورهاي ديني مردم، تأثير شــگرفي بر آنان 
بنابراين هر قدر كــه اين گروه  مي گذارنــد. 
فرهيخته تر و داناتر و آگاه تر به مســائل ديني 
و تاريخي باشــد، آثار پسنديده تري بر جامعه 

مي گذارد. 

آنچه موجب تأسف اســت و مي بايست در 
اصلاح آن از هر طريقي كوشــيد، احســاس 
بي نيــازي برخــي ستايشــگران اهل بيــت 
تاريخي  معتبر  منابع  مطالعة   از  عليهم السلام 

و متون اصيل ديني است.
 مداحان از آن رو كه بيشــتر روي سخن با 
مردم عادي دارند، چندان هدف پرسش هاي 
آنان  مســئله،  همين  نمي گيرند.  قرار  علمي 
را براي مطالعــات دامنه دار و منظم بي انگيزه 
اين  مي تواند  مداحــي،  آموزشــگاه  مي كند. 
خــأ خطرناك را پر كند و كســاني را به ميان 
مردم بفرستد كه افزون بر مهارت و شهرت، از 
دانش لازم نيز برخوردارند. بدين ترتيب، هر 
سه پاية مداحي، يعني استعداد ذاتي و تجربة 
كاري و دانش كافــي، فراهم مي آيد، و به قول 

حافظ:
عشق و شباب و رندي، مجموعة مراد است

چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد

خانة مداحان
به نظر مي آيد كه فن و هنر مداحي را نتوان 
در قالب هــاي مرســوم آكادميــك، آموزش 
داد. تحصيلات دانشــكده اي بــه دليل ابتنا 
بر تــرم و واحد و نمــره و امتحــان، چندان 
پاســخگوي مهارت هاي كاربــردي عقيدتي 
نيســت؛ چنانكه به جرئت مي توان مدعي شد 
كه دروس معــارف و اخلاق در دانشــگاه ها، 
تا كنون از بازدهي مناســبي برخوردار نبوده 
مهارت ها  تعارض  دليل  به  ناكامي،  اين  است. 
و معرفت هاي ديني با مكانيســم دانشگاهي 

است. در ســاختار دانشكده اي، آنچه حاصل 
مي شود، مقداري دانستني هاي پراكنده است 
كه به هيچ روي، پاسخگوي نيازهاي عاطفي و 
معرفتي نيســت. از ســوي ديگر، مداحي در 
اين  در  و  مي گيــرد  جاي  ديــن  تبليغ  قلمرو 
قلمرو، آنچه به كار مي آيد، انگيزه مندي است. 
آموزش هاي دانشــگاهي، معمــولا انگيزه  ها 
را به ســوي مدرك و فارغ التحصيلي زودرس 
هدايت مي كند. دانشــجويان به دليل نياز به 
مدرك دانشگاهي، پي درپي واحدهاي درسي 
را مي گذرانند تا برگة  فراغت از تحصيل را در 
دســت هاي خود ببينند و سپس روي به بازار 
كار بياورند. حــال آنكه مداحان تا كنون براي 
گرفتن  دســت  در  و  مردم  دل هــاي  در  نفوذ 
برنامه ها، نيازي به طي اين مراحل نداشته اند 
و پس از ايــن نيز نخواهند داشــت. اما آنچه 
آموزش خواهــي و درس آمــوزي را براي آنان 
موجه مي كند، قالب هايي است كه با روحيات 
آنان و نيز طبيعت كار مداحي سازگارتر باشد.

به عقيدة نگارندة اين سطور، بهترين قالب 
شبيه  است؛  مداحان«  »خانة  مداحي،  آموزش 
»خانة  يا  ســينما«  »خانة  يا  هنرمندان«  »خانة 
با لحاظ اين نكته كه بخش هاي  موســيقي«؛ 
آموزشي آن بايد بيشتر و جدي تر باشد. »خانة 
حمايتي،  سياســت هاي  ضمــن  مداحان«، 
مي توانــد كانون اعتباربخشــي و امتيازدهي 
و  باشــد  ستايشــگران  براي  تجربه،  تبادل  و 
شــماري  گذراندن  به  را  امتياز  و  اعتبــار  اين 
مداحان،  خانــة  كند.  موقــوف  آموزش ها  از 
برخوردار  بخش  چهار  از  مي تواند  دســت كم 

باشد:
يك. حمايت هاي صنفي و حقوقي.

دو. آموزش هاي دوره اي براي تربيت مداح: 
الزامي و اختياري؛ نظري و كاربردي.

سه. پژوهش.
چهار. اعزام مداح.

بــه بــاور نگارنــده، بهترين مركــز براي 
مداحان«،  »خانة  تأســيس  و  مداحي  آموزش 
به سرپرستي ســازمان تبليغات اسلامي، و با 
كمك نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي حوزة 

علمية قم است.
قالب هاي دانشگاهي، در اموري كه با قلب 
و روح و ايمــان مردم ســر و كار دارد، تا كنون 
چندان موفــق نبوده اســت و در امر مداحي 
نيز، كارآمد نخواهــد بود؛ اما »خانة مداحان«، 
با طبيعت كار و انگيزه هــا و نيازهاي موجود، 
دارد. اســاس نامة خانة  بيشــتري  سازگاري 
كه  شــود  تنظيم  به گونــه اي  بايــد  مداحان 
اثرگذاري همة اعضــا را بپذيرد و نيز هرگونه 
كمــك معنوي و صنفــي را موقــوف به طي 

مراحل آموزشي خانه بكند.3 

به طور متوسط هر ایراني در هفته 
فرصت و امكاني براي شنیدن بیش 

از چند سخنراني را ندارد از سوي 
دیگر همین فرصت اندك و طلایي 

بیشتر در اختیار برنامه هاي دیني و 
مذهبي است
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پرسش ها و پاسخ ها
براي روشن تر شدن راهكارهاي پيش نهاده 
و پيش گفته، پاســخ به چند پرســش فرضي، 

خالي از فايده نيست، بدين شرح:

  آیا مداحی از حیث نظری چنان بسط یافته 
اســت که بتوان آن  را اولاً اكتســابي و ثانیاً 

 مستقل از سایر رشته های علمي دانست؟
اكتسابي  چندان  نه  مداحي،  هنر  پاســخ: 
است و نه استقلالي از ساير مهارت هاي علمي 
و كاربــردي و هنري دارد؛ اما فنّي اســت كه 
مهارت بيشــتر در آن، از رهگذر آموزش هاي 
كاربردي ممكن است. همچنين آموزش هاي 
آلودگي هــاي  از  آن  پيراســتگي  در  علمــي، 
نظري، مؤثر است. بنابراين آموزشگاه مداحي 
اولًا نبايد بر روي كســاني سرمايه گذاري كند 
كه فاقد اســتعداد و مهارت هاي نخستين اند 
و ثانياً بايد به دروس نظري، مانند آشــنايي با 
تاريخ اســلام و كتاب شناسي عاشورا و. ..، نيز 

اهميت بدهد.
 پشتوانه آموزش ،  پژوهش و مبنای پژوهش ، 
مسئله اســت. آیا در مداحی مسئله شناسی 
شده اســت؟ آیا حول محور مسائل احتمالی ،  

پژوهشی صورت گرفته است؟
پاسخ: مسئله شناســي در مداحي، به طور 
پراكنده در افواه و نوشتارها وجود دارد؛ اگرچه 
تا كنون تدوين جامعي از آن منتشــر نشــده 
است. همچنين تا كنون پژوهش هاي نظري و 
عزاداري و مجالس  بسياري در زمينة  ميداني 

سوگواري در ايران شده است كه برخي از آنها، 
بسيار ارزشــمند است.4 مي دانيم كه بسياري 
از مســائل علمي مربوط به جامعة ديني، در 
عزاداري  و  مداحي  به  مربوط  مســائل  ضمن 
قابل طرح اســت؛ مانند جامعه شناسي ديني 
و پديدارشناســي ديني در جامعة شــيعي و 
مذهبي.  باورهاي  حوزة  در  ميداني  تحقيقات 
همة اين موضوعات و مسائل، در شكل گيري 

»مسئله شناسي مداحي« كمك می كنند.

آیا بــرای راه اندازی رشــته   یا دانشــکده 
مداحی برنامه ریزی آموزشی شده است؟

پاســخ: در دفتــر تبليغات اســلامي و نيز 
به  كوشش هايي  اســلامي،  تبليغات  سازمان 
عمل آمده است؛ اما هنوز به گونه اي هدف مند 
و گســترده و نتيجه محــور، برنامه اي تدوين 

نشده است.

آیا تأسیس رشــته با موضوع مداحی براي 
آموزش ، مفید ، ضروری و عملی است؟

پاسخ:  هم مفيد اســت و هم عملي؛ اگر با 
صورت  تبليغات  كمترين  و  مشاوره  بيشترين 

در  پيش گفته،  ملاحظــات  همچنين،  گيرد. 
پيشرفت كار تأثير دارد. به هيچ روي در زمان 
حاضر، نبايد رشتة مداحي در ميان رشته هاي 
آمــوزش عالي قــرار گيــرد يا رقيب ســاير 
رشته هاي ديني شــود. بردن اين آموزش به 
ميان ســاير آموزش هاي دانشگاهي، مداحي 
را متهم به دنيازدگي و پيشه محوري مي كند؛ 
همان  مداحان،  جامعة  مي دانيم  آنكه  به ويژه 
اندازه كه دوستدار و علاقه مند دارد، منتقدان 

و دشمناني نيز دارد.

می گوییم  ســخن  مداحی  آموزش  از  وقتی 
قرار اســت چه چیزی آموزش داده شود ؟ علم 

مداحی؟ هنر مداحی یا فن و مهارتِ مداحی ؟
تاريخ  بــا  نخســت  بايد  مداحان  پاســخ:  
اسلام و ســپس عقايد اسلامي آشــنا شوند. 
آموزش زبان عربــي و متن خواني و نيز ادبيات 
فارسي ضروري است. ادبيات آييني و مقاتل، 
درس هاي ديگري اســت كه بايــد بياموزند. 
و  موسيقايي  دســتگاه هاي  و  نواها  با  آشنايي 
هنر سخنوري نيز لازم است. مسائلي همچون 
لازم  دانستني هاي  ديگر  از  مذاهب«  »تقريب 
براي ذاكران مصائب اهل بيت عليهم الســلام 
اســت. پس از طي اين مراحــل، يا همزمان 
با آنهــا، نوبت بــه مهارت هــاي كاربردي در 
حلقه هاي كوچك آموزشــي مي رسد. در اين 
مرحله، به شيوة عملي و گروهي، آموزش هاي 

كاربردي آغاز مي شود.
به آســاني مي توان بيش از 80  واحد درسي 

براي »آموزشگاه مداحي« تدوين كرد.

برنامه هاي مذهبي در میان 
شیعیان از چنان كمّیتي برخوردار 

است كه در هیچ دین و مذهبي 
مانند ندارد بر مدیران دلسوز و 

دردمند است كه این توفیق بزرگ 
را در كمّیت پاس دارند و در ارتقاي 

كیفي آن نیز بكوشند
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هدف غایی از رشــته مداحی ،  ارتقاي ســطح مهارت ها است یا 
ارتقاي سطح دانش؟

پاسخ:  هر دو؛ زيرا هر يك بدون ديگري، مشكل آفرين و آفت زا است.

آیا رشــتة مداحی تنها به جنبةتعلیمی بپردازد یا تربیت اخلاقي 
مداحان را نیز منظور كند؟

پاســخ: تربيت اخلاقي و رفتاري مداحان، قطعاً لازم اســت، اما 
تجربه نشان داده است كه درس اخلاق در قالب ترم و واحد، چندان 
بازدهي ندارد. بهتريــن راه براي تربيت و پرورش اخلاقي مداحان، 
استفاده از استادان اخلاقي براي دروس مختلف است؛ مثلًا اگر دو 
اســتاد براي درس تاريخ اسلام وجود دارد و هر دو كمابيش در يك 
سطح علمي هستند، از اســتادي استفاده شود كه اخلاقي   تر است؛ 

اگرچه هماهنگي با او دشوارتر باشد.

نسبت آموزشــگاه مداحي، با اسناد بالادستی نظام مانند نقشه 
جامع علمي كشــور و طرح توســعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم و 

تربیت كشور ) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ( چیست؟
پاسخ: در اين اســناد، تأكيد بســياري بر پاكيزه سازي جامعه از 
آلودگي هاي عملي و نظري شده است. آمورشگاه مداحي مي تواند 
مردان و زنانــي را تقديم جامعة ديني كند كه افســران اين ميدان 

سخت و دشوار باشند.

آیا نقش و توانایي دانش آموختگان،  مشــاغل قابل احراز، وظایف 
حرفه اي و مهارت هاي شــغلي و جایگاه اجتماعی آنان قابل تعریف 

خواهد بود؟
پاسخ: آموزشگاه مداحي بايد از چنان اعتباري برخوردار باشد كه 
نفس انتساب به آن، افتخار و اعتبار باشد. مركز تربيت مداح، هرگز 
نبايد براي هنرجويان، تضمين شغل و كار كند. اگر آموزشگاه هايي 
مانند »تربيت معلم« و »تربيت مدرس«، ضامن شغل فارغ التحصيلان 
خود هســتند، به دليل وجود مدارس و دانشــگاه هاي بيشمار در 
كشور و نيز نياز همگان در هر ســطح و سني و در همة فصول سال، 
به اين فارغ التحصيلان اســت. اما چنين زمينه اي براي مداحان در 
كشور وجود ندارد. بنابراين بهتر است، در گام هاي نخست، مسئلة 
اشــتغال در محور برنامه ها قرار نگيرد؛ مگر در حد تأســيس دفتر 
مشاوره و هماهنگي براي اعزام مداح. دفتر تبليغات اسلامي قم نيز 
در مسئلة »اعزام مبلغ« همين گونه عمل مي كند و اكنون پس از طي 
سال هاي متمادي، تجربه هاي گرانقدري در اين زمينه يافته است.

 
آموزش مداحی بهتر است از طریق کدام یک از انوع مجموعه های 
آموزشــی دنبال کرد؟ حوزه های علمیه ؟ آموزش متوسطه ؟  آموزش 

عالیِ دانشگاهی ؟مدارس عالی ؟  دانشگاه جامع علمی و کاربردی ؟
پاســخ: هيچ يك از مراكز يادشــده را صلاح نمي دانم. سازمان 
تبليغات اســلامي بهترين گزينه براي اين مهم است و نيز مي تواند 
همزمان با شروع كار، در انديشــة دريافت مجوز از آموزشگاه هاي 

عالي كشور باشد.

پی نوشت:
1. مثنوي معنوي، دفتر دوم، ابيات 3397 3396.

2. ديوان ناصر خسرو، ص143.
3. دربارة اساسنامه، جداگانه بايد سخن گفت.

4. براي نمونه، ر.ك: محسن حسام مظاهری، رسانة شيعه، تهران، چاپ و نشر 
بين الملل.

نظام آموزش عالي كشور در راستاي اهداف كلان كشور و 
اعتلاي هويت و انديشة اسلامي – ايراني و عدالت محوري 
بــه تعليم و تربيت نيروي انســاني متخصص، پژوهشــگر، ماهر و 
كارآفرين، توســعه و ترويج علم و نهادينــه كردن اخلاق حرفه اي، 
گســترش آموزش عالي متناســب بــا نيازهاي جامعــه و آمايش 
ســرزمين، توســعه و تعميق يادگيــري و نهادينه كــردن تفكر 
هوشمندانه و نقادانه، دانش افزايي و توانمندسازي نيروي انساني و 
توســعة آموزش عالي فراملي و بهره گيري از فرصت هاي آموزشي 

منطقه مي پردازد.

اهداف كلان
 ارتـقـــاء دانـــش بـشـــري مبتني بر معـــارف و آمـوزه هـاي 

اسلامي – ايراني
 بهبود، توســعه و تربيت نيروي انســاني ارزش مدار متخصص، 
پژوهشــگر، ماهر و كارآفرين مورد نياز جامعــه )مبتني بر آمايش 

سرزمين(
 ارتقاء بهره وري آموزش عالي

 افزايش سهم آموزش عالي در توليد ثروت ملي
 دسترسي همگاني به آموزش عالي

نهادينه ســازي  و  اجتماعي  علمي،  مســئوليت پذيري  افزايش   
اخلاق حرفه اي

اهداف عملیاتي
1ـ ارتقاء دانــــش بشـري مبـتنـــي بر معـــارف و آمـوزه هـاي 

اسلامي - ايراني
 افزايش سهم آموزش در گسترش مرزهاي دانش

 افزايش سهم دانش بومي در توليد علم و فناوري
2ـ بهبود، توســعه و تربيت نيروي انســاني متخصص، پژوهشگر، 

ماهر و كارآفرين مورد نياز جامعه )مبتني بر آمايش سرزمين(
3ـ ارتقاء بهره وري آموزش عالي

 برتري آموزشي در منطقه
 ارتقاء و تضمين كيفيت آموزشي

 افزايش كارايي منابع در آموزش عالي
 افزايش چابكي و انعطاف پذيري ساختار آموزش عالي

 ارتقاي كيفيت نظام مديريت و تصميم گيري در آموزش عالي
)GDP( 4ـ افزايش سهم آموزش عالي در توليد ثروت ملي

 افزايش سهم ملي ستانده هاي آموزش عالي
 افزايش درآمد ارزي حاصل از آموزش
5ـ دسترسي همگاني به آموزش عالي

افزايش كمي دسترسي همگاني
 افزايش كيفيت دسترسي همگاني

6ـ افزايش مســئوليت پذيري علمي، اجتماعي و نهادينه ســازي 
اخلاق حرفه اي

 افزايش مسئوليت پذيري علمي و اخلاقي
 افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي

بيانية مأموريت حوزةآموزش 
 نظام آموزش عالی كشور



:در حــال حاضر ســاز و کار آموزش و 
فضای آموزشــی »خانة مداحان« چگونه 

است؟
مداحان  خانة  در  آموزشــی  فضای  متأسفانه 
است.  حســينيه  يک  حد  در  و  محدود  بســيار 
تا کنــون با توجه بــه کمبود فضای آموزشــی 
در خانــة مداحان، نتوانســته ايم بيش از چهار 
کلاس و در قالب چهار جلســه بــرای هر کدام 
برگــزار کنيم. البته طبق توافقــی که بين خانة 
مداحان و ســازمان فرهنگسراها در زمان آقای 
شد  اين  بر  قرار  بود،  شــده  منعقد  »خوراکيان« 
تا در راســتای تأميــن فضای مورد نيــاز برای 
آموزش مداحان و همچنين تغيير حال و هوای 
برگزار  اماکن  اين  در  را  کلاس ها  فرهنگسراها، 
کنيم. اميدواريم در دورة آقای »شهاب مرادی« 

نيز اين تعاملات ادامه و توسعه بيابد.
در حــال حاضــر حــدود 15 کلاس در خانة 
مداحــان برگــزار می شــود که اســتادان آن 
مشــخص و معرفی شــده اند؛ اما اين وضعيت 

با چشــم اندازهای ما بســيار فاصله دارد. لازم 
به ذکر اســت، حاج آقــا »آهی« کــه در اصل 
بزرگ خانه هســتند، همواره با دلسوزی ها و 
فعاليت های خود مســائل و مشکلات خانه را 
پيگيــری می کند و بنده نيز بــرای انجام امور 
هر روز با ايشان در مورد مسائل خانة مداحان 
مشورت می کنم. الزام ايشان تشکيل کلاس ها 

به صورت مستمر ولو اندک بوده است.

و  حــوزوی  کلاس های  از  یــک  :هر   
مداحی را به چه صورت برگزار می کنید؟

به غيــر از کلاس های تمريــن منبر که در 
خانة مرحوم »فلســفی« تشــکيل می شــد و 
در حــال حاضر در منزل حاج آقا »شــجاعی« 
برگزار می شود، مکان برگزاری ساير کلاس ها 
آموزش  کلاس  دو  اســت.  مداحــان  خانة  در 
رديف های موسيقی نيز به صورت هم زمان در 
دو نوبت صبح و بعد از ظهر در روزهای شــنبه 
»حسين  آقای  که  می شــود؛  برگزار  دوشنبه  و 

روحانی« که تسلط خاصی در اين زمينه دارند 
البته  می شود.  برگزار  است.  کلاس  اين  استاد 
و  باتجربه  اســتادان  ســاير  از  جديد  سال  در 

صاحب نام نيز استفاده خواهد شد.
همچنين روزهای چهارشــنبه کلاس های 
حديث و قــرآن زير نظر روحانــی مداح آقای 
»مقدم« برگزار می شــود. يک کلاس »متقل« 
نيز زير نظر محقق و پژوهشــگر برجسته حاج 
»قاســم رضايی« تشکيل می شــود که در ايام 
دانش آموزان  استقبال  مورد  مدارس  تعطيلی 

قرار می گيرد.

:چشــم انداز شــما و خانة مداحان 
برای آموزش مداحی چیســت؟ شــیوة 
آموزشی مورد نظر شما از میان روش های 

سنتی و مدرن کدام است؟ 
با توجه به گســتردگی حوزة مداحی، نيت 
ما برگزاری دوره های آموزشــی مداحی مانند 
اســت.  دانشــگاه  و  حوزه  آکادميک،  علــوم 
استفاده از روش های سنتی و مدرن بستگی به 
سن مخاطبان فراگير مداحی دارد؛ تا جذابيت 

و انس لازم را برای سنين مختلف ايجاد کند.
البته لازم به ذکر اســت که بــا تأکيد مقام 
معظم رهبری، مداحی بايد به صورت ســنتی 
ترويج شــود که در آن تأمل جايز نيست؛ حتی 
در روشی که به صورت مدرن نام برده می شود 
سنتی  به صورت  مداحی  اســاس  و  چارچوب 

آموزش داده می شود.

:بر اســاس صحبت های شما، آیا در 
حال حاضر ســه روش مداحی ســنتی، 

مدرن و تلفیقی وجود دارد؟
بله، چنين ســبک هايی در مداحی هست. 
برخی از مداحان جــوان از همان ابتدای کار 
شــروع به شــورخوانی می کنند؛ اما از لحاظ 
اصول مداحی ابتدا بايــد از غزليات و پنديات 
شــروع کرد و بعد وارد مدايح شــد؛ سپس به 
مراثــی و در نهايت به نوحه و شــور پرداخت. 
احساس  هميشــه  را  خطر  اين  صورتی که  در 
می کرديم، عده ای دنبال غارت اين ســرماية 
مهم اعتقادی ولايی و آيينی ما هســتند و يک 
عده متأســفانه به صورت دانســته يا ندانسته 
با اتکا با شــورخوانی در حال از بين بردن اين 
نظام هســتند. در صورتی که مدايح بايد پيام 

خاصی را به همراه داشته باشد.

با توجه به تفکیــک مداحی به دو   :
بخــش متقل خوانــی و روضه خوانی، آیا 
می شود؟  مداحی  شــامل  نیز  سخنرانی 
تدریس  سخنرانی  برای  کنون  تا  شما  آیا 

داشته اید؟
خير، زيرا بنده شــخصاً هيــچ اعتقادی به 
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گفت و گو با محسن طاهری 
مديرعامل خانة مداحان اهل بيت عليهم السلام

آموزش مداحی
 به شيوة سنتی 

حاج »محسن طاهری«، متولد 1339 ش. فرزند حاج »محمدتقی طاهری« و برادر 
حاج »مرتضی« و حاج »محمد« است. ایشان در عرصة مداحی و خدمت به اهل بیت 

علیهم السلام از آوازة خوبی در میان مردم برخوردار است. حاج محسن طاهری در گفت وگو 
با »دعبل« از حال و هوای خانة مداحان و همچنین کاستی های موجود برای ترویج و آموزش 

مداحی می گوید. 

روح الله حمیدیان
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رســالت  اصولًا  ندارم.  مداح  يک  ســخنرانی 
اســت.  متفاوت  مداحــان  خانــة  مداحــان 
متأسفانه تعدادی از مداحان با پيروی از برخی 
مديحه ســرايی  ميان  در  صاحب نام،  مداحان 
صورتی که  در  می کنند،  ســخنرانی  به  شروع 
سخنرانی حرفة ديگری اســت و در واقع کار 
واعظ يا ســخنرانی است که دوره های حوزه و 

فن بيان را گذرانده است.
و  مديحه ســرايی  بار  ســه   افتخار  که  بنده 
نوحه خوانی در مقابل امام رحمة الله عليه را در 
کارنامة خود دارم، حتی يک بار به خود اجازة 
ابتدای کار هيچ گاه به  از  ســخنرانی نداده ام. 
دنبال شــعارهای سياسی و مطرح کردن خود 
نبوده ام و نهايتاً به خواندن غزل يا قصيده اکتفا 

می کنم.

:بــه نظــر شــما چگونــه از طریق 
ظرفیت های آموزشــی در رشتة مداحی 
می توان از آســیب های اجتماعی که به 
برخی از آنها اشاره کردید جلوگیری کرد؟ 
در حال حاضر در خانة مداحان، در محضر 
برگزار  نيــز  اخلاق  کلاس  مجرب  اســتادان 
می شــود. به نظر من رشــتة مداحی فقط به 
صداسازی،  شــعر،  شــناخت  آيينی،  ادبيات 
خلاصه  موسيقی  رديف های  و  آهنگ شناسی 
نمی شــود. اخلاق نيز جزء لاينفک اين رشته 

محسوب می شود.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

اين ره که تو می روی به ترکستان است
 مقصد ما کعبه اســت؛ امــا برخی به هوای 
کعبه بــه بيراهــه می روند. ما بايــد به دنبال 
مرضــی الرضای اهل بيت باشــيم، ببينيم که 
اهل بيت از ما چه خواسته اند؛ نه اين که در هر 
شأن و هر سنی که هستيم برای هوا  و  هوس و 

دل مان کار  کنيم.
 

: روابــط عمومی خانة مداحان پیش 
از این دربارة تأســیس رشتة مداحی در 
دانشــگاه علمی کاربــردی )که پودمان 
آن نیز بــر عهدة خانة مداحان اســت( 
با چه  باره  این  خبررسانی کرده است. در 

اشخاصی مشورت و همکاری کرده اید؟ 
اين پودمان با اســتفاده از يک خرد جمعی 
به دست آمده است و شامل 14 رشتة مداحی 
مورد  کمتر  کــه  حنجره«  »بهداشــت  به ويژه 
توجه قرار گرفته، است. مداحان هميشه بايد 
به فکر بهداشــت حنجرة خود باشند، قبل از 
شروع مداحی مسواک زدن را فراموش نکنند 
و مراقب بوی دهان خود باشند. استادان اين 
دانشــگاه با نظر شــخص بنده و از ميان افراد 

مجرب و باسابقه انتخاب می شوند.
 

امکانات  حاضــر  حــال  در  :واقعــاً 
برای  لازم  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 

تأسیس دانشگاه مداحی وجود دارد؟ 
به عقيدة من حتی اگر در حد دانشــکده و يا 
دانشگاه هم نباشد بايد اين کار توسعه يابد. زيرا 
جامعة ايران گرايش های مذهبی و آيينی دارد؛ 
ديروز  تا  که  علم الهدی«  »حســين  شهيد  مانند 
صدای ايشان از راديو معارف پخش می شد؛ اما 
بوده اند.  قابلی  بسيار  مداح  ايشان  نمی دانستم 
من ايشان را شــخصيتی مبارز از قبل انقلاب و 
همچنين در طول دفاع مقدس می پنداشــتم، 
فردی کــه طی نامه ای به امــام رحمة الله عليه 
اعلام کــرده بود که در حال جنــگ با نيروهای 
رژيم صدام بــا 21 نفر و بدون صــلاح در حال 
جنگ اســت. اين نمونه ای از همــان گرايش 

جامعه ما به مداحی است.

جوانان  پرشــور  حضــور  شــاهد  همچنين 
سفرهای  در  ديگر  اســتان های  و  شهرستان ها 
خود هستم؛ که هميشــه دربارة علاقة خود به 
يادگيــری مداحی و مراتب آمــوزش آن، از من 
ســؤال می کنند؛ من نيز به آنها آدرس سايت و 
محــل کانون مداحان و بنيــاد دعبل خزاعی را 
مردم  گستردة  شور  به  توجه  با  می کنم.  معرفی 
برای نوکری اهل بيت در ابعاد بسيار وسيع، چرا 
از کانون مداحان و بنياد دعبل بيرون نياييم و به 

دنبال تشکيلات گسترده تر نباشيم.

: شــما تشــکیل پودمان را از طریق 
الگوی خاصی پدید آورده اید یا این پودمان 
در نتیجة یک کار پژوهشــی به وجود آمده 

است؟
اين پودمان بر اساس تجربيات ما و استادانی 
که با بنده بســيار هماهنگ هستند، پديد آمده 
است؛ مانند استاد »علی انسانی« در حوزة شعر 
و ادبيات و استادان برجستة ديگر در حوزه های 
مختلف که حضور آنها در دانشــگاه حتی برای 
يک جلســه در ماه بســيار ارزشــمند است؛ تا 
اتفاقی که برای »حاج آقا شمشــيری«ها و »حاج 
حســين« ها که برای خود صاحب سبک بودند 
افتاد برای بازماندگان نيفتد. ياد آنها بايد گرامی 

داشته شود.

:آیا کتاب و جزوات لازم برای دوره های 
آموزشــی مد نظرتان را آماده و یا در دست 

تهیه دارید؟
بله، از استاد »سنگری« و حاج »قاسم رضايی« 
گرفته تــا خود حاج آقــا »آهی« کــه در بخش 
آسيب شناسی و شناسايی خطوط قرمز در مدح 
کتب  تأليف  حال  در  می کنند،  فعاليت  اهل بيت 
بخش  آموزشی هستند. همچنين در  جزوات  و 
مورد  غزليات  جداســازی  حال  در  غزل خوانی 
نظر از ميان اشعار حافظ، سعدی، عراقی، الهی 
قمشه ای و علما و حکما هســتيم؛ که خواندن 

آنها نيز هيچ مانعی ندارد.
 

:نامی که برای پودمان و دورة آموزشی 
مداحی در نظر گرفته اید، چیست؟ 

به تعبيــر مقام معظم رهبــری: مداحی يک 
هنر، يک تخصص و يک کار کارشناســی است. 
البته جســارت نباشــد عده ای هنوز بســم الله 
همچنين  و  می کنند  خواندن  به  شــروع  نگفته 
برخــی افراد ســن بالا که مويــی در اين حوزه 
و  قصيده  و  غزل  ربايی،  تفاوت  کرده اند  ســفيد 
دوبيتی را تشــخيص نمی دهند و آنها را به جای 
يکديگــر به کار می برند و يک ســری غلط های 
گفتاری ديگر که به قول شــهيد دکتر مطهری: 
»اين زهرماری هــا مانند روغــن اضافه در غذا 
می مانند که فقط موجب ســينه درد می شوند« 
اين پياز و ســير گرچه اشک آدم را در می آورند، 

اما آيا اهل بيت واقعاً از کار ما راضی هستند؟

: از نظر شــما آیا آمــوزش و تدریس 
مبتنی  موسسات  و  مداحان  برخی  توسط 

بر اصول و منطق است؟ 
بالا و پايين آوردن انســان ها کار خداســت؛ 
نه بنده. بنده بر اين عقيده هســتم که کسانی 
کــه اهل فن هســتند، از طرز بســم الله گفتن 
می توانند صلاحيت گوينده را تشخيص دهند؛ 
لذا عدم صلاحيــت برخی از عزيــزان موجب 
پيشــنهاد من برای ايجاد دفتــر نمايندة مقام 

معظم رهبری در خانة مداحان شده است. 
در حــال حاضر هيچ يــک از نهادهای فعال 
نظير بنياد دعبل، خانة مداحان، بسيج مداحان 
و کانون مداحان به علت نيازمندی های بيش از 
حد عرصة مداحی به تنهايی قادر به سامان دهی 
نمی تواننــد  را  کار  ايــن  و  نيســتند  کار  ايــن 
ســاماندهی کنند. اگر همة فرهنگسراها را هم 
در اختيار ما قرار دهند، بــاز هم از عهدة کار بر 

نخواهيم آمد.
همدلی  بــا  حق تعالی،  ياری  به  ان شــاءالله 
بــا  و  مــوازی کاری  از  پرهيــز  و  همگرايــی  و 
شکل گيری يک ســاختار واحد همة مشکلات 

برطرف خواهد شد.

 استفاده از روش های سنتی و 
مدرن بستگی به سن مخاطبان 

فراگیر مداحی دارد تا جذابیت و 
انس لازم را برای سنین مختلف 

ایجاد کند
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رثاخوانی  يا  ذاکــری  و  ثناخوانی  يا  مداحی 
فرهنگ  در  کــه  اســت  متناقض نمايی  مقولة 
شــيعه، اســلام و انســان جايگاه قابل تأمل و 
ديرآشــنای  پديدة  اين  دارد.  تعيين کننده ای 
غريب، در دنيای امروز ابداً قابل انکار و چشــم 

پوشی و حتی کم اعتنايی نيست.
مهم و شــگفت ايــن که ذاکــری اهل بيت 
عصمت و طهــارت را امروزه عموماً به شــيعه 
پرداخته  بــدان  حــوزه  ايــن  در  و  منتصــب 
برداشــتی  چنين  اين که  علی رغم  می شــود. 
درست و افتخار شــيعه به اين دارايی اصيل و 
عظيم فرهنگی ولايی اســت، حقيقت موضوع 
اجتماعی  فرهنگی   جريان  اين  که  اســت  اين 
اعتقادی و در عين حال سياسی و. .. در زندگی 
و سعادت جامعة بشــری تأثير مستقيم دارد و 
بايسته اســت که از اين ديدگاه به نحو مطلوب 

و وافر بدان نگريسته شود.
چنان کــه پيش از ايــن گفتــه ام1 در واقعة 
ســهمگين طف، ســنگين ترين ضربه بر پيکر 

انســان و انســانيت وارد آمد و مغبون و متضرر 
اصلــی آن رويــداد دردنــاک و در عين حال 
بزرگ، جامعة انســانی بود. اگرچه عالم اسلام 
و به طريق اخص و اولی جهان شــيعه در متن 
موضوع و موضوع در بطن آنهاســت، اما هر دو 
در اين غبن بزرگ تابع متغير جامعة بشری اند.
با اين اشــاره قصد دارم بگويم پرداختن به 
بحث ثنــا و رثاخوانی که کانــون آن رثاخوانی 
واقعــة عاشوراســت، بايد دل مشــغولی همة 
جامعة بشری باشد؛ آن هم با نگاهی متفکرانه 
و علمی با دامنه ای جهان شــمول. يعنی عالم 
انسانيت بايد برای دفاع از خود و باز ستانی حق 
از دســت رفته اش مرثيه خوانی واقعة عاشورا و 
نيز رثای اهل بيت عصمت و طهارت را بازبينی، 
بازخوانی و بازپــردازی کند، خود را نيازمند به 
اين نيروی بزرگ و نجات دهنده بداند، راه های 
دقيق و علمی پرداختن بدان را باز شناسد و به 
ياری آن خود را از اين همه شــور و شــر نجات 

دهد.

گذشــته از اين امروزه هــر عنصری که در 
زندگی، قابل اندک توجهی باشد دست خوش 
تأثيــر و تأثّرات موج هــای رنگارنگ فرهنگی 
و شــبه فرهنگی قــرار می گيرد. عــزاداری و 
عزاخوانــی از آن جملــه پديده های فرهنگی 
اســت که خواســته و ناخواســته در معرض 
تيرهای  دســت رس  در  و  متفــاوت  نگاه های 

هدفدار وگاه سرگردان قرار می گيرد.
بی ترديد دگرديســی ها، تعامل هــا، داد و 
از  فرهنگی  تقابل های  و  تعارض ها  و  ســتدها 
فرهنگی2   ناتوی  و  شبيخون  تهاجم،  و  سو  يک 
از ســوی ديگر بر ذاکــری و مداحی مانند هر 
اثر  ســاده انگاری  صورت  در  ديگــری  پديدة 

گذاشته و خواهد گذاشت.
علاو بر اين، دنيای در حال تغيير و شــرايط 
اجتماعــی و فرهنگــی در حــال دگرگونی و 
نوپديدی محتوم، بر مادحــی و عزاخوانی اثر 
گذاشــته، تغييــر را در قالــب و گاه محتوا، بر 
آن تحميل کــرده و خواهد کــرد؛ برای مثال 
به  موســيقی  و  عزاخوانی  آميختــن  می توان 
معنی سازوارگی و نوازندگی را به تأمل واکاوی 

نمود.
همچنين روح نوجوی بشر به ويژه در گسترة 
کاری که به برخی از وجهه های هنری متمايل 
قانونی  تعريف شدة  قيدهای  و  باشد  نيازمند  يا 
را پيرامون خود نبينــد، تغيير و تحول منتج به 
گريزناپذير  را  مثبت  غير  يا  مثبت  دســت آورد 
خواهد کرد که در مــدح و رثاخوانی اهل بيت 
عليهم الســلام نيز اين وضعيت مشاهده شده 

و خواهد شد.
انقلاب در فرصت های  رهبر معظم  اشارات 
مختلــف در جهت به ســازی وضعيــت ثنا و 
رثاخوانــی و تأکيدات بســيار ايشــان در بارة 
موضــوع، مجال مناســبی را بــرای توجه به 
مقولة مدح و مداحی و گذر از مســير به سازی 
و بهبودبخشــی آن، در اختيــار روندگان اين 
راه قــرار می دهد. تذکرات معظم له هشــدار 
جدی بر حقيقتی اســت که غير از ايشان دير 

در می يابند.
رهبــر معظم انقــلاب، مداحــی و اعضای 
خانــوادة مداحی را راه مناســبی برای نشــر 
حکمت و معرفت و هدايت دل های انســان ها 
بــه جانب هدف مطلوب می داننــد و با چنين 
رويکردی می فرمايد: »مداحی، معرفت افزايی 
اســت. مداحی، پراكندن معرفت و حكمت و 
اميد و عقيدة راسخ است. مداحی، جوشاندن 
چشمه های عواطف در دل ها است؛ با استفادة 
البته يك  از هنر شــعر، هنر آواز، هنر اجــرا. 
اصل مســلمی وجود دارد عزيزان من! مردم 
از صدای شما خوششــان می آيد، از شعر شما 
لذت مي برند، از اجرای شما چه در مدحتان، 
چه در مصيبت تان دلهاي شان تكان مي خورد 

سید محمد هاشمی فرد)ساجد(

دانشگاه مدح و تعزيت
مداحی اهل بيت بزرگ ترين نيروی محرک دل های حقيقت جو و قدرتمندترين عامل 

فرهنگی بازدارندة اسلام زدايی و شيعه هراسی است
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و اشــك مي ريزند.« )امام خامنه ای،92/2/1 
)www.khamenei.ir

در بيانــات حکيمانــة ايشــان هدفمندی، 
تشــخيص  فکری،  تعالی  افزايــی،  معرفــت 
به جا و نکات فــراوان از اين دســت لازمة کار 
ثنــا و رثاخوانــی اســت. چنان کــه در جمع 
اهــل مدح و مرثيــه فرموده انــد: »ببينيد چه 
بخوانيد، چه بگوييد، مســتمع شــما می شود 
متنور به نور فاطمة زهرا ســلام الله عليها يك 
چيزهايی هســت كه گفتن آنها هيچ گشايشی 
و هيچ فتوحی در ذهن شــنوندة شما به وجود 
نمی آورد، هيچ بهجتی در جان مستمع شما به 
وجود نمی آورد؛ اينها را نگوييد. آن چيزهايی را 
بگوييد كه دلها را نرم می كند، خاشع می كند، 
به پيروی از فاطمة زهرا سلام الله عليها راغب 
می كند. آن چيزهايــی را بگوييد كه می تواند 
مستمع شما را به پيمودن راهی كه آن بزرگوار 
رفت، تشجيع كند، تشويق كند. اينها فكر لازم 
دارد، آموزش لازم دارد؛ كار، آســان نيســت.« 
www.khame�  91/3/2 ای خامنــه  ،)امام 

)nei.ir
مقام معظم رهبری بــا درايت و بينش ژرف 
حکيمانه می بينند که اين روند ممکن اســت 
دقيقاً در مســير اصلی به جانب هدف محتوم 
بنابراين  شــود.  تغيير  دچــار  يا  نرود  پيش  به 
چارة اين کار دشوار را تفکر و آموزش می دانند 
دارد،  لازم  فكــر  »اينها  کــه:  می کنند  تأکيد  و 

آموزش لازم دارد؛ كار، آسان نيست.« )همان(
بــا ايــن حــال مختصــر معلوم می شــود 
خطــر بزرگی که عــلاوه بر خطرهــای ديگر 
مداحــی و ذاکری ما را تهديــد می کند، تغيير 

پيش بينی نشدة اجتناب ناپذير است.
اگــر دلســوزان، دردآشــنايان و محرمان، 
اين جريــان خطر را به خاطــر نياورند و برای 
آينده انديشــی  مديريــت آن برنامه ريــزی و 
نکنند، به سرعت ثنا و رثاخوانی جای خود را به 
پديده ای خواهد داد که اهداف و مأموريت های 
به حق و اصيل خود را از دست خواهد داد و به 

عاملی خنثی و سرگرم کننده بدل خواهد شد.
راه پيشــگيری خطری تا بدين پايه خطير، 
منظم،  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های  تدوين 
طراحی، تعريف و توليد محتواهای آموزشــی 
متناســب و اجرای دقيق آنهاســت. استفاده 
پژوهش های  و  برنامه ريــزان  برنامه هــای  از 
دانش محــور محققان چارة کار اســت آن هم 
بدين شرط که در فضايی کاملًا آماده و علمی با 

معيارهای مقبول و معقول به اجرا درآيد.
بر کســی پوشــيده نيست که ســاماندهی 
مدون تريــن برنامه هــای آموزشــی، اجرای 
علمی تريــن طرح های پژوهشــی و عملياتی 
نمودن همة آنها مأموريت و مســئوليت مراکز 
از عهدة هيچ سازمان  آموزش عالی اســت که 

يا نهادی جــز آنها بر نمی آيد. دانشــگاه ها در 
حقيقت صلاحيت دارترين مراکز برای اجرای 
برنامه های آموزشــی هدفمند و برنامه ريزی، 

پژوهش و توليد محتوای لازم برای آن اند.
به همين دليل ضرورت دارد برای امر خطير، 
دقيق و ضرور ثنا و رثاخوانی دانشــگاه ويژه ای 
که با تمام زيرساخت های لازم، با اهداف معين 
و برنامه های مشــخص در اسرع وقت تأسيس 
گــردد و کار را آغــاز کند. چنين دانشــگاهی 
بايد ايجاد شــود تا بتواند تمام هم و غم و توان 
فرهنگی  عظيم  حرکــت  اين  مصروف  را  خود 
فراگير  راهی  نقشة  با  کند.  اعتقادی  اجتماعی 
در کوتاه مدت و ميان مدت در ســطح کشــور 
و در بلندمــدت درگســترة بين الملل امر ثنا و 
رثاخوانی را به شــيوة علمی تحت پوشش قرار 
دهد و اســتادان و پژوهشگران متخصص اين 
زمينه را در اقصی نقاط جهان به تبيين حقيقت 
نبوی و علوی و فاطمی و حســينی به تلاش وا 

دارد.

ويژة  دانشگاه  تأسيس  ضرورت  اين که  برای 
ثنا و رثا را بهتر و روشــن تر به ذهن آوريم، چند 
دليل برشمرده و نشمردة سطور پيش را يادآور 

می شوم:
1ـ انتقــال مطالعه شــده، دقيــق، فنــی و 
همه جانبــة منويــات، اشــارات و اوامر رهبر 
معظم انقــلاب به جامعة هدف و ســير دادن 
عالم مداحــی و مرثيه خوانی بر مدار نگرش ها 

وبينش ها و ارزش های مطمح نظر آن بزرگوار.
2ـ هدايت دقيق جامعة مداحی و ذاکری به 
با کشف  جانب رفع نيازهای ولايی جهان بشر 
نيازها، شــيوه ها و آداب خاص جوامع مختلف 

در اين زمينه.
3ـ تبويــب، تنظيم، مستندســازی و انتقال 
تجربيات گران ســنگ پيش کسوتان عرصة ثنا 
اسرار  از  گنجينة عظيمی  به عنوان  رثاخوانی  و 
و رمــوز و فنون منحصربه فــرد حفظ فرهنگ 
اهل بيت عليهم الســلام به نسل های بعد که با 
رفتن هر کدام از اين استوانه های تجربه و هنر 
و اخلاص، اين ذخاير گران نيز از دست خواهد 

رفت.
4ـ هم جهت و هم ســو کردن انبوه مداحان 

با در نظر داشــتن تفاوت های طبيعی و معقول 
آنان در عمل و اجــرا و به عبارتی ايجاد وحدت 

در عين کثرت آحاد جامعة هدف.
5ـ آشنايی و معرفت افزايی مداحان و ذاکران 
گوناگون  گرايش های  و  مختلف  زمينه های  در 
علوم و فنون مورد نياز از جمله: تاريخ، ادبيات 
به ويژه شــعر، موســيقی، جغرافيای تاريخی 

مذهبی و. .. در حد متعارف.
مداحــی  مقــدس  امــر  پيراســتن  6ـ 
اهل بيــت  ســيرة  نقــل  و  مرثيه خوانــی  و 

عليهم السلام از پيرايه های انحراف و خرافه.
7ـ آشــنايی دقيق، علمی و جــدی جامعة 
هدف با شخصيت و جايگاه واقعی يا نزديک به 

واقع اهل بيت عليهم السلام ـ
8ـ پيشــگيری از تغييرات غيــر علمی و جو 

زدگی ها در فضای مدح و مرثيه.
9ـ پيشگيری از رسوخ عوام زدگی در گسترة 

ثنا و عزای اهل بيت عليهم السلام ـ
10ـ مقابلــة آگاهانــه و هدفدار بــا تهاجم، 
شــبيخون و ناتوی فرهنگی دشــمنان دين و 
تشيع و از جمله غرب و دست پرورده های آنان 

مانند وهابيت و سلفی گری و. ... 
11ـ تربيت استادان با صلاحيت و روش مند 

برای تربيت نسل های بعد.
12ـ ضــرورت دســته بندی ايــن دانش با 
روش هــای علمی و دانشــگاهی بــا توجه به 
گسترش و تخصصی شدن علوم و فنون و لزوم 
برای  دانشــگاهی  خاص  دوره های  راه اندازی 

ريز موضوعات عديده و زير موضوعات متعدد.
و. ..

 نکتة پایانی: 
آيا در عصــری که حتی بــرای جزئی ترين 
امــور ماننــد نصــب در و پنجرة ســاختمان، 
قطره  چند  تزريــق  نشــريه،  صفحة  طراحی 
دارو، پختن شيرينی، ترکيب کردن آب و ماسه 
و ســيمان، پرورش گياه و. .. مراکز مهم علمی 
بايد  که  والبته  فعاليت اند  سرگرم  دانشگاهی  و 
حسينی  فرهنگ  انتشار  به  پرداختن  آيا  باشند 
و ســيرة زينبی و انتقال آن بــه جامعة محتاج 

بشری، نياز به دانشگاه احساس نمی شود؟
آيا در برابر برنامه های جهانی ســازی غرب 
که اســاس و محور آن فرهنگی است همچنان 
بايد نشســت و نظاره کرد و بزرگ ترين نيروی 
محرک دل های حقيقت جــو و قدرتمندترين 
و  اســلام زدايی  بازدارنــدة  فرهنگــی  عامل 
وتربيتی  علمی  برنامة  بدون  را  شيعه هراســی 

سازنده، معطل گذاشت؟   

پی نوشت:
1. ر.ک: خيمه، شمارة 60. سوگ خوانی سالار حيات.

2. به اشارت و هشدار رهبر معظم انقلاب. 

برای امر خطیر دقیق و 
ضرور ثنا و رثاخوانی باید 

دانشگاه ویژه ای با تمام 
زیرساخت های لازم با اهداف 

معین و برنامه های مشخص 
در اسرع وقت تأسیس گردد و 

کار را آغاز کند
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اينجانب عميقاً معتقدم امروزه   روز رويکرد 
به عرصة ستايشــگری و مداحــی اهل بيت 
عليهم السلام و نيز عرصه های هنر بيانی و فن 
پرورش معانی است که به اين آيين جذابيت و 

تأثيربخشی شايان توجهی را داده است.
آنچــه در زمان مــا دارای ارزش اســت؛ 
ژرفابخشی به هنر ستايشگری و برنامه ريزی 
بينش،  آگاهــی،  بالابردن ســطح  به منظور 
تخصصیِ  آمــوزش  نيز  و  معلومــات  دانش، 
ستايشگران و مداحان خاندان رسالت است.

بايد در اين زمان کــه دهة  چهارم انقلاب 
اســلامی را ســپری می کنيم، به فکر تغيير 
آموزش مداحی از شــيوة ســنتی و کهن به 
شــيوة نوين و پيشــرفته، در تمامی سطوح 
باشــيم. و البته و صد البته در اين راستا نقاط 
برجستة شــيوة سنتی و کهن را فراروی خود 

قرار دهيم.
بايــد بگويم آموزه هايی کــه امروز در اين 
عرصه ارائه می شــود در نهايت تأسف هرگز 
به تحليل عميق، تعليل دقيق و موشــکافی 

همه جانبه و به ويژه آنچه که در ژرفای نهفته 
اســت،  داشــته  جريان  اين هنر مقدس  در 

نپرداخته اند.
با هزاران دريغ وقتی دوره های  در نتيجه و 
تعليمی و برنامه های آموزشــی ای که دربارة 
عليهم السلام  اهل بيت  ستايشگری  و  مداحی 
برگزار می شــود به جوانانی که تشنة شناخت 
مقام مقدس اهل بيت نورانی پيامبر اکرم صلی 
الله عليه و آله و ســلم هستند معرفی می کنيد 
تا در مســير آمــوزش مداحی؛ توشــه ای نيز 
برگيرند و در ايــن وادی از عظمت رفتار و اوج 
متعالية گفتار و کردار خانــدان نبوت تأثيری 
تحرک،  چندان  می بينيد  بپذيرند،  شايســته 
موج و حساسيتی در هنرجويان برنمی انگيزد 
و علاقه مندان به ايــن هنر آيينی، بی کمترين 
حــس ايجــاد عُلقه، اعتمــاد و رابطــة ويژة 
اهل بيت  احتمالًا  معرفت،  و  شناخت  محبت، 
را نيز همان گونه می شناســند و شناخت پيدا 
در  چهره های  از  برخی  فی المثل  که  می کنند 

گذشتة تاريخ را ...

اين همه به خاطــر ضعف در تدريس، عدم 
توانايی برخی از مدرســان و ناآگاه  بودن آنان 
به فن مداحی و ستايشــگری و نيز به فن بيان 
و هنر پرداخت و توصيــف عميق رويدادها و 
شرح زندة جزئيات روابط و ستايشگری و نيز 
به فن بيان و هنر پرداخــت و توصيف عميق 
رويدادها و شــرح زندة جزئيــات روابط و در 
نتيجه تعمق و تدقيق در معرفت و شــناخت 

زندگانی آن ذوات مقدسه است.
 بايــد نقاش زبردســت عواطــف نهانی و 
ريزه کاری هــای لطايــف روح و روان و نيــز 
صحنه هــا بود تا بتــوان تصويــری عميق از 
چهره هايی گرامــی و تابناک و مورد حرمت و 
محبت و عشق را نشــان داد و به منصة ظهور 
نشــاند. شما ممکن اســت پدرتان را دوست 
بداريد، به او مؤمن باشــيد و تاريخ زندگی اش 
بشناســيد،  و  بدانيد  به خوبی  کمابيش  نيز  را 
اما برای تصوير کــردن چهرة پدر خود؛ اول و 
قبل از هر کار بايد نقاشــی آزموده و هنرآوری 
چيره دست باشــيد تا تابلويی واقع  انگارانه از 
چهرة او ترســيم کنيد. هرقدر او را دوســت 
بداريد و زندگيش را بشناســيد، اگر نقاشی و 
نگارگری ندانيد چهره ای مخدوش، نادرست 
و در نتيجه ناقص و معيوب از او تصوير خواهيد 

نمود.
اولين گام در مداحی و ستايشگری خاندان 
مداحیِ   فن  همين  آوردن  بدســت  رســالت 
ضوابط  ريزه کاری ها،  بــه  وقوف  و  هنرمندانه 
عواطف  نهــانِ  نقاشــیِ  به  آگاهی  و  خواندن 
تصويرگر صحنه ها و جانماية چهره هاست. و 
حصول اين معنا جز در کسی که فن مداحی و 
هنر پرورش معانی و حس و فهم و ذوق و شعر و 
خرد را نياموخته است امکان ندارد. باری يک 
فقيه، محدث، مورخ، مفسر، فيلسوف، متکلم 
و شــاعر که در حوزه های ويــژه و تخصصیِ 
آگاهی خود قدرتی مســلّم و بلامنازع دارند؛ 
هرگز نمی توانند به استعانت آموزه های خود، 
در کار مداحی حرفــه ای را بياموزند و عميقاً 

باید در این زمان که دهة  
چهارم انقلاب اسلامی را 

سپری می کنیم به فکر تغییر 
آموزش مداحی از شیوة 

سنتی و کهن به شیوة نوین 
و پیشرفته در تمامی سطوح 

باشیم و البته و صد البته 
در این راستا نقاط برجستة 

شیوة سنتی و کهن را فراروی 
خود قرار دهیم

  غلامحسن رفیعا

تأملی دربارة
»دانشگاه مداحی«

معرفی چهرة واقعی اسلام و مکتب تشيع در مداحی اهل بيت عليهم السلام



35شماره  چهاردهم           اسفند  1392

دانشگاه  مداحی

هنرآگاه باشند و ســپس تمامی آن آموزه ها را 
خويش  هدف  استخدام  در  وجه  نيکوترين  به 
به کار گيرند. .. منظور اين اســت که مداحیِ 
تأثيرگذار  و  عميق  درســت،  فنی،  و  حرفه ای 
را حداقــل چونان يک نقاش، که ده ها ســال 
اســت از عمرش را در کار رنــگ و طراحی و 
شناخت عمق و فضا، يعنی علم مناظر و مرايا، 

ترکيب بندی و غيره می گذراند؛ بياموزد.
بــرای اين همه تأکيــد حقير بــر مداحیِ 
کاملاً  تخصصی و حرفه ای، به خاطر آن است 
که عميقاً بر ايــن باورم که بايــد زاوية ديد و 
نگاه مان را نســبت بدين گونه مسائل بنيادی 
و اعتقادی )به ويژه زندگانی پيشــوايان دين و 
الگوهای رفتاری آنــان( تغيير دهيم و با بيانی 
سرشــار از عاطفه، محبت، آگاهی، استواری، 
شور، ذوق، و ايمان، فن بيان و حسن اجرا در 
کسوت و قالبی شيوا، غنايی، جذّاب، صحيح، 
روايت گونه و در نتيجه جالب توجه، آنچنان که 
نياز نسل نوين ما است و بدان اعتقاد و آگاهی 
داريم، برنامة خود را ارائه دهيم و از اين طريق 

تبليغ شايسته ای را به انجام رسانيم.
بايد توجه داشت که امروزه نگاه جهانی به 
همه چيز تغيير کرده است و به ويژه انقلابی در 
امر ستايشگری و مداحی خاندان نبوت، پديد 

آمده است.
برتر،  می تــوان  چگونه  که  بياموزيــم  بايد 
والاتــر، عميق تر، و اثربخش تــر با مخاطبان 
خويــش ارتباط برقــرار کــرد و جهان حس 
و عواطف و تعقّل بشــريت را تحــت القائات 
صادقانه و هنرمندانة ايمانی خويش قرار داد.

همين جا تصريح کنــم و تأکيد نمايم همة 
جانماية ســخن حقير اين است که يک مداح 
در صورتــی موفق اســت و اثــری ماندگار و 
بلامنازع بر مخاطبان، عرضه و ارمغان خواهد 
کرد که خواندنش حــاوی مجموعة هنر های 
فن مداحی )آشنايی با هنر نغمات آيينی، شعر 
قــوی و خوش مضمون، هنر اجــراء و القاء به 

مخاطب و. ..( باشد.
به هر روی ســخن حقير اين است که يک 
مداح بايد برنامه هايی که اجرا می کند، سرشار 
از طنيــن عواطــف، نغمه های شــورانگيز و 
فرح بخش و نواساز باشد؛ چنانکه گاه مخاطب 
نغمات، شورانگيزی و سوز و گدازهای باطنی 
و معنوی را در لابــه لای اجرای او درک کند و 
دريابد و نيز بيانش سرشار از معارف بلند الهی 
باشد. چنانچه در تصوير چهره ها، صحنه ها و 
پديده ها همان سان که نگارگری زبردست در 
اســتخدام رنگ ها و طرح ها و سايه  روشن ها، 
دنيايی لطيف از بدايــع را می نمايد، بر همان 
چهره ها،  شــخصيت ها،  بايــد  او  نيز  ســان 
صحنه ها و حادثــات را به گونه ای زنده و مؤثر 

با رنگ هايی درخشــان، روشن و با بيانی توانا 
به تصوير آورد؛ تا هيــچ گاه از خاطر مخاطب 
فراموش نشــود و نيز همان گونــه که در هنر 
نمايــش )تأتر( می بينيم کــه چگونه افراد در 
صحنه های مختلف زندگــی، پديد می آيند و 
به طور زنده و فعال نقش هايشــان را نمايش 
می دهنــد، بــه همان ســان نيــز در صحنة 
و  ريشه ها  نقش ها،  او،  شــخصيت های  اجرا، 
منطقی  و  طبيعی  گونه ای  به  را  نهادهای شان 

از بالقوگی به فعليت آورند.
به راســتی محال است شما بتوانيد مداحی 
موفق باشــيد مگر آن که اجرای تان سرشار از 
و  باشد  شعر  يعنی  مخّيل؛  کلام  غنايی  لطايف 
به  جای خود در بستر نثر، به دور از اداء کلامی 

سخيف و سُست، برخوردار باشد.
زيــرا همچنان کــه قلب به سراســر تن، 
خون و هوا و غذا می رســاند، شعر و نثر ادبی 
به سراپای اجرای شــما روح و موج زندگی و 
گرمای حيات می بخشد و حتماً نيز الزام دارد 
و  مقفّی  می شود  اجرا  که  برنامه هايی  همواره 
بايد  خواندنتان  اين که  مضافاً  باشــد.  موزون 
افزون برکلام لطيــف غنايی، حاوی معنويتی 
متانت  واجد  و  تأمل  درخور  حکمتی  و  گرانبار 
استدلال و منطقی عقلانی و فعال باشد و آخر 
سخن آن که مداحی موفق است که خواندنش 
حاوی حرکت و ســيلان زندگی باشد آن سان 
بلکه  کلمات،  مجموعة  نه  مخاطب،  گويی  که 
توالی و اســتمرار صحنه هايی زنــده و بديع، 
سرشار از حس و نور را پيش روی خود ببيند. 
متأســفانه اين روزها جمع کثيــری به جای 
حضور در محافل مذهبی به جهت صعوبت و 
مسائلی که اين نوشتار از بيان آن معذور است، 
به شــنيدن و ديدن برنامه هــای تصويری که 
هرگز اثر يک برنامه و اجرای رو در رو و چهره 
را ندارد؛ روی آورده اند و حال آن که نمی دانند 
يک مداحی قــوی و غنی رو در رو اســت که 
می توانــد تأثير جامــع و کاملــی را در خود 
ساير  از  هيچکدام  به طوری که  باشــد  داشته 

شقوق هنر، ظرفيت چنين ويژگی و مايگی را 
به تنهايی ندارند.

جنبه های  همه  کردم  ذکر  که  آن همه  باری 
صوری مداحی جهت دار و هدف دار اســت و 
خاندان  ستايشــگری  و  مداحی  آن که  از  پس 
وحی، واجد شــرايط و هويت کامــلِ تمامیِ 
جنبه های صوری خود شــد و شــکل صحيح 
خود را به دست آورد تازه بايد در جست وجوی 
معنا، انديشه، جوهر و مغز اجرای قابل قبول 
آن باشــد. چيزی که نه آن را می توان آموزش 

داد و نه به آسانی به  دست آورد.
مداحــان بايــد درک کاملی از شــناخت 
مخاطــب و ظرفيت او و شــرايط اجتماعی و 
بتوانند  تا  باشند  داشته  او  گرايش های  و  افکار 
به عنوان يک مُبلغ دينی، پيام تبليغی خود را 

به او منتقل نمايند.
کلام وحی )قرآن( استفاده از احاديث نبوی 
و ائمة معصومين عليهم الســلام و استفاده از 
عقل و وجــدان به عنوان کلمة طيبه بر مبنای 
حکمت و منطق و همچنين استفاده از الگوی 
رفتــاری صالحــان می تواند بهتريــن منابع 
اهل بيت  ومداحان  ستايشگران  برای  تبليغی 

عليهم السلام باشد.
مداحــان در منابر خــود بايــد از هرگونه 
نمايند  پرهيز  فتنه انگيز  و  تفرقه انگيز  مطالب 
و تلاش نمايند تا جوامع اســلامی را به سوی 

آرامش و وحدت رهنمون شوند.
و  اسلام  دشــمنان  که  کنونی  شــرايط  در 
انقلاب ســعی در ايجاد دشمنی و تفرقه ميان 
جوامع اســلامی دارند، بايد ستايشــگران و 
عليهم الســلام  اهل بيت  مداحــان  و  ذاکران 
هوشيار باشند و به گونه ای عمل کنند که مردم 
از راه قــرآن و مکتب اهل بيت عليهم الســلام 

فاصله نگيرند.
جامعــة مداحان اگــر بنا دارند کــه تبليغ 
اثرگذاری داشته باشــند، بايد عالم به زمان و 
مکان تبليغی باشند و با تدبر و تأمل بيشتر در 
شــناخت  کنونی  دوران  در  به ويژه  تبليغ  هنر 
بيشتر و بهتری را از شيوه های تبليغی روزآمد 

کسب نمايند.
از آنجا که اسلام دين عقلانيت و خردورزی 
و مکتب شيعه و اهل بيت عليهم السلام مکتب 
عقــل و عرفان و اســتدلال و منطق و اجتهاد 
مداحان  به ويژه  دينی،  مبلغان  همة  و  اســت 
موظف انــد در منابر خود، اين وقــار و فهم و 
شــعور شــيعه را به ديگران معرفی کنند و با 
وجود جوانان مؤمــن و متدين و با بهره گيری 
تلاش  بايد  همه  تبليغــی،  مدرن  ابزار های  از 
و کوشــش خود را به کار بندند تا چهرة واقعی 
اســلام و مکتب تشــيع را به جهانيان عرضه 

نمايند.

اولین گام در مداحی و 
ستایشگری خاندان رسالت 

بدست آوردن فن مداحی ِ 
هنرمندانه و وقوف به 

ریزه کاری ها، ضوابط خواندن 
و آگاهی به نقاشیِ نهانِ 

عواطف تصویرگر صحنه ها و 
جانمایة چهره هاست.
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مقدمه
تأکيدات مکرر مقام معظم رهبری و مراجع 
عظام تقليــد بر ضرورت سامان بخشــی امر 
ويژه  رسالتی  کشــور  آيينی  مراسم  و  مداحی 
را بر دوش نهادها و دســتگاهای متولی امور 
سازمان  به خصوص  کشــور  دينی  و  فرهنگی 
تبليغات اسلامی قرار داده است. رهبر معظم 

انقلاب در اين زمينه می   فرمايد:
که  اهل بيت  مداحی  سمت  تدريج  به  »بايد 
واقعاً يک منصب است، يک ثغوری پيدا کند. 
.. يک حدودی پيدا کند که بدانيد چه کســی 
مداح اســت و مقدمات کار مداحی اش چقدر 

است؟ چقدر شــعر می داند؟ چقدر می تواند 
بخواند؟ و يک مرکزی باشــد که اينها را با اين 

خصوصيات تشخيص بدهد و تاييد کند. ..« 
در اين راســتا با توجه به بند ســوم از مادة 
پنجم  و بند چهارم از مادة ششــم اساس نامة 
جديد سازمان تبليغات اسلامی که به توشيح 
مقام معظم رهبری رســيده و در حکم قانون 
می باشد و همچنين با عنايت به مصوبة جلسة 
603  شورای عالی انقلاب فرهنگی )فصل اول 
بند های2 و 5(؛ سازمان تبليغات اسلامی  بيش 
از ديگران سنگينی اين رسالت و وظيفه را بر 
دوش خود احساس نمود. لذا روند اموری که 

در سال های اخير از سوی اين سازمان صورت 
ترســيم  را  اقداماتی  زنجيرة  اســت  پذيرفته 
ســامانة  يک  ســاخت  به  نهايتاً  که  می نمايد 
منطقــی، کاربردی و هدفمنــد جهت نيل به 

هدف ياد  شدة بالا منتهی خواهد گرديد.
در همين راســتا و درکنــار اقداماتی چون 
تأسيس کانون مداحان استانی و شهرستانی، 
مراکزی  وجــود  به  نيــاز  احســاس  دليل  به 
اســتاندارد  و  علمی  آموزش  جهت  تخصصی 
هنر و فن مداحــی در اســتان ها، »آيين نامة 
شــرح  به  مداحی«  آموزش  مراکز  آموزشــی 
مندرج در اين متن ارائه می گردد؛ تا به صورت 

آزمايشی اجرا گردد.

چند تذکر:
1ـ در ايــن آيين نامــه، تنها بــه ذکر اصول 
اکتفا شده اســت. لذا در مواردی که اشاره ای 
نشده است تصميم گيری بر عهدة مدير مرکز 
تفسيری  يا  و  اصول  تغيير  لکن  است  آموزشی 
مغاير بــا اصول و اهــداف آيين نامــه، مجاز 

نيست.
2ـ مســئولان اجرايی، اســاتيد، مدرسان 
و »فراگيــران«، ملزم به رعايــت و اجرای اين 

آيين نامه هستند. 
4ـ لازم اســت مراکــز آموزشــی مداحی، 
»فراگيــران« را از آغــاز تحصيل بــا مواد اين 
آيين نامه آشنا ســاخته آن را به اطلاع ايشان 

برسانند.
6ـ درمــوارد ابهام و اختــلاف، مرجع رفع 
اختــلاف و يا تفســير مــواد و بندهــای اين 
آيين نامه ادارة کل تشــکل های دينی و مراکز 

فرهنگی می باشد.

  فصل اول 
   تعاریف 

تشــکيلاتی  مداحی  آموزش  مرکز  1ـ  مادة 
اســت که با اهداف انتفاعی و يا غير انتفاعی با 
با  مسئوليت اشــخاص حقيقی و يا حقوقی و 
آموزش  برای  اسلامی  تبليغات  سازمان  مجوز 

هنر و دانش مداحی فعاليت می نمايد.
مــادة 2ـ مرکــز آمــوزش مداحــی الزاماً 
تشــکيلات مســتقل نبوده بلکه می تواند به 
عنــوان يکی از بخش های منــدرج در چارت 
تحت  تبليغی  فرهنگی  کانون های  تشکيلاتی 
نظــارت ادارة کل تبليغــات اســلامی در هر 

شهرستان و يا استان فعاليت نمايند. 
مادة 3ـ مداح به شــخصی گفته می شــود 
يا  که در مراســم مذهبی و آيينــی درمدح و 
رثاء پيامبر اکــرم)ص( و اهل بيت آن حضرت 
حســين بن علی  شــهيدان  ســالار  خصوصاً 
عليه الســلام با لحن و صوت گيرا و جذاب به 

معاونت امور فرهنگی و تبليغ سازمان تبليغات اسلامی

آيين نامة آموزشی مراکز 
آموزش مداحی
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قرائت شعر، دکلمه و يا ساير سبک های ادبی 
با تکيه بر متون صحيح و مستند می پردازد.

مادة 4ـ در اين آيين نامه به اشخاصی که پس 
از ثبت نام به گذراندن دوره های آموزشی اين 

مراکز اقدام نموده اند فراگير گفته می شود.
 مادة 5ـ واحد درســی، مدت زمان تدريس 
مدت  بــه  که  مصوب  درســی  موضــوع  يک 
يک ســاعت و نيم در هفته )شامل 10 دقيقه 
استراحت( در طول يک ترم آموزشی مستمر 

تشکيل شود را يک واحد درسی گويند.
مادة 6ـ دورة آموزشــی يا هر ترم تحصيلی 
مســاوی بــا 12 هفته )ســه ماه( کــه درآن 

کلاس های آموزشی برگزار می باشد. 
تبصــره: مــدت امتحانات پايانــی و زمان 
محســوب  آموزش  مــدت  جــزو  ثبت نــام  

نمی شود.
ســطح  ســه  در  نظر  مورد  دروس  7ـ  مادة 
آموزشی با عناوين )سطح عمومی، سطح ويژه 
و دورة تربيت مدرس مداحــی( ارائه خواهد 

گرديد.
تبصــره: ايــن آيين نامه مربوط به ســطح 
عمومی بوده و آيين نامه سطوح بعدی متعاقباً 

ارسال خواهد گرديد.
   فصل دوم 

   اهداف آیین نامة آموزشی   
مادة 7ـ اهداف تدوين اين آيين نامه عبارتند 

از:
1ـ7( ارائة يک نظام آموزشــی منظم جهت 

اجرای هماهنگ در تمام استان ها
2ـ7 ( معرفی سرفصل ها و دروس آموزشی 
مداحان متناســب با نيازهــا و مقتضيات روز 

جامعه
3ـ7( بسترسازی لازم جهت ارتقاء منضبط 

سطح دانش مداحان اهل بيت
4ـ7( زمينه چينی جهت کاهش آسيب های 

مراسم آيينی

  فصل سوم 
   زمانبندی دوره ها )مرحلة پایه(

مــادة 8ـ برنامه های آموزشــی مداحی در 
چهار دورة ســه ماهه اجرا می شود که طی آن 
هر »فراگير« مجموعاًً 60 واحد آموزشی الزامی 
و 8 واحد اختياری را بايد با موفقيت پشت سر 

بگذراند. 
مادة 9ـ کلية »فراگيران« در هر ترم آموزشی 
واحد آموزشــی  حداکثــر 18  حداقــل 12 و 

می تواند انتخاب نمايند. 
تحصيلــی،  دورة  آخريــن  در  10ـ  مــادة 
»فراگيران« از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 
واحد معاف هســتند و درصورتی که »فراگير« 
درس  يک  تنهــا  تحصيل  از  فراغــت  بــرای 

باقيمانده داشــته باشــد، با نظر مدير مرکز و 
تأييد استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس 
را در طــول دوره از طريق معرفی به اســتاد 

بگذراند.
مــادة 11ـ حداکثر زمــان گذراندن دروس 
مندرج در اين آيين نامه 2 ســال می باشــد و 
چنانچه »فراگير« به دلايل شــخصی و اموری 
که مربوط به مرکز نيســت نتواند اين دروس 
را در مدت تعيين شــده با موفقيت بگذراند از 

مرکز اخراج می شود.
آخرين  در  قبولی  از  پس  فراگيران  12ـ  مادة 
دوره و گذراندن همة واحدهای تعيين شــده 
پايه«  دريافــت »گواهی نامة مداحی  به  موفق 

خواهند گرديد.

   فصل چهارم  
  ارزیابی 

مــادة13ـ ارزيابــی پيشــرفت »فراگير« بر 
کلاس،  در  فعاليــت  و  حضور  ميزان  اســاس 
انجام تکليف درســی و نتايج امتحانات پايان 
دوره صورت می گيرد و استاد هر درس مرجع 

ارزيابی »فراگير« در آن درس است.
مادة 14ـ معيار ارزيابی پيشــرفت تحصيلی 
»فراگير« نمرة درس اســت و نمرات »فراگير« 
در هر درس به صورت عددی و بين صفر تا 20 

تعيين می شود.
ماده 15ـ حداقل نمرة قبولی در هر درس 12 
است و چنانچه »فراگير« در هر يک از دروس 
الزامی مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به 
تکرار آن است. با اين حال نمرات کلية دروس 
اعم از قبولی و ردی در کارنامة »فراگير« ثبت و 

در محاسبة ميانگين منظور می شود.
مادة16ـ اگر »فراگير« در يک درس اختياری 
مردود شــود، به جــای آن درس می تواند از 
جــدول دروس انتخابــی در برنامه مصوب، 

درس اختياری ديگری را انتخاب کند.
مادة17ـ ميانگيــن نمرات »فراگير« در هيچ 
دورة تحصيلــی نبايد کمتر از 12 باشــد، در 
غير اين صورت، نام نويســی »فراگير« در دورة 

آموزشی بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
نمرات  ميانگين  صورتی کــه  در  مــادة18ـ 
»فراگير« در دو دوره، اعم از متوالی يا متناوب، 
کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد، از 

ادامة تحصيل محروم می شود.

   فصل چهارم 
  حضور  و غیاب 

»فراگير«  هر  اضطــرار،  صورت  در  مادة19ـ 
می تواند تا 2 هفته به پايان هر دورة تحصيلی 
فقط يکــی از درس های خــود را حذف کند، 
مشــروط بر آن که تعداد واحدهای باقيماندة 

وی از 12 واحد کمتر نشود.
مادة20ـ حذف کلية درس های اخذ شــده 
در يــک دورة تحصيلی، تنها در صورتی مجاز 
است که »فراگير« قادر به ادامة تحصيل در آن 

دوره نباشد.
هر  امتحان  در  موجــه  غير  غيبت  21ـ  مادة 
درس به منزلة گرفتــن نمرة صفر در امتحان 
آن درس اســت و غيبت موجه در امتحان هر 

درس موجب حذف آن درس می گردد.
تشــخيص موجه بودن غيبت در  مادة 22ـ 
جلســات درس و در امتحان بــر عهدة مدير 

مرکز آموزشی است.
جلسات  تمام  در  »فراگير«  حضور  23ـ  مادة 
مربوط به هر درس الزامی اســت و ســاعات 
غيبــت »فراگيــر« در هر درس نبايــد از يک 
چهارم مجموع ســاعات آن درس تجاوز کند، 
در غير اين صورت نمرة »فراگير« در آن درس 

صفر محسوب می شود.

  فصل پنجم  
  مرخصی وترک تحصیل 

مــادة24ـ »فراگير« می تواند بــرای 2 دورة 
آموزشــی متوالــی يــا متنــاوب از مرخصی 

تحصيلی استفاده کند.
مادة 25ـ تقاضــای مرخصی تحصيلی بايد 
به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع 
نام نويســی هر دوره، توسط »فراگير« به مدير 

مرکز تسليم گردد.
مادة 26ـ ترک تحصيل بدون کســب اجازه 
از مديــر مرکز انصراف از تحصيل محســوب 
می شود. و »فراگير« منصرف از تحصيل، حق 

ادامة تحصيل در آن دوره را ندارد.
»فراگير«  که  اســتثنايی  موارد  در  مادة27ـ 
ترک تحصيل خــود را موجــه می داند، بايد 
دلايــل آن را حداقل يــک ماه قبــل از پايان 
همان دوره ارائــه دهد. و در صورت تأييد، آن 
محســوب  وی  تحصيلی  مرخصی  جزو  دوره 

می شود.

  فصل ششم 
   سرفصل های  و دروس آموزشی 

مادة 28ـ دروس آموزشی که برای فراگيران 
در نظر گرفته شده است عبارتند از:

الف( تاریخ اسلام 1 
شــامل زندگانی پيامبر اســلام از جوانی تا 

رحلت با تأکيد بر دوران مدينه
ب( تاریخ اسلام 2 

شامل تاريخ زندگانی فاطمة زهرا و حضرت 
علی عليه السلام در زمان حيات پيامبر، دوران 
خلفا، دورة حکومت حضرت امير عليه السلام 

و جنگ های سه گانه تا شهادت حضرت
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ج( تاریخ اسلام 3 
و  چهارم  معصــوم  زندگانی  تاريخ  شــامل 
پنجم و ششم، ريشــه يابی نهضت عاشورا و به 

موازات آن تاريخ خلفای اموی و مروانی
د( تاریخ اسلام 4

شــامل تاريــخ زندگانی معصــوم هفتم تا 
چهاردهــم و به مــوازات آن تاريــخ خلفای 

عباسی تا انتهای غيبت صغری
ه( مفاهیم قران 1

شامل دروسی که طی آن با آموزش ترجمة 
لغات و عبارات قرآني و پاره اي از نکات صرفي 
به فراگيران طرح، آنها قادر خواهند بود حدود 

50% از کلمات قرآن را ترجمه نمايند. 
و( مفاهیم قران2 

شامل دروسی که طی آن با آموزش ترجمة 
لغات و عبارات قرآني و پاره اي از نکات صرفي 
به فراگيران طرح، آنها قادر خواهند بود حدود 

50% از کلمات قرآن را ترجمه نمايند.
ز( مفاهیم ادعیه

شامل دروسی که طی آن با آموزش ترجمة 
دعای  نظير  مشــهور  ادعيه  عبــارات  و  لغات 
دعای  توسل،  دعای  عاشــورا،  زيارت  کميل، 
نديه و پــاره اي از نکات صرفي بــه فراگيران 
طرح، آنهــا قــادر خواهند بود حــدود %60 
از کلمات قــرآن و ادعيه يادشــده را ترجمه 

نمايند.
ح( احکام 

شامل دروســی با موضوع مســئلة تقليد، 
مسافر،  احکام  مسجد،  و  جماعت  نماز  احکام 
غنا، موسيقی و مســائل زيارت، آشنايی کلی 
با مسئلة حج و اســتطاعت، احياء شب قدر، و 
ساير احکام مورد نياز مداحان و احکام مربوط 

به عزاداری.
ط( عقاید 1

شــامل آموزش دروس اعتقادی با موضوع 
خداشناسی، عدل الهی، دين، وحی و ضرورت 

آن و معاد.
ی( عقاید 2 

شــامل دروســی پيرامون اصول اعتقادی 
شــيعه از جمله امامت، علــم و عصمت امام، 
غيبت، انتظار، رجعت، مفهوم و شرايط شيعه، 

ولايت فقيه، حکم و فتوا. 
ک( اخلاق مداحی 

آسيب های  درخصوص  دروســی  شــامل 
اخلاق مداحی نظير دروغ، ريا، رقابت منفی، 
غير  ائمه،  به  کذب  انتســاب  شــهرت طلبی، 
مستند خوانی، مسئلة اخذ وجه، نظم، احترام 

به اساتيد و راه های رفع آن 
ل( آشنایی با دستگاهای موسیقی 

شــامل دروســی با موضوع دســتگاه ها و 
سه گاه،  حجاز،  نظير  موســيقی  گوشــه های 
چهار گاه، بيــات و فنــون آواز جهت انتخاب 

ملودی متناسب با مراسم مذهبی.
م( آشنایی با ادبیات و اوزان شعر فارسی 

دستوری،  قواعد  دربارة  دروســی  شــامل 
آشــنايی مختصر بــا متون مقاتل فارســی، 
ســبک های شعر فارســی، آشــنايی با اوزان 

عروضی.
ن( آشنایی با احادیث

شــامل دروســی پيرامون انــواع حديث، 
کتب اصلی و مشــهور روايی شيعه، شرايط و 
صلاحيت های لازم برای استفاده از احاديث، 

ارائة بخشی از عقايد شيعه در قالب احاديث.
س( تاريخ مداحی و شعر آيينی

در  مداحی  سير  درخصوص  دروسی  شامل 
تاريخ شيعه، شاعران و اشعار آيينی آن.

مناسبت های  آسیب شناســی  و  تاریخ  ع( 
مراسم  تحول  ســير  بررســی  شــامل  دینی 
قمه،  مســئلة  آن،  آســيب های  انواع  و  آيينی 
مقاتل تحريفی، مراســم بی اصل و غير مفيد، 

سبــک های جديد  ـ فوايد ومضرات ـ 
ف( مدیریت هیئت

شامل آشناسازی مداحان با اصول حاکم بر 
هيئت و ويژگی هــای مدير هيئت، وظايف او، 

قوانين سازمان تبليغات دربارة هيئت و ... .
اعتقادي  ـ  فرهنگي  جریان شناســي  ص( 

فرق1 
از  شــامل دروســی دربارة عقايد و برخی 
احکام اهل ســنت ــ فرقه هايــی که در ايران 
تبليغی  وضعيت  دربارة  اشــاراتی  ـ  هســتند 
وهابيت و ديگر انشــعابات داخل اسلام که در 

استان ها کشور صاحب نفوذند ... .
ق( جریان شناســي فرهنگــي ـ اعتقادي 

فرق2
شامل دروســی دربارة عقايد و نيز اشاراتی 
دربــارة وضعيــت تبليغی و برخــی از احکام 
اديان غير اسلام و نيز فرقه های نوظهوری که 
در ايران هســتند، نظير بهاييت، عرفان های 
کاذب، مســلک های نوظهور و معنويت گرا و 

 . ...
ر( فنون عملی مداحی1

شــامل تدريس عملی روش های شــروع، 
بــا زمان و  ادامه و ختــم مداحی متناســب 
مکان، آموزش ســبک های مختلف عزاداری، 

مولودی، مجالس ختم و ... .
ش( فنون عملی مداحی2

شــامل تدريس عملی روش های شــروع، 
بــا زمان و  ادامه و ختــم مداحی متناســب 

عزاداری،  مختلف  سبک های  آموزش  مکان، 
مولودی، مجالس ختم و ... .

ت( فنون عملی مداحی3
تدريــس عملی روش های شــروع، ادامه 
و مکان،  زمــان  با  ختم مداحی متناســب  و 
عــزاداری،  مختلف  ســبک های  آمــوزش 

مولودی، مجالس ختم و ... .
ث(  فنون عملی مداحی4

تدريــس عملی روش های شــروع، ادامه 
و مکان،  زمــان  با  ختم مداحی متناســب  و 
عــزاداری،  مختلف  ســبک های  آمــوزش 

مولودی، مجالس ختم و ... .
خ( روخوانی و روان خوانی قرآن 

شــامل آموزش هايی که طی آن مخاطب 
با طريقة صحيح روخواني قرآن کريم آشــنا 
شود و پس از طي دوره به طور نسبي خواهند 
را به صورت صحيح و  توانســت، قرآن کريم 

شمرده قرائت نمايند.
ذ( فصیح خوانی قرآن

شامل سلسله دروسی که طی آن مخاطب 
بتواند کلمات قرآن کريم را پشــت سر هم و 
به صورت نســبتاً روان با رعايــت نحوة وقف 
بر آخر عبارات قرآنــي بخواند )روان خواني(. 
حروفي را که با زبان عربــي تلفظي متفاوت 
با زبان فارســي دارند به طــور متمايز تلفظ 
نمايند )تجويد در حد نماز(. حمد و ســوره 
و اذکار نماز را هــم از نظر اعراب و هم از نظر 

تلفظ حروف، به درستي قرائت نمايد.
ظ( مقتل شناسی 

شــامل تاريخچة مقاتل و ميــزان وثاقت 
آنها از مقتــل ابی مخنف تــا مقاتل جديد  ـ  

آسيب شناسی مقاتل ـ 
ض( مقتل خوانی )عملی(

غ( آشنایی با اماکن زیارتی
شامل دروســی دربارة مکان های زيارتی، 
حرمين شــريفين، اعتاب مقدسه و مشاهد 

مشرفه.
ولایی  اشــعار  و  ادبیات  با  آشــنایی  اب( 

محلی
شامل دروسی دربارة ادبيات و اشعار ولايی 
که در گويش محلی مردم استان جاری بوده 
است مثلًا در آذربايجان اين درس با محوريت 

زبان ترکی، درکردستان زبان کردی و .... .
اج( اندیشه هاي سیاسي امام و رهبري

شــامل مباحثی پيرامون اصــول و مبانی 
انقلاب اســلامی، رئــوس نقطه نظرات امام 
راحــل، وصيت نامــة امام و رئــوس نظرات 
مقام معظم رهبری بــا تأکيد بر ديدگاه های 

فرهنگی.
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ملاحظات ريستدپيشنهادي منبع   رديف نام درس تعداد واحد 

شهيدي جعفر دكتر–تاريخ تحليلي اسلام   

استاد جعفر سبحاني-خلاصه فروغ ابديت  
2 1تاريخ اسلام 1

پيشوايي مهدي–سيره پيشوايان   

 

2 2تاريخ اسلام،  2

؛ زندگاني پيشوايي مهدي–سيره پيشوايان 
 امام حسين هاشم رسولي محلاتي

يشيخ عباس قم- تتمه المنتهي  

2 ،3تاريخ اسلام، 3

 ثاراالله، حسين عندليب 

؛ عاشورا پژوهي  -تحريف شناسي عاشورا
 محمد صحتي

2 تل امقوشناسايي  تاريخ   4

خواندن روان و صحيح قرآن كريم را 
با تلفظ صحيح حروف قرآن كريم و 

حرف متمايز المخرج)، پس  10نماز (
از طي  دوره

» نور«كتاب آموزش روخواني و روانخواني 
(تأليف آقايان: محمد خواجوي، احمد حاجي 

 كريم قرآن روخواني آموزش كتاب –شريف) 
حبيبي علي الاسلام حجت تأليف  

2 * روخواني ورونخواني  5

تجويد پايه شامل: (مخارج حروف 
صفات استعلاء و استفال  -دهگانه 

احكام تفخيم و  - لين  -قلقله  -
 -  مد –ميم و نون ساكنه  -ترقيق 

ف و ابتداء و سكتوق

كتابهاي آموزش تجويد پايه مانند 
) 1القرآن ( ةحليـ

2 *فصيح خواني قران  6

ه لغات و عبارات آموزش ترجم -
نكات صرفي  و قرآني

، تأليف آقاي »آموزش مفاهيم قرآن«كتاب 
)2و1جمسعود وكيل (  

2 1 مفاهيم قران   7

آموزش ترجمه لغات و عبارات  -
نكات صرفي  قرآني و پاره اي از

، تأليف آقاي »قرآن آموزش مفاهيم«كتاب 
)2و1مسعود وكيل (ج  

2 2 مفاهيم قران   8

وپاره  آموزش ترجمه لغات و عبارات
ادعيه مشهور اي از نكات صرفي  

 2 مفاهيم ادعيه  9

مرجع13رساله   2 احكام  10

، شيرازي مكارم ناصر–آموزش عقايد 
محمد تقي مصباح–آموزش عقايد   

2 1ايد عق  11

، شيرازي مكارم ناصر–آموزش عقايد 
محمد تقي مصباح–آموزش عقايد 

2 2عقايد   12

فروغي مهدي امين - 1خواني  هنر مرثيه  
  
4  

اي هآشنايي با دستگاه
 موسيقي(عملي)

13

لولو ومرجان  -كتابهاي اخلاقي مشهور
 محدث نوري 

2 1اخلاق مداحي 14

تاريخ اسلام 1

تاريخ اسلام 2

تاريخ اسلام 3

تاريخ و شناسايی 
مقاتل

روخوانیوروانخوانی*

فصیحخوانیقرآن*

مفاهیمقرآن1

مفاهیمقرآن2

مفاهیمادعیه

احکام

عقاید1

عقاید2

آشناییبادستگاههای
موسیقی)عملی(
کتابهایاخلاقیمشهور:لوءلوءومرجاناخلاقمداحی1

محدثنوری

هنرمرثیهخوانی1،مهدیامینفروغی

آموزشعقاید،ناصرمکارمشیرازی
آموزشعقاید،محمدتقیمصباح

آموزشعقاید،ناصرمکارمشیرازی
آموزشعقاید،محمدتقیمصباح

13رسالةمرجع

کتاب»آموزشمفاهیمقرآن«جلد1
و2

مسعودوکیل

کتاب»آموزشمفاهیمقرآن«جلد1و2
مسعودوکیل

کتاب های آموزش تجويد پايه
مانند حلیة القران 1

کتابآموزشروخوانیوروانخوانی»نور«
تألیفمحمدخواجوی،احمدحاجی
کتابآموزشروخوانیقرآنکریم

تألیفعلیحبیبی

ثارالله،حسینعندلیب
تحریفشناسیعاشورا؛عاشوراپژوهی

محمدصحتی

سیرةپیشوایان،مهدیپیشوایی
زندگانیامامحسین،هاشمرسولی

محلاتی
تتمهالمنتهی،شیخعباسقمی

سیرةپیشوایان،مهدیپیشوایی

تاریختحلیلیاسلام،جعفرشهیدی
خلاصةفروغابدیت،جعفرسبحانی

خواندنروانوصحیحقرآنکریم
راباتلفظصحیححروفقرانکریم

ونماز)10حرفمتمایزالمخرج(
پسازطیدوره

تجویدپایهشامل:)مخارجحروف
دهگانه،صفاتاستعلاءواستفال،
قلقله،لین،احکامتفخیموترقیق،
میمونونساکنه،مد،وقفوابتداء

وسکت

آموزشترجمهولغاتوعبارات
قرآنیونکاتصرفی

آموزشترجمهولغاتوعبارات
قرآنیوپارهایازنکاتصرفی

آموزشترجمهولغاتوعباراتو
پارهایازنکاتصرفیادعیهمشهور

4
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 سبك شناسي  محمد تقي بهار

1علي معلم  - آييني ادبيات

2 آشنايي باادبيات فارسي 
و اوزان شعري

15

محسن حسام- رسانه شيعه   

 

2 تاريخ مداحي و 
 شعرآئيني شيعي

16

قاسم واثقي؛ -مهندسي مجدد هيئات مذهبي   2 *مديريت هيئت   17

؛ عاشورا پژوهي  -تحريف شناسي عاشورا 
 محمد صحتي

محسن حسام- رسانه شيعه  

-وراآسيب شناسي ديني درنهضت عاش
 استادرمضاني

2 تاريخ وآسيب شناسي 
ديني مناسبتهاي

18

 4 19 1فنون مداحي (عملي)

 4 2فنون مداحي (عملي)  20

 4  - مولودي –فنون مداحي 
3(عملي)  

21

 4 مقتل –فنون مداحي 
4خواني (عملي)  

22

مقتل خواني(عملي)  2  23

2 صراط الهدايه،حسين  باقري  24  *آشنايي با امكنه زيارتي

 علم الحديث، محمد كاظم شانه چي 

حديث پژوهى جلد يكم تأليف: 
 مهدى مهريزى

2 25 آشنايي با احاديث

سبحاني ، جعفر ملل ونحل  

رباني گلپايگاني، علي فرق و مذاهب كلامي  

فرق و مذاهب اسلامي آشنايي با رضا 
ربرنجكا

 -شناسي فرهنگي جريان 4
1اعتقادي فرق  

26

محمد تقي فعالي - آفتاب وسايه ها   4  -شناسي فرهنگي جريان
*  2اعتقادي فرق

27

  4 شعار آشنائي با ادبيات وا
*محلي  

28

كتاب انقلاب -وصيت نامه حضرت امام 
-اسلامي وريشه هاي آن

4 انديشه هاي سياسي 
 امام و رهبري

29

دروس اختياريعلامت *  60واحد الزامي   - 16 30 حمع  76 واحد اختياري

 
  

آشناییباادبیاتفارسی
واوزانشعری

مدیریتهیئت*

تاریخوآسیبشناسی
مناسبتهایدینی

فنونمداحی)عملی(1
فنونمداحی)عملی(2
فنونمداحیـمولودیـ

)عملی(3

فنونمداحیـمقتلـ
)عملی(4

مقتلخوانی)عملی(
آشناییباامکنةزیارتی*

آشناییبااحادیث

جریانشناسی
فرهنگیـاعتقادیفرق1

فرهنگیـاعتقادیفرق2*جریانشناسی

آشناییباادبیاتواشعار
محلی*

اندیشههایسیاسی
امامورهبری

جمع

سبکشناسیمحمدتقیبهار
ادبیاتآیینی،علیمعلم1

رسانةشیعه،محسنحساممظاهری

مهندسیمجددهیئتمذهبی،قاسمواثقی

تحریفشناسیعاشورا؛عاشوراپژوهی
محمدصحتی

رسانةشیعه،محسنحساممظاهری
آسیبشناسیدینیدرنهضتعاشورا

استادرمضانی

صراطالهدایه،حسینباقری

علمالحدیث،محمدکاظمشانهچی
حدیثپژوهیجلد1مهدیمهریزی

مللونحل،جعفرسبحانی
فرقومذاهبکلامی

علیرضاربانیگلپایگانی
آشناییبافرقومذاهباسلامی،برنجکار

آفتابوسایهها،محمدتقیفعالی

وصیتنامةحضرتامام
کتابانقلاباسلامیوریشههایآن

*علامتدروساختیاری16واحداختیاری،60واحدالزامی

2

تاریخمداحیو
شعرآیینیشیعی
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 دورة کاردانی حرفه ای  
 مدیحه و مرثیه سرایی 

و  »مديحــه  حرفــه ای  کاردانــی  دورة 
مرکز  در  1391 ش.  از ســال  مرثيه ســرايی« 
آموزش علمی و کاربردی »مؤسســة فرهنگی 
و هنــری هدايــت« ارائه می شــود. در نظام 
کاربردی،  علمی  جامع  دانشــگاه  آموزشــی 
دورة كارداني حرفه اي مبتني بر نظام واحدي 
و متشــكل از مجموعــه اي از دروس نظري 
و مهارتي اســت که بــا توجه بــه قابليت ها و 
توانمندي هاي مشترك و حرفه اي به 2 بخش 
»آموزش در مركز مجري« و »آموزش در محيط 

كار« تقسيم  مي شود.
دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام 
آموزش عالی علمی و کاربردی اســت که زير نظر 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شــود. 
هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است 
که موجب مشــارکت ســازمان ها و دستگاه های 
اجرايی دولتی و غيــر دولتی برای آموزش نيروی 
مختلف  بخش های  نياز  مورد  و  متخصص  انسانی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می شود؛ به 
نحوی که دانش آموختــگان بتوانند برای فعاليتی 
که به آنها محول می شــود، دانش و مهارت لازم را 

کسب کنند.
در پورتال دانشــگاه علمــی و کاربردی به 
http://www.uast.ac.ir/SiteP� :آدرس

ages/aboutuniversity.aspx
جامع  »دانشــگاه  اســت:  شــده  تصريح 

ســازمان دهی،  برنامه ريــزی،  مســئوليت 
عملياتــی،  کارشناســی،  پشــتيباني های 
نيز  و  کلان  سياســت گذاري های  و  اطلاعات 
علمی  مؤسسات  و  مراکز  ارزش يابی  و  نظارت 

و کاربردی را بر عهده دارد.«

کاردانی  دورة  هــر  واحدهــاي  مجمــوع 
حرفه ای رشتة مديحه و مرثيه سرايی بين 68 
تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 
طول  در  آموزشــی  دورة  اين  اســت.  ساعت 
حداقل 2 و حداكثر 3 سال قابل اجراست. اين 
دوره به دو روش نيم ســالی و پودمانی به شرح 

زير اجرا می شود:

 1. آموزش در مركز مجري :
تا  بخش آموزش در مركز مجري شامل 63 

67 واحد، معادل 1250 تا 1550 ساعت است.
هر واحد نظري معادل16 ساعت، هر واحد 
آزمايشــگاهي معادل 32 ســاعت، هر واحد 
كارگاهي و پروژه معادل 48 ســاعت است. در 
كارگاهي  و  آزمايشگاهي  دروس  خاص  موارد 

يك واحــدي را مي تــوان به ترتيــب 48 و 64 
ساعت در نظر گرفت. 

 2. آموزش در محیط كار:
ايــن بخــش از آمــوزش عبارت اســت از 
مجموعة فعاليت هايي كه دانشــجو به منظور 
آموخته هاي  از  كاربردي  درك  و  عملي  تسلط 
خود در آغــاز، حين و پايان دورة تحصيلي، در 
محيط كار واقعي انجــام مي دهد. اين بخش 
كارورزي  درس   2 و  كاربيني  درس  يك  شامل 
واحــد، معادل 512  در مجموع به ميــزان 5 
ســاعت اســت. هر واحد كاربيني معادل 32 
ساعت و هر واحد كارورزي معادل 120 ساعت 

است.
مرکز  آموزشــی  گروه  مدير  اظهارات  بر  بنا 
علمی و کاربردی مؤسســة فرهنگی و هنری 
ايشان  تلاش های  ســليمی،  فرهاد  هدايت، 
برای تأســيس اين رشــتة آموزشــی از سال 
ابتدا ايشان سعی  شــد. در  1388 ش. شروع 
کردند آموزش اين رشتة تخصصی را از طريق 
دانشــگاه ســوره پيگيری کنند؛ اما نتيجه ای 
نگرفتند؛ ســپس با همکاری و همراهی آقای 
»مجمع« از مسئولان دانشگاه علمی کاربردی 
و رئيــس مرکز آمــوزش علمــی و کاربردی 
»مؤسسة فرهنگی و هنری مجمع« اين رشتة 
تحصيلی در دانشگاه علمی کاربردی تصويب 

شد.
فرهاد ســليمی که در اين مرکز آموزشــی 
رديف های آوازی ايرانــی را تدريس می کند، 
محتوای آموزشــی ايــن دوره را شــامل 33 
درصد موســيقی، 25 درصد مداحی و مابقی 
علوم قرآنی نظير اخلاق و جامعه شناســی و. 
)نيم ســال  حاضر  حال  در  می کند.  معرفی   ..

مؤسسة فرهنگی و هنری هدايت

کاردانی حرفه ای مديحه 
و مرثيه سرايی

بنابراین مداحي که فقط 
نوحـه مـي خـوانـد هنـوز 
بـه طـور کامـل مورد تأیید 

اباعبدالله علیه السلام 
نیست و هنوز چیزهایي کم 

دارد

پوریا شیرآشیانی
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دوم تحصيلی سال 1392 ش.( ترم چهارم اين 
دوره در حال اجراست.

اســتاد رديف های آوازی ايرانی در مؤسسة 
فرهنگــی و هنری هدايــت درخصوص روند 
تأسيس اين رشــته در دانشگاه جامع علمی 
کاربــردی می گويد: »واحدهای درســی اين 
رشــته تا مقطع کارشناســی تصويب شــده 
است. پيش از اين، اينجانب در مرکز آموزشی 
»بيت الزهرا« در حدود 120 واحد درسی برای 
 1389 سال  در  بودم.  کرده  طراحی  رشته  اين 
ش. با همکاری جناب آقای مجمع سرفصل ها 
را نوشــتيم و به دانشگاه علمی کاربردی ارائه 
کرديم. در پايان ســال 1390 ش. در دانشگاه 
علمی کاربردی حضــور پيدا کرديم و از طرح 
در ســه نوبت دفاع کرديم؛ ســپس اين رشته 
در  و  شد  تصويب  کاربردی  علمی  دانشگاه  در 
سال 1391 ش. دانشجويان جذب شدند و کار 

تدريس شروع شد.
در حــال حاضــر اين رشــته در ســطح 
کاردانی ناپيوســته تدريس می شود و مقطع 
اســت؛  شــده  تصويب  نيز  آن  کارشناســی 
می توانند  کاردانی  مقطــع  فارغ التحصيلان 
در کنکور شــرکت کننــد و در صورت قبولی 
می توانند در مقطع کارشناسی ادامة تحصيل 
ســاير  شــرکت  برای  زمينه ســازی  دهند. 
ادامة  برای  ديگر  رشته های  فارغ التحصيلان 
رشتة  ناپيوستة  کارشناسی  دورة  در  تحصيل 
مديحه و مرثيه ســرايی نيــز از برنامه هايی 

است که روی آن کار می کنيم.«
دورة  آموزشــی  گروه  مدير  اظهارات  بر  بنا 
کاردانی مديحه و مرثيه سرايی در مرکز علمی 
هدايت  هنری  و  فرهنگی  مؤسسة  کاربردی  و 
بــرای برخی از دروس اين رشــته کتاب های 
مشــخصی معرفی شده است و برخی دروس 
هم با جزواتی کــه اســتادان در کلاس ارائه 
می دهند تدريس می شــود. تا پايان امســال 
چند کتاب و ســی دی آموزشی تأليفی ايشان 
در اختيار علاقه مندان و دانشجويان اين رشته 
درخصوص  کــه  کتاب هايی  می گيــرد.  قرار 
موســيقی، فن بيــان و صداســازی معرفی 
مداحان  بــرای  اختصاصی  به طور  شــده اند 
تأليف شده اند و ساير علاقه مندان به موسيقی 
نيز می توانند از آنها بهره ببرند. با سی دی های 
شده،  ارائه  کتاب  همراه هر  به  که  آموزشی ای 
کتاب ها طــوری تدوين و تأليف شــده اند که 
از  نيز  خودآموز  به طور  می توانند  علاقه مندان 

آنها استفاده کنند.
کاربردی  و  علمــی  آمــوزش  مرکز  رئيس 
مؤسســة فرهنگــی و هنری مجمــع، آقای 
به  منتج  پيگيری های  رونــد  دربارة  »مجمع« 
تأسيس اين رشته می گويد: »پيشنهاددهندة 
تأســيس ايــن رشــته در مقطــع کاردانی و 

کارشناســی در ســال 1384 ش. مجموعة ما 
بوده است؛ سپس در ســال 1385 ش. مجوز 
را از دانشــگاه علمی کاربــردی گرفتيم و در 
سال 1390 ش. مصوب شــد؛ سپس در سال 
1391 ش. اين رشــته به »حاج شــيخ حسين 
انصاريان«، رئيس مؤسســة فرهنگی و هنری 
هدايت واگذار شــد؛ که هم اکنون چند دوره 
است که در مقطع کاردانی محصل می گيرد. 
دروس  تدوين  و  طراحی  پيشــنهاد،  اصل  در 
مجموعه های  تلاش های  حاصل  رشــته  اين 
»مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
کاربردی  علمی  آموزشــی  »مرکز   ،»22 واحد 
صنعــت جهانگــردی تهران 2«، »مؤسســة 
خدمات  »انجمن  و  مجمع«  هنری  و  فرهنگی 
اســت.  اوراســيا«  تحقيقاتــی  پژوهشــی و 
ذاکر  عنــوان  به  رشــته  اين  فارغ التحصيلان 
مجالس  در  می توانند  عليهم السلام  اهل بيت 
عزاداری و مولودی خوانی ها به خواندن اشعار 
و ذکرهای مذهبی و به خواندن ادعية مذهبی 

بپردازند.«
مجمع  هنری  و  فرهنگی  مؤسســة  رئيس 
کــه در طراحی و تدوين متون آموزشــی اين 
درخصوص  اســت،  داشته  مشــارکت  رشته 
اهميت و ضرورت تأسيس اين رشته و دربارة 
توانمندی های فارغ التحصيلان دورة کاردانی 
حرفه ای مديحه و مرثيه ســرايی موارد زير را 

برمی شمرد:

 ضرورت و اهمیت:
و  مرثيـــه سرايی  اسـتـانـــداردسازی  1ـ 
مديحه سرايی بر اساس واقعيت های تاريخی 

مورد تأييد 
2ـ يکسان سازی و هماهنگ نمودن مطالب 

ارائه شده در مراسم  مذهبی
3ـ برنامه ريــزی هدفمند بــرای برگزاری 
مراســم مذهبی جذاب برای قشــر جوان و 

علاقه مند 
4ـ ارائة فرهنگ اصيل اسلامی در مراسم

قابلیت ها و مهارت های مشترك 
فارغ التحصیلان:

الف( گزارش نويسي و مستندسازي
ب( ارائــة گــزارش نتايــج كار و جريــان 

)Presentation( فعاليت ها
ج( انجام كار گروهي

د( طبقه بندي و پردازش اطلاعات
هـ( بهره گيري از رايانه

و( برقراري ارتباط مؤثر در محيط كار
ز( ســازماندهي و اداره كــردن افراد تحت 

سرپرستي و آموزش آنها
ح( خودآمــوزي و يادگيــري مســتمر در 

راستاي بالندگي شغلي

ط( ايجــاد كســب و كارهــاي كوچــك و 
كارآفريني

ی( رعايت اخلاق حرفــه اي و تنظيم رفتار 
سازماني

و  ايمني  بهداشــت،  الزامات  اجــراي  ک( 
)HSE( محيط زيست

ل( تفكر نقادانه و اقتضايي
م( خلاقيت و نوآوري

قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي 
فارغ التحصیلان :

   1ـ آشنايی با مخاطبان
   2ـ آشنايی با اصول و مبانی خواندن

   3ـ آشنايی با اصول آراستگی
   4ـ آشنايی با صدا و فن بيان

   5ـ يادگيری و روخوانی قرآن
   6ـ روخوانی دعاهای مختلف

   7ـ يادگيری گوشــه ها و دستگاه های آوازی 
مختلف ايرانی

   8ـ آشنايی با وقايع تاريخ اسلام
   9ـ اجرای برنامه های مذهبی با توجه به ايام 

مختلف مذهبی
   10ـ آشنايی با مراسم و مسائل دينی و مذهبی

   11ـ آشنايی با نواهای مذهبی
   12ـ يادداشــت برداری و حفظ ذکرهای ايام 

مختلف مذهبی
   13ـ ارائة وقايع تاريخی با اســتناد به اسناد و 

مدارک معتبر از طريق مرثيه و مديحه
   14ـ اشاعة فرهنگ اصيل اسلام ناب محمدی 

صلی الله عليه و آله و سلم در سطح جامعه 
   15ـ ارتقاء سطح معنوی و عرفانی آحاد مردم 

به خصوص جوانان
   16ـ آشــنايی با روش های مديريت و کنترل 

مراسم مذهبی
   17ـ آشنايی با سبک های مرثيه 

   18ـ آشنايی با سبک های مديحه 
   19ـ آشنايی با سبک های مصيبت

   20ـ آشنايی با سبک های نوحه
   21ـ آشنايی با سبک های روضه

   22ـ آشنايی با سبک های منقبت
   23ـ توانايی برگزاری و اجرای مرثيه 

   24ـ توانايی برگزاری و اجرای مديحه 
   25ـ توانايی برگزاری و اجرای مصيبت

   26ـ توانايی برگزاری و اجرای نوحه 
   27ـ توانايی برگزاری و اجرای روضه

   28ـ توانايی برگزاری و اجرای منقبت
   29ـ توانايی برگزاری و اجرای مراسم مذهبی 

و ذکر مصيبت
30ـ توانايــی برگــزاری و اجرای مراســم     

عزاداری و سينه زنی
31ـ توانايــی برگــزاری و اجرای مراســم     

دعاخوانی 
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ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در این 
رشته عبارتند از: 

    1ـ دارا بــودن مــدرك تحصيلــي ديپلــم 
متوسطه )نظام قديم يا جديد، فني و حرفه اي 

يا كاردانش(
2ـ دارا بودن شرايط عمومي تحصيل در نظام 

آموزش عالي
3ـ داشتن سلامت کامل جسمانی و روحی 

 4ـ همة تجهيزات، وسايل و امکانات مصرفی 
مورد نياز برای اين رشــته و مــوارد مرتبط با 
بازديدها و بيمه های مورد نياز را دانشجويان 

تهيه می کنند.
تعــداد پودمان هــای هــر دورة کاردانی 
مرکز  در  مرثيه ســرايی  و  مديحــه  حرفه ای 
علمی و کاربردی مؤسســة فرهنگی و هنری 
در  کار  پودمان هــای  احتســاب  بــا  هدايت 

محيط 6 تا 9 پودمان اســت. دروس عمومی 
و مهارت های مشــترک بــه ارزش 20 واحد 
بــر اســاس محــدودة زمانی تعريف شــده 
بــرای هر پودمــان بين 160 تا 480 ســاعت 
در پودمان هــای پايــه و تخصصــی در قالب 
جدول نحوة اجرای پودمان ها ارائه می شود. 
کاردانی  دورة  اين  پودمان های  مشــخصات 

حرفه ای به شرح زير است:

  
  

دورة کاردانی حرفه ای مديحه و مرثيه  سرايی

جامعه شناسی عمومی

آشنايی با گام های موسيقی

رديف های آواز ايرانی ـ شور

رديف های آواز ايرانی ـ ابوعطا

مخاطب شناسی

رديف های آواز ايرانی ـ دشتی

روخوانی و روان خوانی قرآن
تجويد قرآن

رديف های آواز ايرانی ـ افشاری
مولودی خوانی

آشنايی با داستان های قرآن
آشنايی با سيرة ائمه عليهم ا لسلام

مقتل شناسی پايه

آشنايی با دستگاه های صوتی و تصويری
رديف های آواز ايرانی ـ بيات ترک

اسلام شناسی

قرآن شناسی
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دربارة  هم اندیشی  نشست  در  شما   :
در  مداحی  تخصصی  رشــتة  تأســیس 
دانشگاه که در بنیاد دعبل خزاعی برگزار 
شد، تأکید کردید که با دانشگاهی شدن 
آموزش در حوزة مداحی مخالف هستید؛ 
علمی  دانشگاه  در  رشــته  این  عملاً  اما 
و کاربردی تأســیس و با پودمان هایی که 
تعریف شــده، آموزش داده می شــود. با 
نیز  دیگری  مجموعه های  که  این  به  توجه 
پیگیر تأسیس رشتة تخصصی مداحی با 
روش های دانشگاهی هستند، شما توجه 
لازم  زمینه  ایــن  در  را  ملاحظاتی  چه  به 

می دانید؟
تصميم گيرندگانی که در اين حوزه تصميم 
کار  تصميم گيری  از  قبــل  قطعــاً  می گيرند، 
کارشناســی می کننــد و نظرهــای موافق و 
مخالف را می شــنوند. شــايد در جمع بندی 
دربــارة اين موضــوع به اين نتيجه رســيده 
باشند که دانشــگاهی شدن آموزش در حوزة 
مداحــی بــه توســعه و پيشــرفت آن کمک 
مربوط  به روشنی  مداحی  ماهيت  اما  می کند؛ 
به حوزه اســت. بزرگان مــا در اين خصوص 
می گويند، اين علوم مربوط به علوم آل محمد 
ـ عليهم السلام ـ است و بايد در حوزه آموزش 
داده شود. مداحی متناســب با حوزه است و 

چيزی جدا از حوزه نيست.
شايد  گرفته اند،  را  تصميم  اين  که  عزيزانی 
به توســعة اين عرصه فکر کرده اند؛ اما در اين 
باره سؤال می شود که نظر علما، فقها و بزرگان 
دانشگاهی  می شود؟  چه  عرصه  اين  در  دينی 
شــدن آموزش در عرصة مداحــی از غرايب 
اســت. اين عزيزان بــا کدام بــزرگان دينی 
مشــورت کرده اند؟ از کدام علما نظرخواهی 

کرده اند؟
برای من جای سؤال اســت که از دانشگاه 
درمی آيد؟  مداحــی  بــرای  خروجی ای  چه 
فضای مداحی فضای عشــق و غرق شدن در 
ولايت است؛ اما دانشگاه اقتضائات خودش را 
دارد. آيا دانشگاه می تواند فضای مناسب برای 
آموزش در اين عرصه را داشــته باشد؟ به نظر 
من از حيث روان شــناختی و جامعه شناختی 

بعيد و عجيب است.

: اما الان در  بخشــی از حوزه همین 
علوم جامعه شناســی و روان شناســی 
تدریس می شــود و تقریبــاً با روش های 
دانشگاهی با این علوم برخورد می شود؟

ما با آميختگی مخالف نيســتيم. تأکيد من 
علم  آميختگی  اســت.  آموزش  فضای  دربارة 
هر کجا باشد، اشکالی ندارد. شما اگر به علوم 
را  انگليســی  زبان  يا  کامپيوتر  درس  حوزوی 
نمی شــود؛  ناراحت  هيچ کس  کنيــد،  اضافه 

»عباس ویجویی )دلجو(« عضو هیئت علمی سازمان بسیج مداحان و هیئت رزمندگان است 
و از بدو تأسیس با این سازمان همکاری می کند. دلجو از سال 1370 ش. زیر نظر لشکر 27 

سپاه محمد رسول الله در پادگان امام حسن ـ علیه السلام ـ به کار آموزش مداحی مشغول 
بوده و همزمان با این کلاس ها با همکاری حوزة هنری در آن زمان، در مساجد بزرگ تهران 
مشغول آموزش مداحی بوده است. حاصل این درس ها کتابی است به نام »جامع المعارف 

مداحی اهل بیت علیهم السلام« که »هادی اشرف الکتابی« مطالب آن را گردآوری و از طرف 
مجمع ستایشگران ولایت آن را چاپ و توزیع کرده است.

در اولین نشست هم اندیشی دربارة موضوع تأسیس »رشتة تخصصی/ دانشگاه مداحی« که 
سه شنبه، شانزدهم مهرماه 1392 ش. در بنیاد دعبل خزاعی برگزار شد، ایشان مخالفت خود 

را با دانشگاهی شدن آموزش در حوزة مداحی مطرح کرد و دلایلی را برشمرد. در گفت وگویی 
با ایشان موضوع را کمی بیشتر بررسی کرده ایم؛ که به استحضار می رسد:

گفت وگو با عباس دلجو

 عرصة آزمون و خطا نيستمداحی

شيوة دانشگاهی آموزش مداحی 
باعث دل زدگی مداحان خواهد شد

پوریا شیرآشیانی
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يعنی  شــود،  عوض  دينی  فضــای  اين که  اما 
تبديل  دانشــگاهی  فضای  به  حوزوی  فضای 
شود، ســؤال ايجاد می کند؛ اين که اين کار با 
می خواهند  چرا  می شــود؟  هدفی دنبال  چه 
فضای موضوعی را که ماهيت آن دينی اســت 
خودش  اقتضائات  که  ببرند  ديگری  فضای  به 
را دارد؟ حــوزه به نــام دين اســت. ماهيت 
حوزه دينی است و بهترين فضا برای آموزش 
مداحی است. بيرون بردن مداحی از اين فضا 

هيچ توجيه منطقی و درستی ندارد.

: پس ملاحظات شــما فقــط دربارة 
فضای آموزش است؛ شما به شیوه و روش 
مداحی  عرصة  در  دانشــگاهی  آموزش 

انتقادی ندارید؟
اصلًا شما به من بگوييد مدرسة عالی شهيد 
مطهری چه اشکالی دارد؟ از حيث علمی چرا 
برای کســانی که دانشــگاهی شدن مداحی 
را پيگيری می کنند، ســخت است که اين کار 
هم رديف حوزه باشد؟ چرا اين کار با پيگيری 
آنان  حوزه انجام نشــود؟ من حساسيت های 
را درک نمی کنم و نمی دانم چه کسانی و چرا 
سعی می کنند که اين موضوع را از حوزه جدا 

کنند؟
هزار سال است که مردم پای منبرها مداح 
ديده اند؛ يعنی منبر و مداح با هم هســتند و 
اين ماهيت مداحی را می رساند. اين تفکيک 
ماهيت چه معنايی دارد؟ چه کســی می تواند 
روضه را از منبر تفکيک کند؟ اما متأسفانه اين 

کار انجام شده است.

ختم  روند  این  ادامه،  در  ان شاء الله   :
به خیر می شود.
من بعيد می دانم

: چرا؟
آفت های  کــه  بگويم  می توانم  کم  دســت 
فراوانی خواهد داشــت. مدرگ کرايی از يک 
سو، ورود کســانی که واقعاً نبايد به اين عرصه 
ورود داشــته باشند از ســويی ديگر. اين که 
بگيرند  ليسانسی  مدرک  يک  و  بيايند  کسانی 

و واقعاً مداح نباشند!
به نظر من مداحی چيزی شــبيه به عشق 
اســت و بايد پيدا شود. همة مداحی اکتسابی 
نيست؛ موهبتی است. بخش کمی از مداحی 
اکتسابی است؛ مابقی فطری است. من حتی 
از حيث روان شــناختی »ژن« را هــم در اين 
وادی مؤثر می دانــم. حتماً بايد به لحاظ ذاتی 
ويژگی هايی در مداح وجود داشــته باشد که 
اســت. من  همين طور  شــود؛ و حتماً  مداح 
اميدوارم که اين دوســتان در کار خود موفق 

باشند؛ اما عقلًا بعيد می دانم که موفق شوند.

من مخالف دانشــگاه و علوم دانشــگاهی 
نيســتم؛ اما از حيث عقلــی و نقلی نمی توانم 
بپذيرم که آموزش مداحی دانشــگاهی شود. 
شما وقتی به مداح می گوييد که وارد دانشگاه 
بشــود، او را در يک روند آموزشــی مبتنی بر 
اجبار گرفتار می کنيد؛ مثلًا اگر کسی بخواهد 
بايد  متأسفانه  کند،  تحصيل  تاريخ  رشــتة  در 
در کنار آن چند واحد زبان انگليســی ـ که به 
آن علاقه ای نــدارد ـ و واحدهای ديگری که 
متناسب با رشتة او نيســت، بخواند. مداحی 
نمی توانــد چنين اجباری را بپذيرد. کســی 
که آمــده وارد عرصة مداحی امام حســين ـ 
عليه السلام ـ شده، قطعاً با نگرش ولايی جلو 
آمده و ســاختار خاصی را که در منابع درسی 
دانشگاهی تعريف می شود، برنمی تابد. قطعاً 
شيوة دانشــگاهی آموزش باعث دل زدگی او 

خواهد شد.

اگر آموزش مداحی را از شــيوة ســنتی آن 
منفک کنيم، به سمت شــيوه ای می رويم که 
در آن با خلط محتوای قديــم با علوم جديد، 
پيش  شــدن  مصنوعی  ســمت  بــه  مداحی 
مــی رود؛ يعنی يک مــداح مصنوعی مدرکی 

تحويل جامعه می دهيم.

: برای این که ایــن اتفاق نیفتد، چه 
راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

در حوزة آموزش مداحان توجه به اين نکته 
مهم اســت که آموزش بايد مبتنی بر روش  و 
برنامه ريزی دقيق و معينی باشد؛ نبايد به طور 
ســليقه ای با اين موضوع برخــورد کرد. بايد 
مجموعه ای روی منابع مورد نياز برای آموزش 
در اين حــوزه کار کند و به يــک جمع بندی 
درســتی برســد. الان هر جا کلاسی هست 
طبق سليقه و عقيدة مدير و استاد مدرس آن 

مجموعه است.

: منابع آموزشــی موجــود را در چه 
وضعیتی می بینید؟

در اغلــب کتاب هــای آموزشــی، مؤلفان 
تلاش می کنند شــخصيت علمی خودشــان 
را معرفــی کنند؛ اما اين کارها نقد و بررســی 
علمی  دقت  مجموعــه ای  هيچ  و  نمی شــود 
و صحت محتــوای اين آثار را نقد و بررســی 
نمی کنــد. من تا کنون کتابی را ســراغ ندارم 
که مورد تأييد همة بزرگان اين عرصه باشــد. 
اغلب کتاب ها نظرها، عقايد و استنباط مؤلف 
را نشــان می دهد؛ اما اين که آيا همة محتوای 
اين کتاب ها صحيح و طبق اصول فنی است؟ 
بحثی است که به آن نپرداخته اند. به نظر من 
منابع آموزشی حتماً بايد طبق استانداردهای 
علمی و مهارتی حوزه و دانشگاه تدوين شود؛ 
نه اين که حاصل تحقيق يک فرد خاص باشد.

: آیا با منابع و مآخــذی که در حال 
حاضر وجود دارد، امــکان تهیة جزوات 
و کتاب های آموزشــی هســت یا در این 

عرصه به تألیف کتب نیازمند هستیم؟
اکثر کتاب هايی که تــا کنون برای آموزش 
مداحی تأليف شده ايرادهايی دارند. محتوای 
اغلب اين کتاب های گردآوری شــده  از حيث 
اعتبــار و وحــدت موضوع و محتوا منســجم 
آموزشی  موضوعات  ســرفصل ها،  نيســتند. 
است.  استانداردسازی  نيازمند  مداحان  برای 
در حال حاضر نــه منابع آموزشــی و نه خود 
چه  نشــده اند.  استاندارد  مداحی  جلســات 
کسی تعيين کرده اســت که استادی که الان 
شــرايط  واجد  می کند  تدريس  حوزه  اين  در 

لازم است؟
بايــد حتمــاً دوره ای مثل تربيــت معلم و 
مدرس برای اين رشــتة خاص در نظر گرفته 
شود و همانند آموزش و پرورش نظام آموزشی 
اســت،  ممکن  مثلًا  باشــد.  داشــته  معينی 
اســتادی واجد تعليم در حوزة مقتل باشــد؛ 
اما چــرا در حوزة صدا و نغمــات هم تدريس 
می کند؟ چه کســی اين صلاحيــت را تأييد 
کرده اســت؟ به اين ترتيب می بينيم که اثری 
ارائه می شود و اســتادان موسيقی دربارة آن 
می گويند که اين اثر اشــکالات فراوانی دارد. 
به نظر من ارگانی بايد وارد اين حوزه شــود و 
بر تهية آثاری از اين قبيل نظارت داشته باشد؛ 
چون اين آثار بعضاً موجب استناد و الگودهی 

می شوند.

: اگر چنین نهادی ایجاد شود و همة 
اســتانداردهای لازم را هم فراهم کند، 
از منابع مــورد نیاز آموزش  چند درصد 
در حوزة مداحــی را می توان با گردآوری 
از منابــع و مآخذ موجود تهیه کرد و چند 

درصد نیازمند تألیف است؟
موجود  آثار  از  می توان  را  مطالب  درصد   20

 فضای مداحی فضای عشق 
و غرق شدن در ولایت است 

اما دانشگاه اقتضائات 
خودش را دارد آیا دانشگاه 

می تواند فضای مناسب 
برای آموزش در این عرصه 

را داشته باشد؟ به نظر 
من از حیث روان شناختی 

و جامعه شناختی بعید و 
عجیب است
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گردآوری کــرد؛ و 80 درصد ديگــر را بايد با کار 
و  حوزه  علمی  اســتانداردهای  طبق  کارشناسی 

دانشگاه با نظر به نيازها تأليف کرد.

: به نظر شــما الان یــک هیئت علمی 
که بتواند این کار را انجــام دهد در جامعة 

مداحی وجود دارد؟
کارشناســان  از  می توان  مداحی  موضوع  هر  در 
برجســتة آن موضوع برای تأليف منابــع مورد نياز 
بهره برد؛ برای مثال در بحث الحان و نغمات بايد به 
سراغ استادان اين حوزه رفت. در بحث مقتل بايد 
به سراغ مقتل شناسان و مقتل نويسان محقق رفت؛ 
البته صرف اين که کسی در حوزة خاصی اثری ارائه 
کرده باشد، مجوز تأييد کار او نيست. بايد ببينيم که 

اثر او تا چه اندازه متقن و مورد تأييد است.
يک هيئت علمــی در زمينة مقتل، يک هيئت 
علمی در زمينــة الحان و نغمــات مداحی، يک 
هيئت علمی در زمينة ادبيــات مداحی و ...؛ هر 
يک از اين موضوعات برای خود يک هيئت علمی 
می خواهد؛ که اعضــای آن هيئات علمی همه از 
محققان و صاحب نظران درجة اول علمی در اين 
زمينه ها باشند که هم حوزه و هم دانشگاه آنها را 

به عنوان نخبه و درجة اول بشناسند.

:آیا امکان تشــکیل ایــن هیئت های 
علمــی الان وجــود دارد؟ از حیــث منابع 

انسانی عرض می کنم.

ما افراد بزرگ و گمنامی در زمينة مقتل در قم 
داريم. وقتی »آيت الله جوادی آملی« مقتل »کوثر 
کربلا« را منتشــر کند کارشناســانی را که دربارة 
ببينيد  می کنــد.  معرفی  را  داده انــد  نظر  کتاب 
که چقدر اينها مهم اند که آقــای جوادی آملی از 

ايشان نظر می گيرد؛ پس اين افراد وجود دارند.
»پيشــوايی«،  آقايان:  نظيــر  بزرگانــی  وقتی 
»جعفريــان« و »نظری منفــرد« کتاب هايی را در 
زمينة تاريخ و مقتل ارائه کرده اند؛ آيا من می توانم 
چيز ديگری به آن اضافه کنم؟ شــخيصت علمی 
برخی از اين بزرگواران را هم دانشگاه و هم حوزه 
قبول دارد. فقط زيرکی يک بنياد نياز هســت که 
اين افــراد را دور هم جمع کنــد. گروهی که هم 

دانشگاه ايشان را قبول دارد و هم حوزه.

و  ملاحظه  اگر  سؤال  آخرین  عنوان  :به 
نکتة خاصی در حوزة آموزش مداحان وجود 
دارد که لازم است بر روی آن تأمل بیشتری 

داشته باشیم، بفرمایید.
با فدا کردن مداحی چيــزی را تجربه نکنيم. 
اگر قرار اســت که تجربه ای کســب کنيم و بعد 
ببينيم که در آخر چه می شــود، اشــتباه است. 
اين عرصه، عرصة آزمون و خطا نيســت. به اين 
با  ترتيب نمی توانيم جواب آينــدگان را بدهيم. 
آزمون و خطا ممکن است آسيب هايی را به وجود 
آوريم که به راحتی نتوان مرتفع کرد. شــايد اين 
جملة من خوشــايند نباشد: کتاب های مختلف 

اسلامی هزار سال است که در دست مخاطبانش 
قرار دارد؛ امــا در زمينة مقتل مدام می گوييم که 
فلان مقتل در گذشته بوده؛ اما الان در دسترس 
نيســت و وجود ندارد. صيانت از مقاتل و تاريخ 
عاشورا به عهدة چه کســانی بوده، که دربارة آن 
کوتاهی کرده اند؟ نکند ما نيز با دانشگاهی شدن 
کنيم  حفاظت  سنتی  مداحی  از  نتوانيم  مداحی، 
و صيانت داشته باشيم و به اين تشکيلات آسيب 

وارد کنيم.
من فکر می کنم که به تاريخ عاشــورا در طول 
تاريخ مکرراً ظلم شــده اســت. مــا بايد مراقب 
باشــيم که ما نيز مرتکب اين کوتاهی نشــويم. 
داشته اند  ســعی  کسانی  مختلف  دوران های  در 
کــه در ايــن خــصوص کاری کننــد و قدمی 
بردارند؛ اما متأسفانه با نگرش های سليقه ای. 
آزمــون و خطا در حوزة مداحی جايز نيســت 
و ممکن اســت که صدمــات جبران ناپذيری 
بــه آن وارد کند. مــا بايد مواظب باشــيم که 
مطابق با ســليقه های خودمــان مداحی را به 
سمت وسويی نکشيم که برای تجربه کردن به 
يک نتيجة موفق يا ناموفق برسيم. به نظر من 
برای فعاليت در حوزة آموزش مداحی، توجه به 
اين نکته خيلی مهم است؛ حالا فرقی نمی کند 
که گرايش ما به سمت شيوه های حوزوی باشد 
يا روش های دانشــگاهی. ببينيم نتيجة کار در 
کدام شيوه قابل قبول است و رايحة طيبة عشق 

و ولايت را دارد.

ماهیت حوزه دینی است و 
بهترین فضا برای آموزش 
مداحی است بیرون بردن 

مداحی از این فضا هیچ 
توجیه منطقی و درستی 

ندارد
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         حامد طالبیان

 عاشوراپژوهی؛ دانشی بدون دانشگاه
دربارة وضعیت موجود

 و اقتضائات رشته اي بین رشته اي 
از  بعد  اروپا  در  تاريخی  لحاظ  به  دانشــگاه 
دورة روشــنگری و در مخالفت با اســتيلای 
گرفته   شکل  وسطی  قرون  کاتوليک  کليسای 
اســت و به همين دليل در دنيا نهادي عموماً  
مدرن و سکولار است. شــايد به همين دليل 
بود کــه همزمان با انقلاب اســلامي، چالش 
انقلاب فرهنگی و نحوه مواجه با دانشــگاه به 
بحثی جدی در ميان دانشــگاهيان اسلام گرا 
تبديل و سبب شــد که بعد از سال ها تقليد از 
مدل های دانشــگاهی آمريکايی و فرانسوی، 
دانشــگاه  ايراني همچون بسياری از کشورها 

سرنوشت و تداومی ويژه يابد. 
اگرچه نخســتين تلاش ها برای تأســيس 
دانشگاه به شيوة امـــروزی به دوران رضاشاه 
و شـــکل گيری دانـشـگـاه تـــهران در سال 
1312 ش.  بــاز می گردد اما پــس از انقلاب 
و به پيــروی از گفتمان جديــد وحدت حوزه 
و دانشــگاه، نه تنها رشــته های مدرنی چون 
اقتصاد و سياست در حوزه ها شکل گرفت و به 
تربيت طلاب پرداخت، که رشته های مختلف 
ســنتی حوزه نيز بــه دوره های دانشــگاهی 
راه يافت. همزمان با گنجانده شــدن دروس 
عمومــی همچون معارف و اخلاق اســلامی 
در  همة دوره های کارشناســی، رشــته های 

تخصصی حوزوی نيز در دانشــگاه ها توسعه 
يافتند. بــه عنوان مثال،  دانشــکدة الهيات و 
معارف اســلامی دانشــگاه تهران که معمولًا 
نمــاد کليت آمــوزش عالی در ايران اســت،  
در ســال 1313ش. تأســيس شــد و تا سال 
1344 ش. با نام دانشــگاه معقــول و منقول 
پاسخي  دانشكده  اين  شايد  می کرد.  فعاليت 
بومي  و  ســنتي  علوم  حضور  به  تقليل  گرايانه 
همچون فلسفه و کلام اســلامي در دانشگاه 
تازه  تأســيس تهران بود. نخستين رئيس اين 
يکی  فروزانفر،  الزمان  بديع  دکتر  دانشــکده 
از قله های زبان و ادبيات فارســی است. پس 
از انقلاب اين دانشــکده به کانون تلاش های 
همچون  نوگــرا  دينی  عالمــان  از  بســياری 
شــهيد مفتح، باهنر،  طالقانی و بهشتی برای 
آشتی ميان دانشگاه و اسلام تبديل شده بود؛  
امری که از شــهادت دکتر مفتح در سردر اين 
دانشکده به دســت گروهک فرقان و هنوز در 
نيز  دانشکده  اين  اينترنتی  سايت  اول  صفحة 

مشهود است. 
اين دانشکده اکنون دارای 9 گروه آموزشی 
و يک پژوهشــگاه اســت. با اين حــال، تنها 
دانشکده  اين  آموزشــی  گروه های  اين  مرور 
همچــون فقه و حقوق اســلامی، فلســفه و 
حکمت اســلامی، اديان و عرفان و يا قرآن و 
حديث نشان می دهد که شــايد آموزش اين 

ماهوی  تفاوت  حوزه  يا  دانشــگاه  در  رشته ها 
چندانی با يکديگر نداشــته باشــد. در ميان 
گروه های آموزشــی اين دانشکده شايد تنها 
گروه آموزشــی »اخلاق حرفه ای« نامی ناآشنا 
به نظر برسد اما جاي رشته هايي كه بر اساس 
حــوزه اي مطالعاتــي مانند قيام عاشــورا يا 
خلافت حضرت علي عليه السلام شكل گرفته 
باشند، خالي اســت. اگر نپذيريم که دانشگاه 
و حوزه در ســال های گذشته بيش از پيش به 
نهادهايی شــبيه به يکديگر می شــوند، بايد 
بار ديگر با اين ســؤال بغرنج مواجه شويم که 
حداقل در مقام نظر و فرض چه تفاوتی ميان 
اين  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های  و  اهداف 

دو نهاد وجود دارد؟ 
  دانش یا دانشگاه؟ 

گاه  نيز  اينترنتــی  دانشــنامه های  حتــی 
به  دقت  چنــدان  واژه ها  مفاهيــم  بيــان  در 
اينترنتــی  دانشــنامة  نمی دهنــد.  خــرج 
ويکی پديا دانشــگاه را با ســه ويژگي داشتن 
دانشكده هايي در رشته هاي گوناگون دانش، 
و  استادان  پژوهش  براي  تســهيلاتي  داشتن 
دانشــجويان و اعطاي رتبه هاي آموزشــي به 
اســتادان ودانشــجويان تعريف كرده است. 
اين چنيــن تعاريفي كــه معمــولًا رواج هم 
اداري دانشگاه  و  صوري  ساختار  بيشتر  دارد، 
را تعريــف مي كند و بيش از آن كــه به درونة 
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دانشگاه  پ ژوهشي  و  آموزشــي  فعاليت هاي 
اشــاره كند، بــه طبقه بندي هاي ســنتي از 
دانــش موجــود و فعالان هر عرصه اشــاره 
مي كنند. حال آن كه به لحاظ تاريخي توسعه 
مختلف  بخش هــاي  در  دانش  گســترش  و 
دانــش طبيعي و انســاني به شــكل گيري 
شده  منجر  دانشگاهي  تخصصي  رشته هاي 
اســت. به لحاظ تاريخي از رياضي و فيزيك 
علوم مهندســي، از مهندسي مكانيك و برق 
از  و  ديگر  تخصصي  مهندســي  رشــته هاي 
ادبيات و علوم اجتماعي رشــته هاي مختلف 
علوم انســاني در خلال بيــش از چهار قرن 
متولد و به تدريج به رشــته هاي دانشگاهي 
بر  فرض  بنابرايــن،  شــده اند.  تبديل  مجزا 
اين اســت كه دانش آموختگان رشــته هاي 
تخصصي  رشتة  در  دانش  كسب  با  گوناگون، 
خود آمادة همكاري در  فعاليت هاي مشترك 
كه  مي شوند  دانشــي  مرزهاي  توسعه  براي 

بهبود سعادت و رفاه بشر را به دنبال دارد. 
كم و بيــش همين قاعــدة تاريخي براي 
علوم انساني نيز در خلال تاريخ اسلام وجود 
داشته اســت. به منظور توسعة دانش ديني 

مرتبط با كلام وحي و ســنت پيامبر به تدريج 
شــاخه هاي مختلف علوم اســلامي از كلام 
و فلسفه اســلامي تا فقه و حقوق اسلامي و 
تاريخ ادبيــات عرب از صدر اســلام تاكنون 
ولو از طريق فرآيند هايــي مجزا از آكادمي و 
دانشگاه به معناي امروزي آن متولد و توسعه 
اســت  اين  كلام  خلاصة  بنابراين،  يافته اند. 
كه دانشــگاه محلي براي دانش اســت و نه 
جايي كه دانشجويان و استادان در آن حضور 
دارند. بنابرايــن، فرآيند توجه به دانش هاي 
نوين و كنار گذاشــتن دانش هاي مخدوش و 
يا توجه كمتر به دانش هاي تثبيت شــده در 
طول تاريخ همواره وجود داشــته است.  بر 
و  دانش ها  مي توان  كه  اســت  اساس  همين 
يا رشــته هاي دانشــگاهي جديدي را تصور 
كرد كه يا تاكنون وجود نداشــته اســت و يا 
پيش از اين توجه ويژه اي به آن نشده است. 
از  شــايد در زمينة دانش هاي اسلامي يكي 
مهم تريــن موضوعاتي كه همزمان هم مورد 
توجه بوده است و هم نسبت به آن بي توجهي 
شده است، عاشورا و قيام اباعبدالله الحسين 

عليه السلام باشد.

عاشورا پژوهي: حضور دانش؛ غیاب 
دانشگاه

واقعة عاشــورا همواره يكــي از مهم ترين 
رويدادهاي هويت ســاز براي شــيعيان بوده 
است. تراژدي ســوزناك مستتر در اين واقعة 
با  واقعه  ايــن  تنگاتنگ  پيوســتگي  تاريخي، 
جهان بينــي سياســي و اجتماعي شــيعه و 
زنده نگاه داشــته شــدن اين واقعه از طريق 
مجموعة گســترده و بي نظيــري از آيين ها و 
مراســم آييني در فرهنگ عامه تنها گوشه اي 
از ويژگي هــاي بي مانند ايــن واقعه در تاريخ 
تشــيع و نقش بنيادين آن در هويت شيعيان 
اســت. اين واقعه تا آنجا براي شــيعيان مهم 
اســت كــه پژوهشــگراني چــون غلامرضا 
گلي زواره در پاسخ به ويژگي هاي يك عاشورا 
پژوه بلافاصله با اتخاذ رويكرد تاريخي به اين 
واقعه مخالفت مي كنند و آن را با حركت انبياء 
نبوي  بعثت  كه  »همان گونه  مي كنند:  مقايسه 
بوســتان معنويت و فضيلت را در ســرزمين 
توحيد به شــكوفايي، باروري و شكوهمندي 
رســاند و جهــان را از رايحــة روح نــواز آن 
برخوردار ساخت، حماسة حسيني به صيانت 

از اين مجموعة منور پرداخت«. 
و  گسترده  ويژگي هاي  كه  اســت  مســلم 
ســترگ قيام عاشــورا قلم زدن و پژوهش در 
اين حوزه را پرمخاطره و دلهره آور مي كند اما 
اين چالش و دلهره مختص تنها پژوهشگران 
نيســت. احتمالًا تمــام خادمان ابــا عبدالله 
الحسين از ذاكران و مداحان و تعزيه پردازان، 
چنين  پژوهشــگران  و  علمــا  مبلغــان،  تــا 
احساس  خود  دوش  بر  را  سنگيني  مسئوليت 
مي كنند اما اين دلهره ســبب نشده است كه 
عالمان اســلامي در حوزه هــاي مختلف و از 
زواياي مختلف به تبليغ پژوهش و نگارش در 
اين زمينه نپردازنــد. محمد علي مجاهدي، 
عاشــوراپژوه تمام عيار را كســي مي داند كه 
بتواند جامعه و عرف حاكم بر جامعة اسلامي 
زمان عاشــورا را تجزيه و تحليــل كند، تاريخ 
هجري  آغازين  ســده هاي  خصوصاً  اســلام 
را بشناســد، با ضوابــط مقتل نــگاري و نقد 
به  آسيب شناسانه  نگاه  باشــد،  آشــنا  مقاتل 
تاريخ عاشــورا داشته باشــد و بتواند مطالب 
مورخان  با  كند،  شناســايي  را  گزافه  و  خرافه 
اسلامي آشــنايي داشته باشــد و آثار منظوم 
و منثور عاشــورايي خطــي در كتابخانه هاي 
ممالك اســلامي خصوصاً ايــران را تجزيه و 
تحليل كند و به دانش پژوهان معرفي كند. او 
مي داند  چندبعدي  مقوله اي  را  عاشورپژوهي 
كه عاشــوراپژوهان، بر اســاس تخصصي كه 

دارند به يك يا دو وجه آن عنايت دارند.    
حجــت الاســلام والمســلمين عقيقــي 
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بخشايشي همچنين مي گويد كه »عاشوراپژوه 
يك كلمه اســت ولي دامنة بسيار گسترده اي 
دارد كــه تمــام علــوم و معارف اســلامي را 
دربرمي گيــرد«. ولي بر خــلاف مجاهدي او 
مي گويد  و  مي كند  تأكيد  علوم زمانه  بر  بيشتر 
كه مطالعة تاريخ اسلام و سيرة علمي و عملي 
ائمه تنهــا پيش نياز اســت  و در عصر كنوني 
عاشــوراپژوه علاوه بر مبادي و مقدمات، بايد 
از مسائل اجتماعي و سياسي روز، روانشناسي 
و جامعه شناســي  آگاه باد تا بتوانــد با توجه 
صحبت  اجتماعي  و  روحي  خاص  بهنيازهاي 
كند و روح واهداف قيام عاشورا را به زبان روز 
بيان كند. آنچه كه بخشايشــي از عاشوراپژوه 
مراد مي كند تنها يك پژوهشــگر دانشگاهي 
برج عاج نشــين و يا يك مورخ سده هاي اوليه 
اسلام نيســت. او همچنين از عاشوراپژوهان 
مي خواهد كه فعالانه در فعاليت ها و مســائل 
روز كشــور و جامعه كمك كنند و با توجه به 
اهداف راســتين عاشــورا براي بهبود مسائل 

اجتماعي بكوشند.  
ويژگي هايــي كــه محققــان بــراي يك 
عاشــورا پژوه مطرح مي كنند،  بــه واقع همة 
آن تخصص هايي اســت كه در علوم اسلامي 
و انساني در خلال ســال ها متولد شده است 
و بســط و توسعه يافته اســت. در رشته هايي 
چون علم كلام و رجال و تاريخ اســلام و حتي 
و  اسلامي  عرفان  و  فلســفه  چون  رشته هايي 
مختلف  جنبه هاي  از  فارســي  ادبيات  و  زبان 
به واقعة عاشــورا پرداخته شــده است. علوم 
ديگري چون جامعه شناســي و روان شناسي 
در بررســي هاي ديني خود ناخودآگاه مجبور 
به مراجعه به منابــع و فرهنگ ديني از جمله 
واقعة عاشورا هستند. مجموعة تأليفات علمي 
و تبليغي پيرامون واقعة عاشــورا در بازار نشر 
نگهداري مي شود  كتابخانه ها  در  دارد،  وجود 
و يا در آرشــيو مقــالات علمي ـ پژوهشــي و 
روزنامه نگارانه نگهداري مي شــود نيز شاهد 
ديگري از توجه پراكنده به واقعة عاشــورا در 
تنها  حال  اين  با  است.  بوده  گذشته  سال هاي 
پراكندگي ايــن تلاش ها تنها دليل حمايت از 
رشته اي دانشــگاهي با عنوان عاشوراپژوهي 

نيست.

  عاشوراپژوهي: چارچوبي بین رشته اي  
طنزي مشــهور دربــارة پژشــكان وجود 
دارد كه مي گويد اگر از دو پزشــك متخصص 
جراحــي و داخلي خواســته شــود كه براي 
جلوگيري از ســقوط جلوي بســته شدن در 
آسانســور را بگيرند، جراح ســر و متخصص 
داخلــي دســتهايش را جلوي در آسانســور 
متخصص  و  ســر  به  جــراح  زيرا  مي گيــرد، 
داخلي به دســت نيازي ندارد. اين داســتان 

نمادي از رويداد غم انگيزي است كه به دنبال 
است.  افتاده  اتفاق  علوم  شــدن  تخصصي تر 
فيلسوفان و جامعه شناسان علم مي گويند كه 
با تخصصي شــدن علوم، به عنوان مثال ما با 
اسرار  تمام  كه  مواجه ايم  متخصصي  پزشكان 
فراگير  رويكردي  اما  مي دانند  را  انسان  چشم 

نسبت به كليت سلامت انسان ندارند. 
چارچوب هاي  مشــكل  ايــن  حــل  براي 
رشته اي جديدي به تدريج در سه دهة گذشته 
ايجاد شده است كه در صدد مواجه با مشكل 
فوق اســت. رشته هاي بين رشــته اي عموماً 
سطوح  در  معمولًا  و  دانشــگاهي  رشته هايي 
تحصيــلات تكميلي هســتند كه بر اســاس 
هدف و سؤال پژوهشــي فراگير و با مشاركت 
رشــته هاي  از  كارشناســان  و  متخصصــان 

تخصصي گوناگون تشكيل مي شود. 

رشــته مكاترونيــك، به عنوان رشــته اي 
رشــته هاي  اين  جملــة  از  رشــته اي  بيــن 
دانشگاهي است كه در آن متصصان مكانيك 
هرچه  كردن  ســازگار  صدد  در  الكترونيك  و 
بيشــتر ســامانه هاي مكانيكي و الكترونيكي 
براي ساخت ماشــين هاي هر چه پيشرفته تر 

هستند. 
در علوم انســاني رشــته هاي بين رشته اي 
يا  اجتماعي  اهدافــي  دنبــال  بــه  معمــولًا 
پژوهشــي شــكل مي گيرند. به عنوان مثال 
رشــتة مطالعات آمريكاي شمالي در دانشگاه 
اين ضرورت در ســال هاي  تهران به دنبــال 
اخيــر ايجاد شــده اســت كــه در مقابله با 
آمريكا،  فرهنگي  و  نظامي  سياسي،  خصومت 
نخســتين قدم شــناخت جامعه، سياست و 
فرهنگ آمريكاســت. بر همين اســاس اكثر 
مقطع  در  رشته اي  چين،  معتبر  دانشگاه هاي 

ليســانس، فوق ليســانس و دكتري با عنوان 
غلط،  يا  زيرا درست  دارند  نظرية ماركسيسي 
معتقدنــد كه خيزش دوبارة چيــن به عنوان 
حضور  دنبال  به  جهاني  ابرقدرت  هاي  از  يكي 
مكتب ماركسيســم و انقلاب مائو امكان پذير 
شده اســت. در آمريكا و كشــور هاي اروپايي 
نيز نه تنها مي توان به رشــته هاي دانشگاهي 
و  خاورميانه  مطالعــات  همچون  چنيني  اين 
اسلام شناسي اشــاره كرد، مي توان گفت كه 
چنين  با  ســنتي  دانشگاهي  رشته هاي  حتي 
هستند.  ســاختار  تجديد  حال  در  رويكردي 
به عنوان مثال، به نظر مي رســد كه توســعة 
رشته اي با عنوان هنر ليبرال در دانشگاه هاي 
مختلف آمريكا بر اساس اين انگاره امكان پذير 
شــده اســت كه به دنبال تحــولات مختلف 
از  يكي  امــروزه  هنري،  نقد  و  زيباشــناختي 
براي  غرب  پذيرش  مــورد  معيار هاي  معدود 
برتري هنر غربي بر ديگــر گونه هاي هنري ، 
تأكيــد آن بر ارزش هاي برتــر غربي از جمله 
آزادي و انتخاب فردي است. بر مبناي چنين 
رويكرد جديدي به نظر مي رســد كه بايد بار 
پژوهشي  سؤالات  و  ضرورت ها  اهداف،  ديگر 
بازبيني كرد  بار ديگر  با قيام عاشورا را  مرتبط 
و براي آن برنامة پژوهشي و آموزشي جديد با 

رويكردي بين رشته اي تدارك ديد.  
براي راه انــدازي چنين رشــته اي يكي از 
مختلف  دانشــي  حوزه هاي  بــر  تأكيد  راه ها 
مرتبط با قيام عاشــورا و گــردآوردن آن ها در 
رشته اي متمركز اســت. به عنوان مثال، گلي  
محور  سه  در  عاشوراپژوهي  رشتة  به  زواره اي 

توجه كرده است: 
الــف: جنبه هــاي ذوقي،  هنــري،  ادبي و 

نمايشي 
ب: امــور تحقيقاتــي، بازشناســي متون 
عاشورايي، ترجمه ها،  خلاصه ها، معرفي هاي 

جالب از منابع روايي، كلامي و مانند آن 
ج: جنبه هاي كلامي، اعتقادي، ارزشــي و 
اخلاقي و تربيــت مربي براي معرفي فرهنگ 
و  عاشــورايي  عزاداري هاي  نه  و  عاشــورايي 
هدايت جوانان به ســوي فضيلت هايي كه در 

اين حماسه به نمايش گذاشته شده اند. 
چارچوب  ايــن  در  كــه  مي رســد  نظر  به 
رشــته اي مقدماتي زواره اي بيشــتر  به به دو 
كرده  توجه  دين پژوهي  و  هنرپژوهــي  حوزة 
اســت اما مشــكل اين اســت كه مي توان با 
اين شيوه ليست رشــته هاي مرتبط را بسيار 
نظريه اي  تقريباً   مثال  عنوان  به  داد.  گسترش 
متواتر است كه فرهنگ عاشورا و روايت ويژة 
شــهادت طلبانه و آزادي خواهانه از آن نقشي 
بي ماننــد در شــكل گيري انقلاب اســلامي 
و  مقاومــت در برابر تجاوزات عراق داشــته 
علوم  و  نظامي  مطالعات  حتي  بنابراين  است. 

عاشورا پژوهي به عنوان 
رشته اي دانشگاهي تنها 

هنگامي با بنیاني كج 
متولد نخواهد شد كه 

دست اندركاران این حوزه 
با بازاندیشي و به دور از 

غرض ورزي از طرفي به 
نقد و بررسي  فعالیت هاي 

صورت گرفته بپردازند و 
از طرفي دیگر با رویكردي 

آینده نگر به تدوین 
بنیان هاي هستي شناختي، 

معرفت شناختي و 
روش شناختي رشتة 

دانشگاهي عاشوراپژوهي 
همت گمارند
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رشته اي  منابع  ليســت  به  بايد  نيز  را  سياسي 
اضافه  عاشــوراپژوهي  عنوان  با  دانشــگاهي 
كــرد. از طرف ديگر در طرحــي كه زواره اي 
براي رشتة دانشگاهي عاشوراپژوهي در ذهن 
دارد، فعاليت  ها، چارچوب ها و منابع آموزشي 
اهداف  با  همزمان  رشــته  اين  براي  مفروض 
اين رشته همچون هدايت جوانان خلط شده 

است. 
برخــلاف زواره اي كــه بيشــتر دغدغــة 
جنبه هاي نظري رشته اي دانشگاهي را دارد، 
دكتر مجاهدي دربارة تأســيس رشــته اي با 
عمل گرا  رويكــردي  عاشــوراپژوهي  عنوان 
دارد: »شايد بسياري از متوليان امور فرهنگي 
با شنيدن عناوين دهان پركني چون دانشكده 
ضمني  مخالفت  آغــاز  همان  از  دانشــگاه،  و 
خود را ابــراز نمايند، ولــي عناويني همانند 
دورة آموزشــي و تخصصي و يا آموزشــكده و 
بايد  و  برانگيزند  حساسيت  كمتر  پژوهشكده 
عناوين  همين  از  عاشوراپژوهان  تربيت  براي 
استفاده كرد«. رويكرد او نه تنها به جنبه هاي 
انســاني،  عيني و بوروكراتيك تأسيس چنين 
رشته اي اشاره دارد، كه پيشنهادش به تدريج 
به توســعة حوزه اي خرد از پژوهش ها منجر 
فراواني  داشته هاي  مدت  دراز  در  كه  مي شود 
براي تبديل شدن به يك شــاخة پژوهشي و 

رشته اي آموزشي خواهد يافت. 
در  كه  نارســايي هايي  مي رســد  نظــر  به 
طرح هاي ذهني و اولية عاشوراشناساني چون 
زواره اي و مجاهدي براي رشته اي دانشگاهي 
نمونه اي  دارد،  وجود  عاشوراپژوهي  عنوان  با 
از خروار اســت. عشق عاشوراشناسان و همة 
سبب  اطهار  ائمة  به  )ع(  حسين  امام  خادمان 
شــده اســت كه بيش از آن كه به تفكر دربارة 
در  مستتر  مفروضه هاي  و  نظري  ريشــه هاي 
فعاليت هاي پژوهــي و تبليغي خود بپردازند، 
با  مرتبط  عملي  و  عينــي  فعاليت هاي  درگير 
قيام عاشــورا، از تصحيح و چاپ نســخه هاي 
خطــي و ثبت نســخه هاي مختلــف تعزيه و 
ديگر آئين هاي فرهنگ عامة مرتبط با عاشورا 
تا پژوهش هــاي سياســي و اجتماعي نقش 
فرهنگ عاشــورا در ايــران امــروز بوده اند. 
پژوهشي  فعاليت هاي  گستردگي  كه  هرچند 
اين چنينــي،  منابع بســيار ذي قيمتي براي 
گســترش دانش ما از واقعة عاشورا باشد، اما 
بنياني  با  هنگامي  تنها  دانشــگاهي  رشته اي 
كج متولد نخواهد شــد كه دســت اندركاران 
اين حوزه با بازانديشي و به دور از غرض ورزي 
از طرفي به نقد و بررسي  فعاليت هاي صورت 
گرفته بپردازنــد و از طرفي ديگر با رويكردي 
آينده نگر به تدوين بنيان هاي هستي شناختي، 
رشــتة  روش شــناختي  و  معرفت شــناختي 

دانشگاهي عاشوراپژوهي همت گمارند.

  عاشوراپژوهي: آرمان رشته اي دانشگاهي   
  ولي غیربوروكراتیك  

ناخودآگاه  دانشــگاهي  رشتة  هر  تأسيس 
فعالان آن عرصه را با دو حوزة به هم پيوســتة 
آموزش و پژوهــش درگير مي كند. حمايت از 
فعاليت هاي پژوهشــي مرتبط با قيام عاشورا 
حتي اگر به انجــام پژوهش هايي مغرضانه با 
رويكردي منفي منجر شــود، نقد و بررســي 
پالايش  به  پژوهش ها  از  دســته  اين  مستدل 
بيشــتر بصيرت و دانــش ما نســبت به اين 
واقعه منجر خواهد شــد. در مقابل، هنگامي 
كه به فرآينــد آموزش اين رشــته در مقاطع 
دانشگاه  در  ارشــد  كارشناسي  و  كارشناسي 
مواجه  پرسش  اين  با  ناخودآگاه  بينديشــيم، 
خواهيم بود كه آيا آمــوزش ديدگان از دانش 
و توان عملــي زنده نگه داشــتن ارزش هاي 
اين واقعــه همچون مبلغي دينــي برخوردار 

خواهند بود؟ 

شــايد به همين دليل اســت كه كســاني 
تأســيس  ايدة  با  اساســاً  نادعليــزاده  چون 
عاشوراپژوهي  عنوان  با  دانشــگاهي  يا  رشته 
»عاشوراي  كه  مي گويند  و  مي ورزند  مخالفت 
اعتقاد  به  نمي خواهد«.  دانشــگاه  حســين، 
او دانشــكده ها و حتّــي دانشــگاه هايي بــا 
فقه،  كلام،  حديــث،  قرآني،   علوم  موضوعات 
فلســفه و. .. پس از شــروع به كار و گذشت 
ايّام، دچار روزمرّگي و گرفتار اقتضائات و پيچ 
و خم هاي رايج در محيط هاي دانشــگاهي و 
اداري شــده اند؛ نتيجه ي اين فرآيند، كاهش 
ســطح علميِ پژوهش هــا و مطالعات در حدّ 
تحقيقات ســاده و پايان نامه هــاي بي محتوا 
بوده است كه چه بسا اين نتيجه حاصل شود 
كه نبودِ چنين مؤسّساتي، با بركت تر از وجودِ 
شــيعي  غنيِ  فرهنگ  مجموعــه ي  در  آن ها 

باشد. اين دســته از مخالفت هاي نادعليزاده 
هرچند كه بيشــتر دربارة كليت آموزش عالي 
در ايران است اما به نوبة خود قابل توجه است. 
او از همة دست اندركاران مي خواهد كه »دين 
نمره  محقّرِ  قالب هاي  در  را  شــيعه  فرهنگ  و 
و مدرك، محصور نكنيــم و به حرمتِ خاندان 
عصمت، متعرّض نشويم«. چنين دغدغه هايي 
شــدن  بوروكراتيزه  از  نگرانــي  بــر  عــلاوه 
عاشوراپژوهي دغدغة مهم تر ديگري نيز دارد 
و آن نگراني از نقش دانش و دانش پژوهان در 

جامعه است. 
حتي كســاني نيز كــه رويكــرد مثبتي به 
تأسيس رشتة دانشگاهي عاشوراپژوهي دارند، 
از اين دست دارند. به  دغدغه هاي مشــابهي 
عنوان مثال، گلي زواره اي مي گويد كه »بنيان 
تمام  مي تواند  عاشــوراپژوهي  رشــتة  نهادن 
تلاش هاي علمي، آموزشــي و فكري مرتبط با 
عاشورا را متمركز نموده و سازماندهي كند اما 
اين خطر و عارضه را هم امكان دارد با خود به 
همراه بياورد كه عده اي در اين رشته به صرف 
فراگيري  و  مدرك گرايي  و  امتيازارت  كســب 
معلومات صرفاً حافظه اي و محفوظ در ذهن و 
فكر اكتفا كنند و اين آموخته ها در رفتار و اخاق 

و تلاش هاي علمي آنان اثري نگذارد«. 
همة  براي  مطلوب  آينده هاي  از  يكي  شايد 
عاشقان امام حسين )ع( شــامل اين نكته نيز 
باشــد كه فرزندان خود را بــه جاي ترغيب به 
رشته اي كليشه اي چون فلسفه اسلامي يا فقه 
براي ورود به رشتة عاشــوراپژوهي در يكي از 
دانشگاه هاي معتبر ترغيب كنند اما تا رسيدن 
به آن نقطــه اميدها و نگراني هــا فراوانند. تا 
اين لحظه آن چه كه مي تون گفت اين اســت 
كه همزمان بايد به مفروضه هاي اين رشــته و 
شــرايط آرماني آن توجه كرد و از طرف ديگر 
با شــجاعت به آسيب شناسي وضعيت موجود 
پرداخت. هرچند كه قضاوت دربارة ســترون 
بودن رشته هاي جاافتادة دانشگاهي همچون 
عرفان و معارف اسلامي، به راحتي امكان پذير 
نيســت اما مي تــوان گفت كه خــلاء حضور 
موضوعي  دربارة  كليت گرا  و  جامع  رشــته اي 
به ســترگي عاشــورا احساس مي شــود. اگر 
بنيان هاي اين رشتة جديد به درستي گذاشته 
شود، نخســتين رشــتة بومي در تاريخ ايران 
خواهد بود كه فعالان آن علاوه بر برخورداري 
و  دانش  به  ارادتشان  و  دانشــگاهي  منزلت  از 
پژوهش، برج عاج نشين و معتقد به جدا بودن 
دانش از ارزش نيســتند و به انــدازة مبلغان و 
خود  فعاليت هاي  اجتماعي  نقش  بر  مداحان، 
عاشــورا  قيام  والاي  ارزش هاي  حفــظ  براي 
تأكيد مي كنند.  بنابراين، به نظر مي رســد كه 
تا رسيدن به اين نقطة آرماني بايد محتاط ولي 

ثابت قدم بود. 

اگر بنیان هاي این رشتة 
جدید به درستي گذاشته 

شود، نخستین رشتة بومي 
در تاریخ ایران خواهد 

بود كه فعالان آن علاوه 
بر برخورداري از منزلت 
دانشگاهي و ارادتشان 
به دانش و پژوهش، برج 

عاج نشین و معتقد به 
جدا بودن دانش از ارزش 

نیستند و به اندازة مبلغان و 
مداحان، بر نقش اجتماعي 

فعالیت هاي خود براي 
حفظ ارزش هاي والاي قیام 

عاشورا تأكید مي كنند  
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 خبرنامة هفتگی دعبل 
دعبــل،  هفتگــی  خبرنامــة 
مهم ترين  بــر  اســت  مــروری 
رويدادهای هــر هفته و توليدات 
رسانه ای وب ســايت بنياد دعبل 
مرور  برای  علاقه مندان  خزاعی. 
و  گزارش ها  اخبــار،  مجموعــة 
هر  پايان  در  دعبــل  مقاله هــای 
هفتــه می توانند بــا دانلود فايل 
به  هفتگی،  خبرنامــة  پی دی اف 
مهم تريــن اخبار هفتة گذشــته 

دسترسی داشته باشند.

 انتشارات دعبل خزاعی 
خزاعــی  دعبــل  انتشــارات 
مستندســازی  و  جمــع آوری 
عرصــة  فرهنگــی  مواريــث 
اســتان ها  در  ستايشــگری 
مناسک  اشعار،  مراثی،  )نوحه ها، 
و. ..( را در دســتور کار دارد. اين 
نوحه های  کنــون  تا  انتشــارات 
اســتان های  کهــن  و  اصيــل 
بوشــهر،  همــدان،  اصفهــان، 
فــارس، يزد و گــرگان )هر کدام 
72 نوحــة برگزيــده بــه همراه 
متن، آوانــگاری و فايل صوتی( را 
كتاب  است.  کرده  انتشــار  آمادة 
»منشــور ستايشگري« گزيده ای 
از رهنمودهــای مقــام معظــم 
ذاکران  و  ستايشگران  به  رهبری 
اهل بيــت رســول الله ـ صلی الله 
عليه و آله و سلم ـ نيز از جمله آثار 

اين انتشارات است.

 واحد نشر الکترونیک
دعبل  الکترونيک  نشــر  واحد 
فعاليت  دعبــل  انتشــارات  ذيل 
می کنــد. ايــن واحد با انتشــار 
مذهبی  و  فرهنگی  نرم افزارهای 
از  چندرسانه ای  ســی دی های  و 
بهمــن 1392 ش. بــه ذاکران و 
فرهنگی  خدمات  آيينی  شاعران 
مناســبتی ارائه می کند. از جمله 
آثار اين واحد تا کنون عبارت است 
دعبل«،  موبايل  بازار  »نرم افزار  از: 
ره توشــة  موبايل  »نرم افزارهای 
»نرم افــزار   ،»1،2،3 ذاکريــن 
ستايشــگری«،  منشــور  موبايل 
نواحی  نوحة  موبايــل  »نرم افزار 
چندرسانه ای  سی دی های   ،»1،2
»منشــور  دعبــل«،  »ماهنامــة 
ستايشــگری« و »بــازار دعبل«. 
سی دی چندرسانه ای بازار دعبل 
موبايل  نرم افزارهای  همة  حاوی 
توليدشده در بنياد دعبل خزاعی 

تا کنون است.  

 وب سايت بنياد دعبل 
در پايگاه اطلاع رســانی دعبل 
www. وب ســايت:  آدرس  بــه 

می کنيم  ســعی   deabel.org
در  رســانه ای  عدالت  رعايــت  با 
و  ستايشــگری  نخبگان  با  رابطه 
مربوطه،  موضوعــات  همچنين 
وظايف  انجــام  گــزارش  ضمن 
و  علمی  فرهنگــی،  خدماتــی، 
را  زمينه  دعبل،  بنياد  رســانه ای 
بــرای همفکری و هم انديشــی 
دينی  فرهنــگ  کيفی  ارتقــاء  و 
پايگاه  ايــن  در  کنيــم.  فراهــم 
اطلاع رســانی علاوه بــر اخبار و 
عملکرد  با  مرتبــط  گزارش های 
نهادهای  و  خزاعــی  دعبل  بنياد 
ستايشــگری  حــوزة  در  فعــال 
اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مقالات 
و  اســتادان  با  گفت وگوهايــی  و 
به روز  حــوزه  اين  کارشناســان 

خواهد شد.
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دانشگاه  مداحی

نيازی به الصاق تمبر نيست
هزينة پستی بر اساس قرارداد شمارة 14154/487 پرداخت شده است.

نام شرکت: بنياد دعبل خزاعی
شمارة صندوق پستی: 14155/8848

تلفن و فکس: 2 ـ 88538750 ـ 021
نام شهر: تهران

....................................................................................................................................................................................

مشخصات فرستنده:                                                                                        
نام و نام خانوادگی:. ............................................................................................................................................  
استان:. .........................................................................    شهرستان:. ..............................................................
آدرس دقیق پستی:. ..........................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................................................
         ......................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................
تلفن:. ........................................................................................................................................................................      
 کد پستی:. .............................................................................................................................................................

فرم نظرسنجی   دعبل   شمارة 14
خوانندة گرامی!

برای رسيدن به بهترين نمونة يک نشرية فرهنگی ـ اجتماعی در حوزة ستايشگران و ذاکران اهل بيت 
عليهم السلام، به راهنمايی های شما و آراء و نظرهايتان نيازمنديم. ان شاءالله به کمک شما، محتوا و فرم 
اين ماهنامه مرضی خاطر مولايمان ولی عصر   عجل الله تعالی فرجه الشريف   باشد. برای ارسال اين فرم، 
آن را از نشريه جدا کنيد و بدون پاکت پستی و الصاق تمبر، در صندوق پست بيندازيد. بهره مندی از 

آراء ارزشمند شما ماية امتنان اين مرکز خواهد بود.

نام:. .........................................................................................
نام خانوادگی:. ......................................................................

1ـ جنسيت:               مرد        زن  
2ـ سن:. ..................................................................................
3ـ تحصيلات:. .......................................................................

4ـ ارزيابی شما از کيفيت مطالب چيست؟
خوب      متوسط        ضعيف  

5ـ انتخاب سوژه ها در گفت وگوها، مقالات، گزارش ها و. .. تا چه اندازه با مخاطبان نشريه هم خوانی 
دارد؟

زياد        متوسط        کم      خيلی کم  
6ـ حجم مطالب را چگونه ارزيابی می کنيد؟

بيش از نياز       کافی        کم  
7ـ سبک نوشتاری و ويرايش مطالب چگونه است؟

بسيار خوب        خوب        متوسط       ضعيف  
8ـ تيترها و سوتيترهای انتخابی تا چه حد شما را برای خواندن مطالب ترغيب می کنند؟

بسيار زياد       زياد       کم        بسيار کم 
9ـ صفحه آرايی مطالب چه طور است؟

بسيار خوب        خوب        متوسط       ضعيف 
10ـ کدام مورد را برای طرح جلد اين نشريه مناسب می دانيد؟

طراحی مفهومی       عکس پيرغلامان         
.............................................................................................................................................................. توضيح بيشتر:. 
............................................................................................................................................................................................

11ـ به نظر شما انتشار نشريه ای با ويژگی های »دعبل« ضرورت دارد
بسيار ضروری است       ضروری است       موازی کاری است       

شايد با تغيير در فرم و محتوا، ضرورت آن احساس شود  
12ـ بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة. ...........................................................................................................
بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة. ................................................ شمارة. .................................................
بهترين مطلب از نظر شما: مطلب. ........................................................... شمارة. .................................................
13ـ به نظر شما »دعبل« به چه مطالب ديگری بايد بپردازد؟. .......................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
14ـ ساير پيشنهادها و انتقادات خود دربارة »دعبل« را بفرماييد؟. ................................................................
............................................................................................................................................................................................


